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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 


تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است 














سالروز وفات حضرت معصومه(س) 
حضرت معصوم»4(س) دخت گرامی امام موسی 
کاظم(ع)دردهم ربیع النانی سال ۱ هجری‌قمری»در 
شهر مقدس قم دیده از جهان فرو بست. آن بانوی گرامی در 
ذیقعده‌سال ۱۷۳ وبه قولی ۱۸۳ هجری در مد ينه منوره چشم 
به جهان گشودند. دوران زند گی حضرت معصومه(س) 
بامصیبت فراق پدر بزرگوارشان امام کاظم(ع) جدایی 
ودوری ازبرادروالامقامشان امام رضا(ع) در دنیایی از 
غم و اندوه سپری شد.ایشان بانویی آگاه از حوادث روز 
ا وی وا رح سا 
تحت نظرشان به یاد گیری اصول اسلامی می پرد اختند. 
ر اا ا کاب کر 
روح بزرگ وشأن رفیع آن‌بانوی مومن و دریادل در پیشگاه 
۳ 


۹ 


sS‏ ی رس وی 


پیوست ودرهمان شهر مقد س به خاک سپرده‌شد وامروز حرم مطهر حضرت معصومه(س) زیارتگاه شیفتگان اهل 


عصمت و ولایت است. 


شهادت آیت‌اللّه شیخ مرتضی بروجردی 


یت الّه حاج شیخ مر تضی بر و جردی از علمای بزرگوار و مبارز حوزه نجف در دوم ارد یبهشت ماه سال ۱۳۷۷ هجری 


آیت‌اله بروجردی‌سالها تحقیق ومطالعه کرد و حاصل آن تهیه و تالیف بیش از ۴۰ جلد کتاب در زمینه‌فقه‌ واصول 


آیت‌الّه مرتضی بر و جردی در جوار مولایش حضرت علی(ع) به خاک سپرده شده است. 


در گذشت ملک الشعراء 
میرزامحمد تقی بهار ملقب به ملک الشعراء و متخلص به بهار شاعرو نویسنده‌ای تواناواز رجال سیاسی این مرزو 
بوم بود. او در اول اردیبهشت ماه سال ۰ هجری شمسی بد رود حیات گفت. 
اشعار بهار زبان حال مردم و نماینده افکار و آمال توده آزاد یخواه بود. «د بوان اشعار؛ تصحیح و تحشیه دو متن قدیمی 
وارزشمند به‌نام‌های تاریخ سیستان و مجمل التواریخ و القصص و همچنین مختصر تاریخ احزاب سیاسی )از مهمترین 
آثار بهار به شمار می‌روند. 


د درگذشت اقبال لاهوری 


در ۲۱ آوریل سال ۱۹۳۸ میلادی علامه محمد اقبال لاهوری» مسلمانگاه متفکر و 


شاعر پارسی گوی دارفانی راوداع گفت. 


سیر فلس نه درایران» اسرار خودی‌وارمغان حجاز) از جمله آثار تالیفی علامه محمد ۳ 


اقبال لاهوری بشمار می‌روند. 


تسلیت به همکاران 


وبرادران سلیمانی» در غم از دست دادن عزیزان خود رخت عزابه تن کرده‌اند. ضمن عرض تسلیت به این همکاران» 


علو درجات رابرای آن مرحومان از درگاه خداوند متعال خواستاريم. 


ج د رگذشت سهر اب سپهری 
درا رل ارد یھ ا ال :۱۵۹ | هچ ری مس سر اتسور اعد و فان فعاض 


مرگ رنگ به عنوان نخستین شعر سهراب سپهری در سال ۱۳۳۰شمسی چاپ شد. 
نقاشی های سهراب در نمایشگاههای داخلی و خارجی جوایزارزند ه‌ای‌به‌د ست آورده‌اند.از 
او آثار دیگری چون حجم سبز» صدای پای آب و زند گی خوابها نیز به یاد گار مانده است. 





سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 





ی 


ر 


فیا 


ی دو اند کت 


۱۵ 


کا 
یی 


وبدان 


۰ 


شنه ۵ بودن است. 


واماه حسین (ع) 


باد داشت هفته 





سیلی نورم بر کو نه تو ليد 


این روزهادرهر محفلی که می نشینی صحبت 
از گرانی است: 

... راستی فهمید ید قیمت گوجه فرنگی چقدر 
شده است؟ 

... د يروز سیب خریدم کیلویی ۱۸۰۰ تومان. 

این وضع کی می‌خواهد تمام شود ؟ 

...راستی فهمیده‌اید ماست هم ۰ تومان 
گرانترشسده قبل ازعید که صد تومانی گران شسده 
بود! باز هم ۰ تومان دیگر اضافه‌اش کردند. 

...قیمت مرغ را که دیگرنگواش ده ۳۰۰۰ 
تومان. 


و ... 
به نظر شمااین گرانی‌ها غیرطبیعی است؟ 

به نظر شسماباید آنقدرمرغ وارد کرد که قیمتش 
بشود 0۰۰ ۱ تومانل؟ 





٩1 (‏ محاصره شده در میان درد حنک) 

زنی هستم ۶۷ ساله» همسرم مدت یک سال 
است که به علت سکته مغزی در بستر بیماری است. 
حقوق اند کی از بازنشستگی دریافت می کند که به 
علت وامهای عدیده‌ای که گرفته‌ايم کمتر از پنجاه 
هزار تومان دریافتی دارد. 

متاسفانه خانه ملکی هم نداریم و مستاجریم. ٤‏ 
فرزند هم دارم که دو نفر انها کار می کنند اماچون 
قراردادی پا استخدامی نیستند جمع حقوق‌آنان 
به چهارصد هزار تومان هم نمی‌رسد.دو فرزند 
دیگرم محصل هستند. همسرم قادر به حرکت 
نیست و صرفا هزینه‌های پانسمان و فیزیوتراپی او 
رقمی حد ود سبصد هزار تومان درماه‌است.شما 
ا ا بای کی ا 
می‌توانیم با مخارج زند گی کنار بیاییم؟ باور کنید 
فرزند انم که بسپارهم قانع هستند سالی یکبار 
هم لباس نمی‌خرند. با سیلی صورتمان راسرخ 
نگه می دارم اما دیگر مانده‌ايم که چه کنیم؟ پس 





آیا کار ھرس است كدو لت تيمت مو وى 
و مواد پروتئینی راپایین بیاورد؟ 

وآیااگراین کاررابکند تورم کاهش پیدا 
می کند؟ 

حقیقت این است که گر چه من هم می دانم و شما 
هم می‌دانید که در حال حاضر بخش قابل توجهی 
از گرانی قیمت میوه‌و سبزی وبسیاری از کالاهای 
کشاورزی تقصیر تولید کننده نیست و تولید کنند گان 
این واقعیت رانیزنباید فراموش کرد که‌اگر قرار 
است در جامعه تورم وجود داشته باشد چرافقط 
تیرانتقاد هایمان‌باید درقلب بخش تولید بنشیند؟ 
ایاشمااین روزهادرددل تولید کنند گان مواد لبنی و 
کارخانه‌های تولید شیر و ماست راشنیده‌اید؟ 

آیادرست است که‌مابرای‌مخفی کردن تورم 
موجود در جامعه بر بخش تولید فشار اوریم و برای 
تظاهربهعدم و جود تورم.بازاراشتغال رادچار 
مخاطره کنیم؟ و آیااصحیح است که به منظور پایین 
نگهد اشتن نرخ تورم موجود در جامعه. به واردات و 
رابدهیم و تولید کنند گانی را که بخش قابل توجهی از 

آیاهیچ نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در 
بخشهای تولید و صنعت انداخته‌ايم تاببینیم مراکز 


از پرداخت اجاره و هزینه‌ه ای درمان برای خورد 
وخحوراک عادی و کاملافقیرانه هم چیزی برایمان 
نمی‌ماند. خودم مان دهام که با گرفتاريهايم چه کنم؟ 
آیادربین هموطنان‌مسمانم کسی هست که پاریم 
یل 

ر -ط -تهران 


× آدمهای پابرهنه ریگ به کفش ندارند. 
× بعضی ها خودشان رابسته‌اند» و بعضی ها 
× وقتی چشم از آه اندوه مرطوب شود بد انید که 
به زودی بغضی می تر کد. 
می کند» عذاب وجدان دارد. 
۷ امید مثل عشق است. هیچگاه نمی میرد. 
فرستند ه: نوراللّه خواحات -اهواز 


رن چشم سر و چشم دل 39 
o‏ رسای مر 
درم دست گرفته. گفت: یا استادادلم تاریک شد 
مرا ند ئ ده. 
گفت: اندر آن کیسه جه داری؟ 
گفت: درم. گفت: چند است؟ گفت: هزار درم. 
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اشستغال مو جود در جامعه ما جه وضعیتی دارند و جه 
حجم سرمایه گذاری در این بخش صورت می گیرد؟ 

مگرغیر ازاین است که ا کنر واحدهای تولیدی ما 
به دلیل تورم موجود در جامعه و شرایط رکود تورمی 
امکان رقابت رااز دست داده و از نفس افتاده‌اند؟ و 
آیااماری‌دراختیارداریم که ببینیم واحدهای تولیدی 
ما با چند درصد ظرفیت کار می کنند ؟ 

به هرحال یک نفر باید به این سوالات پاسخ بد هد. 

درست است که کمر مردم زیر بار تورم خم شده 
اما سیلی آن را نباید به گوش تولید کننده نواعت و او 
رامورد تهدید قرار داد. همه آنها که متولیان بازار کار 
هستند و در کارافرینی نقش دارند باید مورد حمایت 
قراربگیر ند تامشکلات اشتغال به‌سر وسامانی برسد 
امیس از بروز هر فشار تورمی در جامعه متولیان امربه 
جای آنکه‌دلایل ایجابی تورم‌راپیدا کرده‌وریشه‌های 
آن رابهشکانند» بر تو لید کننده و بخش تولید فشار 
که چنین وضعیتی به مرگ تولید ومالا مرگ اشستغال 
خواهد انجامید. 

به یک مثال ساده تو جه کنید. 

مسرمای زمستان‌سال گذشته بسیاری از باغد اران‌و 
حتی د امد اران را مورد تهدید جدی قرارداد. در همین 
منطقه شسمال بخش قابل توجهعی از باغهای مرکبات 
اسیب جدی دیده‌اند. درختها خشک شده اند و دیگر 
ثمر نمی‌دهند و آنها که به امر باغداری اشستغال دارند 


چیزی خواهم خرید. گفت: سر کیسه باز کن. باز 
کرد. یک درم این پارسامرد برگرفت. گفت: پیش 
آی. پیش تس رآم ده آن‌درم‌بررچشم وی‌نهاد. گفت: 
چشم باز کن و بنگر. گفت: این درم بر چشم منست. 
نمی‌بینم. گفت: ای مرد! یک درم بر چشم سرنهادی 
دنیارانمی‌بینی پس هزار درم بردل نهادی پنداری که 
چشم دل تاریک شده است عقبی می نبینی ؟! 
از بستان العارفین و تحفة المریدین 
فرستنده: عباس عابد -اند پشه 
> آبا قيمت‌هاثابت بوده‌اند؟ حلک) 
من یک بازنشسسته هستم که باور کنید با حقوق 
بازنشستگی حتی قادر نیستم ماه رابه نیمه برسانم و 
جالب اینکه دولت محترم با وجود همه شعارهایی که 
درمورد حمایت ازاقشاراسیب پذی ر مطرح می کند 
عنایت جندانی به ماندارد. گر یاد تان باشد سال 
گذشته دولت محترم اعلام کردهاست که قیمتها 
راثابت نگه داشته است. بنده به همراه این نامه دو 
فیش گاز برایتان ارسال می کنم. اولی مربوط به فاصله 
زمانی ۸۵/۱۱/۱:۸۵/۹/۱۱است که کار کرد کنتور 
۹ مترمکعب در آن ثبت شده. دراین فاکتور که 
مربوط به دوماهه سال ۸۵است بهای گاز مصرفی 
۰ عوارض شهرداری ۱۰۱۲۱ و آبونمان 


۳ مبلغ قابل پر داخت پس از کسر مانده‌هزار 
ربال» +۱ ۰ ریال است. 





آینده‌روشنی برای اقتصاد خود نمی‌بینند. چه کسی به 
فکرآنهاست؟ گرمایی که‌بلافاصله پس ازسر مای‌سخت 
زمستان سال گذشته دامنگیر کشورشد و کم‌بارانی و 
کم آبی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشاورزی مارا 
مورد تهدید جدی قرارداده است. ایا مسوولی به فکر 
جبران زیانهای این بخش بوده است و يا خواهد بود؟ 

قدرمسلم نمی توان گفت که گرانی میوه‌و سبزی 
و افزایش قیمت آن بدون هیچ اماواگری به نفع 
تولید کننده است. اما همچنان که داغ شسدن بازار 
مسکن و سود آوری فراوان‌این بخش مو جب هجوم 
و گسیل نقد ینگی مو جود به این بخش شده و همه را 
بسازوبفروش کرده»سردی‌بازار کارو تولید وصنعت 
و کشاورزی هم شاغلان این بخشها را دلسرد می کند 
و بی‌رونقی این بخش موجب فرار سرمایه از بخش 
تولید خواهد شد.اينکه دولت اعلام کند به زودی مرخ 
ارزان وارد می‌کند یابرنج فراوان از حارج می ردو 
یاتعرفه‌های‌واردات راکم می کند تامصرف کننده 
کالا ی ارز اتر ی بخردههیج کدام‌اقدامهای اصولی 
به حساب نمی‌اید. درحقیقت ابن بخشنامه هاو 
اعلامیه‌ها رد گم کردن است. این ظلم اشکاری است 
که مابه شاغلان و سرمایه گذاران بخش زمین ومسکن 
وبه دلالان وبورس‌بازان این بخش اجازه دهیم تااز 
سودهای کلان و بی حساب و کتاب بد ون پر داخحت 
هیچ مالیاتی بهره ببرند و بازارزمین و مسکن راهر 
روزداعترازروزقبل کنند وبه شاعلان سایر بخشها 


قبض دیگر د قیقا مربوط به‌همان فاصله زمانی 
یعنی ۱۸۷۱/۹/۱۲ ۸1۱/۱۱/۱۸است. کار کرد کنتور 
مصرفی ۱7۱۳۲۵۰ عوارض شهرداری ۶۸۳۹۸ و 
آبونمان ۱۰۰۲۶ است مبلغ قابل پرداخت پس از کسر 
هزارریال. ۱7۱۷۲۰۰۰ ریال شده‌است.همانگونه 
چهارصد درصد افزایش رانشان می‌دهد. جگونه 
مسوولین محترم ادعامی کنند که قیمتها ثابت مانده 
باید بااند ک حقوق بازنشستگی امرار معاش کنیم. 

چه راهی پیش پایمان باقی می‌ماند؟ 
بایرام مراد آفشین - بجنورد 


( 0© عشیری کیست؟ دی 

چندی پیش تلویزیون‌برنامه‌ای داشت که 
در آن تعدادی هنرمند از قبیل کارگردان بازیگ 
فیلمنامه‌نویس. تهیه کنند هو فیملبردار دور هم نشسته 
بودند.محوراصلی بحت فیلم‌های پلیسی بود. یکی از 
حاضران در کمال بی اطلاعی فرمودند که ما در ایران 
نویسسنده‌داستان پلیسی نداریم. ضمنا ایشان از آگاتا 
کریستی تعریف و تمجید بسیار کردند. می خواستم 
بگویم که ایا ایشان نام امیر عشیری رانشنیده‌اند 
یاداستانی از او نخوانده‌اند ؟ بد نیست خدمتشان 
عرض کنم آقای امیر عشیری یکی از داستان نویسان 





بگوییم نما تحمل پیشه کنید و از موجودی جیبتان 
مرغ و سبزی و میوه به د لیل اعتراضهای مرد م افزایش 
پیداکند؟ این سخن به هیچ و جه به معنای آن نیست 
مردم فشار وارد نمی کند» بلکه دولت اگر می‌خواهد 
کالاهای سبد خانوار با وج ود افزایش هزینه‌های 
تولید ارزان تمام شود»بهتراست از جیب خود ش 
عرج ا ا و کیده و 
کشاورز و کارخانه‌دار. 
بکند متناسب با حداقل نیازهای آنان به آنهاحقوق 
بدهد. حودش مرغ و گوشت و برنج وحبوبات بخرد. 
قیمت واقعی ان رابه کشاورزو دامدار و تولید کننده 
بیردازد وبه‌هرقیمتی که دوست دارد آن‌رابین کار گران 
صورت همه تولید کننده‌ها. همه کشاورزها همه 
فقط زمین خواهند خرید و فروخت وساختمان خراب 
کرده و خواهند ساخت و بساز و بفروشی به صورت 
تنهاامکان‌فراراز کوچک شدن‌سرمایه‌هاوفقیرترشدن 
والبته درچنین آشفته‌بازاری حتی تولید کنند گان 
واقعی مسکن هم از بازار تولید فراری خواهند شد. 


پر کار قفصه‌های پلیسی درایران بودند که جند دهه 
با مطبوعات و بخصوص با همین مجله اطلاعات 
هفتگی همکاریداشته‌اند.امید وارم‌بااین توضیح 
ان اجان وات 

غلامعلی چریکی - گچساران 


زک حاده‌های کر مانشاه خوب است <3 

درنوروزامسال به‌شهرهاواستانهای‌ زیادی 
ایتک وی فص له ها ی پو راد 

اماانچه که‌دراین سفرها آزارم داد.وضعیت 
نامناسب جاده‌های‌بین شهری بود. جاده‌های بسیار 
باریک. با کیفیت پایین که درصد تصادفات رابه 
میزان قابل توجهی بالا می‌برد. امانکته جالب این 
است که به محض ورود به استان خو د مان در جاده 
به من احساس امنیت و آسود کی دست‌داد که 
کرمانشاه تجربه نکرده بودم. به جرات می توانم 
بگویم که ۰ ۰درصد رآههای ین شهری این 
استان پهن ویادوبانده‌بوده‌واز کیفیت بالایی 
برخوردار می‌باشند. 

لذا جادارد از کارکنان و مد یریت محترم اداره 
راه و ترابری این استان تشکر کنم و از وزارت راه 
بخواهم که به وضعیت راههای دیگر استانها هم 
توجه کنند. ۱ ۱ 

صبا مهربانی فر - کرمانشاه 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش همیشگی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 

کل کل کل 

× حسین رحمان نتاج - سرخرود 
بانید. 

× صمل خادمی -سواد کوه 
ازدفترارتباطات مردمی رئیس جمهور بخواهید. 

× غلامحسن اخوان - شهر یار 

من هم به شماد رگذشت ماد رشهید تان‌راتسلیت 
می گویم. 

نامه تایپ شده شمارا دیدم. هرچه نگاه کردم در 


مستعاربابنده صحبت کنید. شما که مسوول تبلیغات 
یکی از مساجد شهر هستید. قاعد تا هیچ اکراهی از 


معرفی خو د نباید داشته باشید. پیشنهاد های شمارا 
خواندم و حتی‌الامکان از آنها استفاده خواهم کرد. 
از ابراز لطف شماهم متشکرم. 

«فاطمه کیخسروی - تهران 

از لطف شمامتشکرم ومن‌هم به شمانوروزرا تبریک 
می گویم. خداپد رتان رارحمت کند.بر گه ضمیمه نامه را 
به مسوول جد ول سپرده‌ام تادر مسابقه شرکت دهد. 

وس ی راد 

7 
رسم‌ندارم دراین ستون هیچ پیامی به چاپ بر سد» 
امابرای‌اولین و آخرین بارسه پیامی راکه‌برای 
همسر وفرزند انتان فرستاده‌اید ودستتان ازانها کو تاه 
است. چاپ می کنم. ان شساءاللّه که دوران دوری به 
مس رس 

۱-تمام هستی ام مرضیه عزیز و همسر وفادارم 
قشنگ ترین صد ای زند گی‌ام.هميشه د رقلب منی» 
دوستت دارم. 

۲-حسن پسرعزیزتر از جانم سالروز تولدت 
رابه تو تبریک می گویم و هزاران شاخه گل تقدیم 
تومی کنم. 

۳-عسل عزیز دختر مهرب ان و بامحبت که به 
زودی‌پنح‌ساله‌می‌شوی. سالروز تولدت مبارک. 
اميد که به زودی تورادر آغوش بگیرم. 

× محمد رضا شاهد - سور ک 

ازابرازلطف شمامتشکرم. کارت خبرنگاری 
جد ید شما صادر شد. موفق باشید. 
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ھی کنم. 
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ایران و جهان ۲ ۱ 
تسیر سياس سیاسی- 


# دبی ر کل اوپک» تحریم ایران رابه ضرر اقتصاد 

۱۰۰قاضی ویژه»مسوولرسید گی‌به‌پرونده‌های 
اقتصادی شدند. 

# یک قاضی هلند ی شکایت مسلمانان این کشور 
را از سازنده فیلم ضد اسلامی فتنه رد کرد. 
معاف شد‌ند. 

# وزیردفاع: موشک‌های ایران فقط متجاوزان را 
تهد ید می کند. 

5 حضور مقتدا صدر در ایران تکذیب شد. 

# آمریکا خواستار مذاکره باایران درباره عراق شد. 
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شدند. 

# هو گو چاوز یکبار دیگر از ایران پشتیبانی کرد. 

*# قیمت سیمان چهار برابر شد. 

€ کی کا ا یار ای 
شدند. 

# از بلاروس هم گوشت وارد کردیم 

# شایعه بر کناری دانش جعفری از وزارت اقتصاد 
ودارایی قوت گرفت. 

5 رشد قيمت‌ها در ایران ادامه دارد. 

2 وزارت رفاه مکلف به تعیین خط فقر شد. 

2 مشکل گرد شگری» سرویس بهداشتی اعلام شد. 

5 اتاق باز ر گانی رشد نقدینگی رادر سال جاری 
بیش از ۶۰ درصد دانست. 

3 مالکی. مقتدا صدر را تهد ید کرد. 

*٭ دبی ر کل سازمان ملل در مورد وضعیت بحرانی 
سودان هشدار داد. 

3 مردم ترکیه از حزب عدالت و توسعه حمایت 

# شھر ک صد ر بغداد باز هم بمباران شد. 

# آلمان به نیر وهای نظامی لیبی آموزش نمی‌دهد. 

۴ ن وو تن دز وی اا ا 

4 پ.ک.ک باز هم گروه تروریستی اعلام شد. 

# مشرف در کابینه مخالفها سو گند یاد کرد. 

# حماس بااستقرارنیروهای خارجی درغزه 
مخالفت کرد. 

# اس اثیل در جن وب لبنان‌مانسورنظامی بر گزار 
می‌کند. 

# مو گابهدرصددادامه‌ریاست جمهوری در 
زیمبابوه است. 

# یکی ازاعضای ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون 
استعفا داد. 

# مخالفان چین موشک المپیک رادر پاریس 

اعلام شد که اردن عربستان اسراثیل و آمریکا 
در ترورعماد مغنیه نقش داشتند. 

# عراق ۵۵ فروند بوئینگ خریداری می کند. 
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سس 
تبتی‌هاء این واقعیت را آشکار ساخت که اوضاع در تبت 
ناآرام است وتبتی‌هایی که به حالت تبعید در گوشهو 
کنارجهان, خصو صاهند زند کی می کنند درصد دند 
بابهره‌گیری از المپیک پکن» صد ای اعتراض خود رااز 
حکومت کمونیستی چین به گوش جهانیان برسانند. 

درسال گذشته بارهادالایی لامارهبر تبعیدی تبتی‌ها 
که در هند به سر می‌برد با سفر به کشورهای مختلف جهان 
از جمله آلمان د رصدد ب رآمد» صد ای اعتراض ملت خود را 
در جهان منعکس سازد. زیرااز سال ۱۹۵۰ که این سرزمین 
به اشغال نظامی چين کمونیست درآمد تاکنون اعتراضهاو 
فریاده اراه‌بهجایی نبرده و این ذهنیت به و جود آمده‌بود 
که این ملت به فراموشی سپرده شده و چين توانسته مساله 
تبت را برای همیشه از اذهان بز داید! 

اماحوادث هفته‌های اخیر در تبت. هند و گوشهو 
کنار جهان یکباردیگر براین واقعیت صحه گذارد که با 
وجود تمام فشارها؛ سرکوبهاو محد ودیت‌ها مردم این 
سرزمین آرام ننشسته و دست از مخالفت ومبارزه‌باپکن 
نات اند 

تا ات همف‌سوال ال ان انیت که با ان عاضوا 
مخالفت هامی تواند یکن راواداربه پذیرش خواسته‌های 
مرد م تبت کرده‌ویااینکه چینی هافشارها راافزایش داده و از 
این فص راق انا سر کزیها دوش هید کرد 

چین از جمله کشورهایی است که به د لیل نقض حقوق 
بر حصوصانقض حقوق اقلیت‌هاء همواره با اعتراض 
جوامع بین المللی مواجه شده است. 

کم و تست فاق چ که د رسال ۹۹ دراین کور 
به قدرت رسیدند» گامهای بسیاری برای رشد و توسعه 
اقتضا دی برد اشسقهو توانسته اند طی سالهانی که قذرت را 
دردست داشته‌اند» گامهای موثری در راہ یکیارچگی یکن 
بردارند. گر چه چین توانسته از نظر اقتصادی موفق بوده و 
به جایگاه‌بالایی در جهان دست یابد.امادر زمینه توسعه 
سیاسی. نه تنها هیچ گام موثری برداشته نشد ه.بلکه در عمل 
نشان‌داده که حامی تو سعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن 
واقعیت‌های سیاسی است. 

یکی از سرزمین‌هایی که نقض حقوق بشر و سرکوب 
ملت‌هادر ان به خوبی احساس می شود تبت است. مرد م 
تبت همراه‌باامسمانان درایالت سین کیانگ یا تر کستان 
شرقی از جمله ملت‌هایی هستند که پکن اجازه‌رشد و 
ترقی به آنهانداده و آنها رابیگانه می‌داند. لذاسعی کرده‌با 
بهره گیری از روشهای مختلف آنها را تحت فشار قرار داده 
واصالت و استفلالشان را از بین ببرد. 

از زمانی که کمونیست‌هادر چين به قدرت رسیدند» 
تابه حال سعی کرده اند با استفاده از حربه‌های میعتاف 
بخش‌های جداشده از این سرزمین رابه سرزمین اصلی 
ملحق‌سازند.دراین رابطه آنهاهم از سلاح و ارتش استفاده 
کردند وهم ازدیپلماسی.به‌طوری که‌درسال ۱۹۵۰باحمله 
نظامی توانستند تبت رابه اشغال دراورده وبا زور سرنیزه 
آن راضمیمه سرزمین اصلی خود سازند.دوبخحش دیک که 


مه 0 
اطلاعات ل ( )ر ۳۳۳ 


تسم ثبت» سرزمین اشغالی 


از راههای دییلما تیک به خاک اصلی باز گشتند. هنگ کنگ 
وماکائوبودند که‌سالهاد راشغال انگلستان و پرتغال‌قرار 
داشتند.بااین حال کمونیست‌هانتوانستند بازورو تطمیع 
وحربه‌های مختلف. تایوان راضمیمه خاک خود سازند. 
پکن برای خاموش کردن مخالفت‌ها و یکسان‌سازی این 
مسرزمین‌هاء خصوصامناطقی که از نظر فرهنگی. قومی و 
نژادی دارای اختلافاتی باسرزمین اصلی است. ازروشهای 
مختلفی بهره گرفته که همین روشهااعتراض جوامع جهانی 
حقوق بشر رادرپی داشته است. 

یکی ازاین روشها که بیش ا زهمه‌درتر کستان شرقی 
لمان تیم و تیدا مکیربرده تش بات 
جمعیتی است. 

E انس کین‎ a 
حکومت ه اد رمناطقی که دارای اقلیتی معترض است.‎ 
صورت می گیرد تاهواداران دولت دراین مناطق افزایش‎ 
یافته به اکثریت تبد یل شده و مانع فعالیت مخالفان شوند.‎ 


چینطیرهاباوجود اشغال تبت 


نتوانست‌اند کواست‌های: قود راب 
مردم این سر زمین تحمیل کنند 





در کنار اقدام به مهاجرت دولتی‌ها به این مناطق» می توان به 
گونه‌ای که از این طریق اهالی بومی را به دیگر مناطق اعزام 
کرده و واداربه سکونت دراین مناطق می کنند. 

این روش شیوه جدیدی نیست که در این سالها مورد 
برای آرام کردن ملت‌ها به کار گرفته می‌شد و احتصاص 
به چين هم ندارد. به طور مثال روسهادر آسیای میانه. هند 
در کشمیر و صربهادر جمهوری‌هایی کهاکثریت رادر 
دست‌نداشتند ازاین حربه‌هابهره‌می گرفتند به گونه‌ای 
که یکی از مشکلاتی که جمهوری‌های شوروی پیشین و با 
وصرب هستند که درراستای تغییر بافت جمعیتی دراین 
جمهوری‌هاساکن شده‌اند. 

این اقدامات. همواره با اعتراض آشکار و یا خاموش 
به طغیان عمومی منجر شد هو به بر خوردهای خونین ميان 
ملت‌هامی‌انجامد. این وضعیت رااین روزهادر تبت شاهد 

اعتر اضات مردمی 

اعتراضات جدید مردم تبت از مارس (اسفند ) آغاز 
شده و هنوزهم ادامه دارد .دولت جین با ایجاد محدودیت 
برای مردم و جلوگیری ازورود و خروح خارجی‌هابه 

تبت» عملا د رصدد منزوی ساختن این سرزمین در آستانه 
او el a‏ 


0 


اسنٿ. 





دالایی لاما رهبر تبعیدی تبتی‌هااست. به همین دلیل» هر 
کسی که تصاویراورادراختیارداشته باشد بازداشت و 
محاکمه می‌شود. 

دراین راستادوراهب که تصاویر دالایی لاما را داشتند 
تحت بازداشت قرار گرفتند.باوجودی که دالایی لاماد رهند 
به سر می‌برد و در تبت حضور فیزیکی ندارد امادولت چين 
حساسیت خاصی نسبت به تصاویر او داشته و مدعی است. 
دالایی لاما و حامیانش در سازماندهی مخالفان نقش دارند. 

دالایی لاما که برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۸۹ است» 
بارها این ادعای یکن را زد کرده است. 

دولت چین قبل از آغازناآرامی‌هادرماه‌مارس»مرزهای 
تبت رابسته و مانع حضور توریست‌هاد ر آنجاشده‌است.با 
این حال» جند ی پیش از تعدادی از د پیلمات‌های خارجی 
خواست دیداری از این سرزمین داشته باشند تا اوضاع را 





ازنزدیک مشاهده کنند. البته این سفربا محد ودیت‌های 
بسیاری مواجه شد به گونه‌ای که آنهاحق نداشتند خارج 
از محد وده تعیین شده حر کت کنند و باساکنان به گفت 
و گوبیردازند. این محدودیت‌هاب ال ا 
دییلمات‌ها روبرو شد. 

درهمین حال. دولت پکن اقدامات خود راعلیه فعالان 
حقوق‌بش رتش دید ویکی اآنهااهسه ال 11 

در اعتراض به انچه در تبت در جریان است و اقدامات 
دولت یکن عليه فعالان و سازمانهای حقوق بشر تعدادی 
از کشورها خواستار تحریم المب> ۳ ۱ 
مورد توجه قرار داد. 

سرزمین تبت 

درآمد. سالها یک سرزمین مستقل و یا تحت سلطه استعمار 
بریتانیابود. پس از آن تبت به یک منطقه و استان حود مختار 
در سرزمین چين تبدیل شد. 
ماکائوازانگلیس و پرتغال سیاست یک کشور -دو نظام را 





پیش گرفته و همین وعده‌رابه تایوانی‌ها دادند. اما درباره 
تبت» ترکستان شرقی و دیگر مناطقی که ا زنظر فرهنگی 
سالک و قوف ذاز ای ارفا تآسانسی با یکن هنت 
به ‌هیچ وجه از خود انعطاف نشان ند اده و ضمن ضمیمه 
ساختن کامل آنهاء هر گونه سیاست مخالف چین رابه شدت 
سرکوب کرده‌اند. 

مزر که از شال ۹ ۱۹۱۶ فرط کمو تست فاا دارو تو 
قبل ازپیوستن‌هنگ کنگ وماکان و دارای ٩۵7۰۷۷۹‏ 
کیلومترمربع مساحت بود. 

طبق قانون اساسی‌سال ۹۷۸ ۱اين کشوربه ۱ ۲استان پنج 
ناحیه خو د مختار نژاد ی و قومی و سه ناحیه شهری تقسیم 
شده که یکی از این نواحی خودمختار تبت با ۱۲۲۱۰۰ 
کیلومترمربع است. مرکز تبت شهر «لهاسا» است. 

قسمت وسیعی از جنوب قاره آسیاء مر مین پهناوری 
به نام شبه قاره هند بوده که تبت نیز بخشی از ان است. تبت 
و اش ها ها اف کار ea‏ 
جنوب به هند از غرب به پاکستان واز شرق نیز به چين و 
برمه (میانمار) محد ود می‌شود. در جنوب آن. سلسله جبال 
هیمالیا قرار داشته ودارای معادن غنی طلااست. جمعیت 
تست حدود ۱ میلیون نفر تخمین زده شده» ولی یکسوم 
آن را کاهنان بودایی تشکیل می د هند که در معابد تحصیل و 
یا ند ریس می کنند. تبت از قد یم تاابتدای قرن بیستم به د لیل 
زیت هاف ج اقا جا رید با ایک 
روسیه و انگلیس درصدد کنترل آن بر آمد ند. 

حکمرانان تبت همواره خود را تابع هند می‌دانسته‌اند» 
ولی حضوراستعمارانگلیس سبب شد سر چارلزبل به 
عنوان نماینده سیاسی این امپراتوری در تبت مستقر شود. 

اولین برخورد منجر به جنگ میان چینی‌ها و مردم تبت 
دوهزارو ۲۲۰ سال قبل ازمیلاد صورت گرفت. درحالی که 
بر حورد آشکار میان آنها از زمان سلسله تانگ آغاز شد. در 
این سالها روابط دو کشور با فراز و فرود همراه بوده است. 

در فرن هفتم میلادی. پادشاه مقتد ر تبت به نام (کومپو) 
خواستارباج و خراج از امپراتور چین می‌شسود. در زمان این 
پاد شاه تبت تاسین کیانگ گسترش یافت.د راین سالها از طریق 
رفت وآمد نظامیان چین و هندی‌ها؛ مذهب بوداوارد تبت 
می شود در سال ۸۷۷میلادی مرزدو کشور درنواحی لهاساو 
سیان در ایالت شانسی مشخص می گردد. تا قرن نهم میلادی 
چین نفوذ چند آنی در تبت ند اشست.درقرن سیزدهم تبت به 
تصرف یکی از فرماند هان چنگی زد رآمد.ولی انگلیس‌هااز 
NT‏ ار اس از 
طریق میسیونرهای مسیحی بر نفوذ خود بیفزایند. 

و ار ات .۰ ۳7 
سیمللاقراردادی به امضارساندند که در آن توافق شده بود 
جینی‌ها از دخالت در امور داخلی تبت خودداری کنند. 

در ۲۰ زانویه ۱۹۶۹ مجلس ملی و کابینه تبت به حضور 
و فعالیت جینی‌هاخاتمه‌داد. در همین راستا؛ ارتش جين 
مار را نا ار سرا ار 
دخالت در امور داخلی تبت را آغاز کرد. 

به این ترتب سرزمین تبت به اشغال چين کمونیست 
درآمد وبخشی از آن‌شد.امابا گذشت بیش از نیم قرن‌هنوز 
کمونیست‌هانتوانسته‌اند خواسته خود رابه تبتی‌ها تحمیل 
کا به همین دلا هرا اه طغیان کرده و درصدد 
جدایی بر می آیند. این اعتراضات در استانه المپیک پکن 
جد ی تر شده است. 
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جلال مرزبان 
ایند ه خاورمیانه چگونه است. د مکر اتیک» 
مردم‌سالاری یا د یکتاتوری؟ 

واژه خاورمیانه در قرن بیستم وارد فرهنگ سیاسی و 
عر صه سیاست شده و منطقه‌ای رادربر می گیرد که شامل 
بخش‌هایی ازسه‌قاره آسیاءاروپاوآفریقامی‌شود. به 
همین د لیل خاورمیانه را نقطه اتصال سه قاره در جهان به 
حساب می‌آورند که دارای اهمیت استراتژیک است. 

اکر کتوو ها رمه سا فا ی از امیر تورف 
عتمانی بو دفو مرو زه از کشو رهای عریی هید د بل 
مکل قلطن بسا شی مواجهاند كە دامت آن به قرت 
که 

خاورمیانه په دلیل کشف نفت و گاز. اهمیت بسزایی 
یافتهوبهیکی از کانونهای اصلی جنگ سرد ميان دو 
ابرقد رت تبد یل شده است. زیر جهان صنعتی نباز مبرمی 
به سوخت‌های فسیلی که در این منطقه وجود دارد. پیدا 
کرده و مایل نیست ابرقد رت شرق رابه حاورمیانه راه 
بد هد . 

علاقه و توجه ابرقد رتهابه این منطقه سبب گردید 
برای تغییر و جابه‌جایی حکومت‌هاو اسستقرارنظم مورد 
نظر خود در کشورهاء درامور داخلی انهادخالت کرده‌و 
از طریق کود تاهاو تقویت افراد و احزاب وابسته به خود. 
مانع فعالیت و تحرک رقبا گردند. به همین دلیل پس 
اا ا مان تا مات وم 
پیدایش نظم جد یدی‌بود -تامقطع کنونی. از طریق 
اتحاد به‌های نظامی و یا قراردادهای امنیتی به تقویت 
دوستانشان پرداختند. به طوری که پس از جنگ جهانی 
اول پیمان سعد آباد شکل گرفت وپس از جنگ جهانی 
دوم نیز پیمان بعد اد سپس سنتوایجاد شد که در هردوی 
آنها انگلیس و آمریکا نقش داشتند. 

بان مان اورا در رل ار ا مداد 
e‏ 
نداشته» مردم‌سالاری و دموکراسی بوده‌است و ازانجا که 
این افراد و حکومتها بهتر توانسته‌اند منافع جهان صنعتی 
وابرقد رتها را حفظ کنند, علاقه چند انی برای تغییر بافت 
سیاسی کشورهای خاورمیانه دیده نمی‌شود. 

چند سال قبل در تحقیقاتی که توسسط سازمان ملل 
صورت گرفت. دلایل پیدایش این و ضعیت مشخص 
وار ا اع انا سے ,دور اه داد اي 
مردم‌سالاری برداشته شود اماموانع بسیاریبرسرراه 
این اصلاحات و رفرم‌ها وجود دارد که سبب گردیده 
ی ی ار ین 
وضعیت نابسامان سیاسی در خاورمیانه حکومتها 
هستند که بقایشان به ابر قد رتها و کمپانی‌های چند ملیتی 


گره خحورده است. دراین ارتباط می توان به رژیم‌های 
قرون وسطایی عربستان عمان امارات بحرین و دیگر 
کشورهای عرب خلیج فارس اشاره کرد. 

درکن ارآنها باید ازدیکتاتوری‌هایی که تحت عنوان 
جمهوری‌ه ای خانواد گی یا مادام العمر فعالیت می کنند 
نام برد که‌در کنار پادشاهی‌های قرون وسطایی»سدی 


آورده‌اند. از جمله این کشورهامی توان از سوریه» مصر 


و لیبی نام برد. 








تست 
۰ 


خد ۱است. 


۵ امام جواد (ع) 





سه‌گانه 


کیان فولادی 


چافوی جراحی در دستان مهندس 
فد رت اتصاد ی درد حال 1 
است و کم کم دولت درحال پرده‌برداری از پروژه 
NE‏ 
هم کرده است: جراحی بزرگ اقتصادی. به این ترتیب 
اکر د کترای عزیزراه‌وساختمان قصد ان دار دا 
مشورت اقتصاددانانی که اطراف خویش دارد. در 
روزهای آینده چاقوی این جراحی راحرکت دهد و 
۳ لته این جراحی 9 
داد مظاهرنعدد کسانی که اجرای این عمل رامفید 
همین د لیل هم هست که رئیس جمهور عزم کرده‌اند 
پیاده کنند تاجابرای کسانی باز شود که در هدایت 
TT‏ این جراحی امار 
09 ۳9۳۲ 9 
بحث وبررسی به این نتیجه رسیده که به جای آنکه 
TT‏ 
و و ۳9 3 
روزهابنزین. گازوییل وسایرسوختهابه طورارزان 
در اختیار تمام افراد جامعه قرار می گیرد و تمام عزیزان 
ایرانی. از آنها که‌ماهان هد رآمدهای میلیونی دارند تا 
۱ س بدن تنها جند هزار تومان بیشتر را 
می‌کشند. به یک اندازه از اب ین یارانه‌ها بهره می‌برند 
هو دروی بیشتری دارند یابیشتر از 
خودروهای شسخصی استفاده می کنند. سهم بیشتری 
هم آزاین پارانه‌هامی برند و این عین بی عد التی است. 
پس رئیس جمهور و دوستانش به این نتیجه رسیده‌اند 
که خوب است قیمت‌هارا آزاد کنیم تاآنها که پول 
بیشتری دارند. بهای واقعی سوخت راببردازند وبرای 
حمایت از آنها کمتری دارنداین پارانه‌هارا 
یم کم بارانههابی که مبلج 
لته به اینجا پایان نمی گیسردپلکه قصد نهایی دولت 
ر انجامی خوش 
همراهبود»بلافاصله تمام‌يارانەھايى را که به‌د یگر 


بن بارانه رابا 









کالاها نیز می‌داده است قطع کند و آنها را تنها میان اقشار 
کم‌درامد تقسیم کند تاازاین راه انها که پول‌بیشتری 
دارند. بیشتر برداخت کنند ودست نیازمند ان و اقشار 
ضعیف تر هم محکم تر گرفته شود. این فکر چنان زیباو 
دلفریب است که در زمان تمام دولتهای پس از انقلاب 
هم می‌توان یاعین آن يا چیزهایی بسیار شبیه به ان را 
SS‏ رال ای 
هیچگاه به این راه ثر فتند و جرأت و جسارت دست بردن 
به چاقو برای این اصلاح رانداشتند؟ علت بسیار روشن 
است و معلوم نیست چرادولتمردان عزیزما چشم بر 
این علت روشن بسته‌اند. متاسفانه وبه‌هردلیل تاکنون 
و ابرات کر زیم ار کر یز کل سای بر اک 
شناسایی افشار مختلف مردم و میزان درامد و مقدار 





طرح «فقر زد ایی».«تو زیع سام عد الت». 
«نظام‌هماهنگ پر د اخت حقوق کارمندان» 


جد ید رااز همین امر وزژ روشن می کنند 





احتیاج ایشان به کمکهای مالی دولت تولید نشده‌است 
و هروقت که سخن ازاقشار کم‌درآمد مطرح شده 
است تنها چند نام چند باره تکرار شده‌اند. یکی اقشار 
را تا رات کر ار 
کارگران. تمام آنهایی که تحت پوشش سازمان بهزیستی 
یاامداد امام خمینی(ره) قراردارند اگر کنار هم جمع 
و کو چکند و حمایت ازاین عده‌اند ک مشکلی از انبوه 
حل نخواهد کرد.ازسوی‌دیگردست گذاشتن برنام 
چرا که اطلاعات کاملی از در یافتی‌های واقعی کار گران 
و کارمندان وجود ندارد به ویژه که بسیاری ازایشان‌در 
واحدهای غیرد ولتی و کوچکی کارمی‌کنند که هیچ آمار 
ES‏ 
Sl EES‏ 


لیات بش BOF‏ ۳۳۲۱ 


TSS 
را کر‎ E OS 
کارخانه‌هاوپشت‌دستگاههایاد رمزارع‌مشغولند.‎ 
بلکه از نظر قانون تمام کسانی که طی قراردادی» برای‎ 
کارفرمایی مشغول به کارند. کا رگرند. حال ممکن‎ 
ار کر دراه خر‎ 
کاری انجام می‌دهد که حقوق و دستمزد بسیار بالایی‎ 
دای یراس یک کارشان باس کت‎ 
خحصوصی باشد اما برای مالک و سرمایه‌داری کر‎ 
کارمی کند.درمیان کارمندان‌هم اوضاع بهتر ازاین‎ 
نیست. فاصله حداقل و حداکشردریافتی کارمندان‎ 
دولت که میلیونها نفرند. هر چند براساس قانون نباید‎ 
سرا راربا سس انم داد کار‎ 
تبصره‌ها و راهکارهایی و جود دارد که دریافتی بر خی‎ 
ارات در را ارب را را ناگ در‎ 
را‎ 
فلان تومان تااگر کسانی بیشتر از آن‌درآمد دارند.از‎ 
پارانه‌ها محروم شوند و اگر عده‌ای دیگر کمتر از آن‎ 
رات با را اه در‎ yT 
اجرانتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت. چرا که‎ 
از درا مد های واقعی مرد م خبری نداریم.موافقان انجام‎ 
جراحی خواهند گفت که اوضاع آنقد رهم که گفته‎ 
می‌شود وخیم نیست واگردولت با تمام ابزارهایی‎ 
که‌دراختیاردارد قصد بافتن این اطلاعات راد اشسته‎ 
باشد. می تواند به جنین هد فی د ست یابد اما متاسفانه‎ 
تجربه ثابت کرده است که این طرح ها گاهی در حد‎ 
همان حرفهاباقی می ماند واگر به خاطر آوریم:در‎ 
اخرین ایام‌ریاست جمهوری جناب اقای‌هاشمی‎ 
طرح بزرگی د ر دولت تهیه شد و دولت قصد اجرای‎ 
آن‌راداشت به‌نام «فقرزدایی).هیاهوی بسیاری‌برای‎ 
طرح برپا شد و امیدهای فراوانی ایجاد شد ولی امروز‎ 
ایامی‌توانید هیچ نش انیا زآن‌درنامه‌هاومکاتبات‎ 
یساتصمیمات مد یران عزیزپیدا کنید؟ طرح بزر گ و‎ 
دیدنی توزیع سهام عدالت با هد ف گسترش عدالت‎ 
درهمین دولت مطرح شد.اما ایا امروز به اهد افی که‌از‎ 
این طرح در فکرهابود.رسیدهايم و آياشناختيم کسانی‎ 
ll ات‎ 
تنها چند قشر خاص از ان بهره‌مند شد ند و طرح به‎ 
پایین‌ترین سرعت ممکن رسید ؟ لا یحه نظام هماهنگ‎ 
پردااحت حقوق که آنهم با گستره‌ای ملی طراحی شد‎ 
و قرارشد تمام کارمندان دولت. از آن بهره‌مند گردند‎ 
اماامروز که میانه‌بهار ۱۳۸۷اس تآیاهیچ یک از‎ 
کارمن‌دان دولت. چیزی از اثاراین طرح رازیرزبان‎ 
خود چجشیده‌اند؟ و اینک تنها حدود یک سال از عمر‎ 
مفید این دولت در یی دوران ۶ ساله باقی مانده است.‎ 
آیابااین سابقه وشناختی که‌هست.امکاناجرایی‎ 
شدن طرحی به بزر گی هد فمند شدن بارانه‌هاممکن‎ 
است یا حد ای ناکرده» این آش هم شور خواهد شد یا‎ 
نپخته رها می گردد. بنابراین با تشکر از تمام کسانی که‎ 
این روزها درپی اجرای جنین طرحی در دولت به این‎ 
ET 
دست ‌کم دراین ایام فراموش کنند تااز ورود شوکی‎ 

بزرگ به این اقتصاد تبدار جلو گیری شود. 





خوابیدند سالها می گذرد. فکری کر که اعت شد 
هه ۱۷ ازا راد بر 
پاهای حر د ذخیره‌دارند.ا ز آن‌سالها تاکنون بااستفاده 
از توان و تخصص کارشناسان‌ایرانی» کیسولهای 
بهطوری که‌حتی درهولنای ترین وشد یبد ترین 
تصاد ف ات رانند گی که‌برای خودروهای دارای 
واین کیسولهاحتی باعث ایمنی بیشسترنسبت به 
خودروهای بنزین سوزخواهد بود. امادرپی سالها 
امنیت واطمینان» خبرهای ناخوشایندی به گوش 
به وحشت می‌اندازد. مد یرعامل شرکت تاکسیرانی 
به طور ادواری و منظم مورد آزمایش و بازبینی قرار 
نمی گیرند و به دلیل رطوبت موجود در گاز به 
مرورزمان‌این مخازن د جار خورد گی شده‌واز 
استقامت کمتری برخورد ار می‌شوند و به این ترتیب 
سوخت N6‏ 0 نشسته‌اند که جان مسافران راهم 
هدف گرفته‌اند. شر کت اتوبوسرانی تهران و حومه 
نیز حد ود یک‌هزا راتوبوس گازسوز خود راهمچنان 


رئیس سازمان نظام پزشکی چند هفته‌ای است 
که باشرکت در انتخابات مجلس نماینده تهران 
شده‌است واین سازمان طبق قانون. وظیفه تعیین 
تعرفه‌های پزشکی راهم به عهده دارد. تعرفه‌هایی 
که سازمان مد عی بود تنها حدود ۱۵ درصد افزایش 
یافته ولی وزیر بهد اشت می گوید در برخی موارد 
۰ درصد افزایش نرخ خد مات پزشکی انجام شده. 
شر کتهای بیمه اعتراض کرد ند و وزیربهد اشت هم 
بااینکه سازمان نظام پزشکی را طبق قانون مسوول 
تعیین نرخ می دانست» در هر مصاحبه به انها توصیه 
ها را 
مرت ات را کاس دی اکن 
و سازمان نظام پزشکی کار خود رارها کرده‌اند و 
درحالی که وارد دومین ماهسال می شویم.نرخهای 
جد ید از مردم مطالبه می وند.وزیربهد اشت باز 
هم اوضاع را پیگیری می کند و به مرد م خبر می دهد 
که‌تانیمه اردیبهشت ماه یعنی پس از حد ود ۲ 
ماه از سال به مردم خواهد گفت که برای کنترل 
نرخ‌ویزیت پزشکان چه تصمیمی گرفته‌اند. جالب 





بمبہای نارنجی رنگ سيار در خیابانبا به این سو و آنسو می‌روند. درحالی که مردم 
به چشم د وستانی قدیمی به آ نبا نگاه می کنند 


مورد استفاده قرار می دهد درحالی که همین خطر آنها 
رانیز تهدید می کند واززمان آزمایش فنی این مخارن 
گازاتوبوسهانی ز مد نها گذشته است.معاون‌این شرکت 
می گوید. طبق قانون وزارت کشور مسوول بازبینی و 
کنترل این مخازن‌سوخت است‌ولی هیچ پیگیری از 
سوی آنها انجام نشده است!در شرایطی که هر ۵ سال 
بات رود ا مات سای ار کر سرا 
مخازن سوختی که گاز از نوع ت) ,مصرف می کنند 
وبرروی تاکسپهانصب شده‌اند.هر 1 ماه یکبار مورد 
گردشند. مخازنی که از روز نصب تاکنون مورد هیچ 


ET 
نرخ‌غیرعادی‌ازعهده‌هیچ‎ 

کس هم کاری ساخته نیست. 

تااینکه چند روزقبل مجلس 

وارد می‌شود وبا چند فوریت 

E تا‎ 

تعیین تعرفه پزشکان هم به 

دست دولت انجام گیرد! 

حال این قان_ون در حال طی 

را ار 

ات اد 

سرانجام پس از آنکه افزایش 

نرخهای پزشکان انجام شد و 

بعید است که‌باردیگر کاسته شود توسط قانون و 
به دست دولت. کنترل شود. یادمان نرفته که همین 
مجلسی که کنترل نرخ ویزیت پزشکان راانجام‌می‌د هد 
که در دوره بعد میزبان رئیس سازمان نظام پزشکی به 
عنوان نماینده تهران خواهد بود. هر چند که بايد شاکر 
بود که سرانجام مجلس چاره‌ای اند شید و جلوی 
گرانفروشی را گرفت. 


۵ 
الاعات کل سار ۳۳۲۱ 


گونه بازرسی قرار نگرفته‌اند و مانند بمبهای سیار در 
خیابانهابه این سو و آنسو می روند. هنوز خوشبختانه 
هیچ حادثه‌ای روی نداده‌است و اطمینان به‌این 
گونه حودروهای گازسوز در بالاترین درجه ممکن 
است اما اینطور که پید است زمان زیادی تاوقوع 
اولین حادثه‌باقی نمانده‌است کهاگرروی دهد 
سالها صرف انرژی و پول برای جلب حمایت مرد م 
هم از چنگ خواهد رفت. چرا که‌درصورت بروز 
1 
آنها نا گهان دجار افت شدیدی خواهد شد. امری 
کر کر رت رالد بر 
قرار خواهد داد. 


در دعوای سازمان نظام پ ز شکی و 

وزارت ببداشت. آنقدر تعارف و 

رودربایستی اتفاق افتاد تامجلس 
برای حل آن گام پیش ناد 
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هنوز هم وجود دارد 


دژ در نهاوند معروف بوده و خرابه های آن 
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سیمای تار یخی نهاوند 

آیاتاکنون به‌شهر باستانی نهاوند سرزده‌اید؟ جایی که 
برخی عقیده دارند بانی آن نوح نبی علیه السلام بوده است. 
این شهر با انکه در دوره‌های صفویه افاغنه» افشاریه 
زند یه قاجاریه و...با افت و خیزهای فراوانی مواجه بوده 
تابه امروز خود راسرپاو محفوظ نگه داشته است. گرد و 
غبارهای دوره صفویه ( ۹۸۶ - 0۹۳۰.ق) نشان از خستگی 
مفرط این شهر می‌دهد. 

نهاوند قلعه‌هاومعابد زیادی رادر خود جای‌داده‌است. 
از جمله قلعه ساسانیان (رویین دژ) که عظمتش نشان از 
شهری محکم و استوارد ر آن دوران می‌دهد.اين قلعه بزرگ 
وباستانی دردوره سلطنت شاه عباس اول به کلی ویران شده 
و قلعه دیگری به فرمان وی بر ویرانه‌های آن بنا شد. 


نهاوند و عصر مس 

گویند.براساس کاوشهاو پژوهش‌های‌باستان‌شناسی 
در تپه گیان در جنوب غربی شهرستان نهاوند که نخستین 
بارو به صورت علمی توسط پروفسوررومن گیریشمن و 
ژرژ کنتنو مسوول موزه لووریاریس درسال ۱۳۲۷ شمسی 
صورت گرفت. قدمت این منطقه با تکیه بر اسناد و اشیای 
مت ال تا توص مس 
مقارن باد وره کالکولتیک یا عصر مس. 

رووا وم راک ت ا 
نشین هفتگانه بوده و دژمستحکم «رویین دژ»د ر آن قرار 
داشته است. به گونه‌ای که اعراب به هنگام پورش به ایران 
فتح نهاوند را فتح الفتوح نامید ند. 

معابد نهاوند 

درنهاوند معابد زیادی وجود دارد که بسیار دید نی‌اند 
از جمله معبد معروف لائودیسه که محل زند گی ملکه‌ای به 
همین نام و همسر آنیتوخوس سوم بوده است.به گواهی 
سنگ نبشته‌ای که متعلق به تاریخ قبل از میلاد است. گویند. 
این معبد در عصر سلوکیان بنا شده است. 

نهاوند به گفته بزر گان 

نهاوند به تبد یل حاء حطی به‌هاء هوز مخفف «نوح 
اوند» است. یعنی بانی آن نوح نبی(ع) بوده است. 

ياقوت حموی در منجم البلد ان می‌نگارد. نهاوند شهر 
بز ر گی است به مسافت سه منزل از طرف جنوب همدان. 
ابوالمنذرهشام راعقیده براین است که وجه تسمیه‌نهاوند 








«لانهم وجد وهمالاهی»یعنی آن‌رایافتند ساخته‌شد. 
همانگونه که حالاهست. در وجه تسمیه نهاوند بهترین وجه 
ناهید وند بوده‌و ناهید یازهره‌همان آناهیت و «ازارا»است که 
از ارباب انواعی بوده و کلدانیان آن را پرستش می کرده‌اند. 

شهر نهاوند در سال نوزده و به روایتی در سال بیستم از 
همجرت تو سط اعراب مسلمان فتح و دروازه‌ورود اسلام به 


این کشور عظیم و پهناور شد. 
نهاوند. قطب گرد شگری 


نهاوند شهری‌است که بااین همه‌سوابق, آثارباستانی و 
دیدنی‌های جالب می توانست یکی از قطب‌های توریستی 
و گرد شگری این مرزوبوم باشد ومشکلات زیادی از 
جمله بیکاری را از دوش کشور بردارد. 

نهاوند می‌تواند گوشه‌ای از تاریخ این مرزو بوم رادر 
معرض دید جهانیان بگذارد وقلعه‌های بازسازی شده 
می‌توانند چشم‌انداز دید گردشگران باشند. حمام‌های 
بی نظیر تاریخی و مساجد زیبا و به جای مانده از دورانهای 
قدیم.همگی نشان دهنده صلابت. ایستاد گی و دین‌داری 
مردماین شسهرقدیمی است.وجود بازارسنتی و حفظ 
آداب ورسوم و گویش لری ازویژگی‌های شسهرقدیمی 
نهاوند است. 

موقعبت جغرافیایی نهاوند 

نهاوند از شمال به شهرهای تویسرکان و همد ان و از 
شرق به استان لرستان محدود است. 

Ee e Eb 
کف رارم هادان ۹ کارت ناتا هاا‎ 


گزارش از: محمود علی بخشی 
تنظیم: داوود غرانوش 


تاھمد ان ۱۶۰ کار متر تا دور اه ککارر = ک ما : 2۲ 
کیلومتر و از دوراهی تا کرمانشاه ۷۷ کیلومتر است. فاصله 
کر تشا ۱۳۰۵ کار ات 





تقسیمات کشوری 
درتقسیمات کشوری‌ایران» شهر ستان نهاوند در 
مجاورت استان لرستان قراردارد وبراساس آمارگیری 
سال ۷۵دارای ۱۸۶۱۲۰ نفر جمعیت بوده که هم اکنون 


بیش ازدویست هزار نفر شده است. بیش از ٩٩درصد‏ 
از جمعیت نهاوند لرو لک و حدود یک درصد راترکها 
و کردها تشکیل می‌دهند. نهاوند شامل چهار بخش به 
شرح زیر است: 

بخش مر کزی‌شامل د هستان‌های‌شعبان».طریق الاسلام 
وگاماستیاب ات سهری نهاوند تیزشامل بخش 
خزل با دهستان‌های خحزل شرقی و سلگی است. در نقطه 
شهری. فیروزان فراردارد که بخش زرین دشت است و 
دهستان های فضل و گرین راشامل می‌شود. بازهم در 
نقطه شهری بزرول قرار دارد که شامل بخش گیان است و 
دهستان‌های سراب و کان را دربر دارد. 

هم اکن ون شهرستان نهاوند دارای سه بخش و ۷ 
دهستان است. 

افسانه گیل گمش و کوهستان زا گرس 

کوهستان‌زاگرس که‌نهاوند دردامنه آن‌قراردارد؛ 
تمدن‌های بزرگی رادر کنار خود پرورده است. حدود شش 
هزارسال قبل در منطقه نهاوند. یعنی درقلب زاگرس به 
تمدن گیان می‌رسیم. د رغرب زاگرس, یعنی بین‌النهرین 





نمایی از شهر نهاوند و کوهستان های پربرف زاگرس 
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نیز تمدن‌هایی شناسایی شده‌اند که ارتباط آنها با یکدیگر 
هنوزبررسی نشده است. هنگامی که خمره سفالی با نقوش 
برجسته نبرد کیل گمش) با حیوانات در نهاوند کشف 
می‌شود؛ می توان احتمال داد که مردم منطفه نهاوند با 
واقتصادی پرداخته‌اند. 

باستان شناسان حماسه «گیل گمش» را متعلق به 
سومریان دانسته اند. قوم سوم اگرچه دو هزار سال پیش 
از میلاد نابود شده‌اند امادرهزاره سوم پیش از میلاد 


(ÎI! ۱ هي‎ 
سا سک‎ NNO OY 


E Ah 
1 
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کی عو ودار د ای یر فاون 
۲ ل 
کو نوح نبی علیه‌السلام بو ده است 


۷ 
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متمدن‌ترین قوم در جهان‌باستان‌به‌شمارمی‌آمدند. در 
گیان نهاوند هم عصر باسومریان آثار برجسته‌ای ساخته 
شده‌است. از جمله سفال‌هایی به‌د.ست امده که‌نشان 
می دهد اهالی گیان سومریان رامی‌شناخته‌اند وبا آنان 
تبادل فرهنگی و اقتصادی داشته‌اند. 


آب و هوا و اقلیم 
ارتفاع از سطح دریا؛ جهت وامتداد کوههاو وزش بادهای 
محلی مختلف قرار دارد. براساس آمارهای منتشر شده 
میانگین سالانهدمادرمنطقه‌نهاوند»درحدود ۲6۷ 
درجه‌سانتی گراد است.سرد ترین ماهءدی‌ماه‌است با 
میانگین صفر تا ۵ د رجه سانتی گراد و گرمترین ماه تیر ماه 
است‌بامیانگین تاه ۲درجه‌سانتی گراد.روند افزايش 


بازار شهر نهاوند 


کچ اج اک 
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۷ اہ کہا کے ی را کک ا کک 
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خمره سفالی با نقو ش بر جسته 
نبرد « گیل گمش» با حیوانات. در 
نهاوند کشف شده‌است _ . ,۷ 
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دما تقریبادارای نوسان منطقی است به طوری که دی ماه تا 
تیرماه» بالعکس روند نزولی پیدا کرده و کاهش می‌یابد. 

بافت قدیمی شهر نهاوند ابتدا در منطقه پاقلعه بوده 
است. اما بعد ها به تدریج به دامنه های جنوبی و خاوری 
کشیده‌شدهاست.پس از احد اث خیابان سر اسری در 
سال ۱۳۱۵ به تد ریج بافت کالبد ی شهر از نظم و ترتیب 
بیشتری بر خوردار شد. 

وسعت شهر نهاوند 

براوردهای اماری وسعت شهر رادرسالهای ۹۶-1۵ 
حدود ۱۳ کیلومترمربع نشان می‌دهد. همچنین وسعت 
دهستان علیا ۳۷۷و دهستان سفلی ۶۵۲»سلگی ۱۸۲و 
خزل 1 ۱۶ کیلومترمربع بوده که مجموع وسعت شهرستان 
نهاوند را حدود ۰ کیلومترمربع نشان می‌دهد. 


گویش محلی مرد م نهاوند 
گویش مردم شهرنهاوند. نهاون دی وبافیمانده 
زبانهای کهن ایران اشت» اما کویش‌های مختلفی از جمله 
لریء فارسی کردی و لک ترکی و... دراين منطقه تکلم 


نهاوند از نظر ها دور افتاده است 

این دوره حفظ کرده ودانشمندان نام داروروحانیون 
میا زیادی راد و خود خاش داده و در انقلاب اسلامی هم 
نقش فراموش نشد نی وبزرگی داشته‌ و همچنین دارای 
استعدادهای فراوان کشاورزی علمی,» فرهنگی و... است. 
هم‌اینک از نظرها دورافتاده است. جادارد تامسوولان 
حصوصامسوولان سهری‌نیم‌نگاهی هم به این شهرو 
معضلات جوانان این منطقه داشته باشند. 








یت 


یکی از خانه های قد یمی شهر نهاوند 


2 ۳0 
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خدایا! 
توخود می‌دانی دراین دنیا اسان ودل وماندن 
چه سخت است و چه ز جری می کشد آن کس که انسان 
است و از احساس سرشار است. 
دکتر علی شریعتی 
به کعبه گفتم تو از خاکی و منم از خاک چراباید 
به دور تو بگردم ند آمد تو با پا آمدی باید بگردی, برو 
با دل بیا تامن بگردم. 
ی 
یکی از بزرگترین مشکلات آدمی این است که 
وقتی قوه‌درک کردن چیزی راندارد.به جای اینکه سعی 
وتا ی تا 
صبا مهربانی فر 
درزند گی باران نباش که فکر کنند بامنت خحودت 
رابه شیشه می کوبی» ابر باش تا منتظرت باشند که بباری 
سیده فاطمه حسینی 
# از پاسخ من معلم‌ها آشفتند و هرچه خواستند 
گفتند.اماهنوز معتقدم از جاذبه توست که سیب‌ها 
مي‌افتند. 
نوراله خواجات 
۵دانا آنچنان که می‌فهمد زند گی می‌کند. نه آنطور 
۹ 
سکوت مبهم و بی‌انتها 
#ایمان به طور قطع» عالی ترین وسیله معالجه غم 


دیل کارنگی - ارسالی ر پارسا 
یادمن‌باشد کاری‌نکنم که‌به‌قانون زمین‌بربخورد» 
یاد من باشد تنها هستم. ماه بالاای سر تنهاییست. 
سهراب سپهری - ارسالی ستاره دنباله‌دار 
#هزاران دهقان دعای باران خواندند. ولی خدابا 
یت ری یی 
یادش نره ریشه‌اش کجاست! 

# همچنان که لباس رااز گرد و غبار می تکانیم» 

خاطرات را هم باید از کدورتها و رنجش ها پاک کنیم. 

۱ على بیجن 

هر کاری با هراس آغاز می گردد»اگر ترس ادامه 

داشت با افسوس پایان می‌پذیرد و اگر شجاعت نمایان 
شد باعشق. 

#۵ زند گی زیباست. زشتی آنهم فقط تعبیر ماست» 
در مسیرش هم هرچه زیباست. بی‌ شک بخشی از 
و ا 3 
تقصیر ماست! زهرا متر ج 
عمومی مجله تماس بگیرو نشانی دقیق خودت رابه 


ما بده منتظریم. 
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د خه اه ده دنا امد 
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دو ابن حس تا دم مړ گت او رادار و معین است 








دکتر بهمن بهروزی 


یک ازدواج بد 

در مکز یک حتی پس از ۱۸ سالگی هم د ختر در 
کننرل بد رش است و در مورد کاملیاء این امربه این 
ازدواج ناخواسته انجامید. چرا که پدرش به خیال انکه 
بتواند از یک مرد کاسب و ۴۵ ساله که همسرش را 
سالها پیش از دست داده وده پولی به دست ورد ترتیب 
ازدواج دخترش رابا او داد. این درحالی بود که کاملیا که 
از هوش و توان ذهنی بالایی هم برخوردار بود. رویای 
راه یافتن به کالج و تحصیلات عالیه را در سر می‌پروراند. 
اما پدرش که با نبودن مادر دستی ازاد پیدا کرده بود با 
تهد ید وارعاب و حتی اعمال خشونت کاری کرد که 
کاملیا به این ازدواح ناخواسته تن داد. 

ا که ی ی 
شسخصیتی نظیر پدرش راداشت و تنها تفاوت آنها این 
بود که همسرش از وضعیت مالی بهتری بر خوردار 
بود و البنته هدف پدرش هم استفاده‌های مادی از این 
ازدواج نامناسب بود. درواقع از نظر اعمال خشونت و 
ی ی وک افعو عا 
زود ازدواج کاملیا و محفل خانواد گی‌اش به جهنم تبدیل 
شد. د ر این میان کاملیا صاحب یک نوزاد دختر شد. ولی 
هرن بای اسان وراد ورف رعاطی بر 
کاملیا را متهم کرد که با اوردن این نوزاد سعی دارد تا از او 
سوءاستفاده‌های مادی بیشتری کند و بدین ترتیب رفتار 
او نه‌تنها بهتر نشد بلکه خشونت و بد دهانی بیشتری را 
نسبت به کاملیا اعمال کرد. تنها زمانی که شوهرش در 
خانه نبود و یا به خواب می‌رفت. کاملیا با خدای خودش 
خلوت می کرد و با دعاو التماس از خداوند می‌خحواست 
تااورااز این وضعیت برهاند. درواقع نوزادش که نام 
ماریاراروی او گذاشته بود تنها نقطه روشن زند گی 
کاملیابود و به عبارتی این چهره معصوم او بود که به 
کاملیا ارامش می‌داد. سر و صورت کبود کاملیا باعث 
شده بود که حتی همسایه‌ها هم به حال او تاسف بخورند. 
آنهادر شسهری مرزی به نام مکزیکالی زند گی می کرد ند 
که حدود ۲۰ کیلومتر تا مرز امریکافاصله داشت و جه 
شها که کاملیا تا صبح در رویاهایش به فرار به ان سوی 
مرز همراه با د خترش می اند یشید . چرا که دران صورت 
نه شوهر ونه پبدرش قدرت این را ییدانمی کردند تا 
کاملیارا باز گردانند. اما ماموران مرزی هر کس را که به 
صورت غیرقانونی از مرز عبور می کرد به سوی دیگر 
بازمی گرداندند. مگر انکه در ان سوی مرز فرد اشنایی به 
کاملیا کمک می کرد و به وی پناه می داد که چنین کسی هم 
وجود خارجی نداشت. بنابراین کاملیا خود را محکوم به 
ادامه این زند گی که آن را برای خود ننگین تصور می کرد 





رویای کاملیا 


«خو شیختی را یاید جستجو کرد. نه آنکه در انتظار آن زمان رابه بطالت گذراند » 


«هر گونه‌حاد ثه شومی که‌امکان آن‌منظور بود »برای کاملیاا تفاق‌افتاد .اوماد رش 


را که تنهاانسان علاقه‌مند به کاملیا بود.از د ست داد. پد رش دائم‌الخمر بود واو 
رازیر مشت ولگد می گرفت. پس از مر گ مادر. پد رش او رابامردی که بیشتر 
از دوبرابر کاملیاسن داشت. مجبور به ازد واج کرد. مردی که زند گی رانظیر 
پدرش دنبال می کرد. او هم کاملیا رابه باد کتک می گرفت. تنها اتفاق شیرین 


برای کاملیارویاهایش بود که هراز گاهی تنهابابه ذهن آوردن آنهاد لخوش بود. 
آیا او قاد ر بود تا حداقل بخشی از رویاهایش را تحقق بخشد ؟...» 


می‌دانست. او علاوه بر خود. دلش برای ماریای کوحک 
هم می‌سوخت. چرا که برای او حتی زند گی ننگین تری را 
پیش‌بینی می کر د. د ختر او ذره‌ای از عاطفه پد ری بهره‌مند 
نشده بود. 


همسایه د لسوز 

کاملیا تعجب می کرد که چراباید در زند گی با این 
همه بخت بد مواجه باشد در حالی که او همواره سعی 
کرده بود مانند یک انسان زند گی کرده و کوچکترین 
حقی از کسی ضایع نکند. با این حال او امیدش رااز دست 
نمی‌داد و همواره به خود نهيب می زد که اگر خداوند 
دری رابه‌روی اوبسته قطصاقصد دارد در دیگر پا 
راو وتا کین عرش یکسا[ 
دیگر اززند گی کاملیا سیری شد و اوبه ۲۰ سالک رسید. 
در صورتی که ماریای زیبا و کوچک هم یکسالگی را 
پشت سر گذاشته بود. در این میان» یک روز پس از انکه 
شوهر کاملیاعازم محل کسب و کار خود شده‌بود. بانویی 
که در آیارتمان مجاور زند گی می کرد و طی این مدت 
محبت‌های بسیاری به کاملیا کرده بود. با مشاهده سر و 
صورت خونین و کبود او که حکایت از خشونت شوهر 
بیمارش می کرد دیگر تاب نیاورد وپس از ورود به 
آپارتمان کاملیا؛ او رابه کناری کشید و گفت: «دختر... تو 
تیا انا هرر کر توافت دترا 
دست می‌دهی. مگر یک انسان آن هم یک دختر بیست 
سال 6 چ اند ا زوا تحمل ان همه کر رون راز یک 
مرد کر دن کلفت‌می تیان داش اشد تو ان دست 
دخترت را بگیری و از مرز خارج شوی. من دختر عمویی 
دارم که در آن سوی مرزو در تگزاس زند گی می‌کند. من 
با او هماهنگ می کنم تا که یک شب در تاریکیء پس از 
آنکه تو از سیم‌های مرزی عبور کردی, اوبه سرعت تو 
راسوار کند تاماموران مرزی به تو دست نیابند. فراموش 
که کاو اد تک هرر کرای تارازاب 
جهنمی است که برایت به وجود آمده و اگر این فرصت 
از دست برود. تا آحرعمرباید بااین وضعیت بسازی» 
ضمن آنکه دخترت هم حد اقل آینده ای بهتر را پیش رو 
خواهد داشت.) 

کاملیادر ابتدابرای پذیرفتن پیشنهاد همسایه 
انساند وست خود. قدری واهمه داشت. از طرفی او از 
اينکه به دام ماموران‌مرزی گرفتار شود و وی رابه شوهرش 
تحویل دهند. دچار وحشت شده بود. از جانب دیگر هم 
او داستانهای فراوانی از دختران جوان و فراری شنبده بود 
کە دران موی مرز در دام سوءاستفاده کنند گان و آدم 


فروشان گرفتار شده و سرنوشت شومی را تجربه کرده 


مه ۳ 
الاعات لل ۱۳۳ ارم ۳۳۲۱ 





بودند. با این همه او به خود نهیب زد که شاید پنجره‌ای 
که خداوند در مقابل او می گشاید» همین فرصت باشد و 
ازاین زند گی انجام دهد. 


فراربزرگ 

سرانجام هماهنگی‌ها به عمل آمد و دخترعموی 
همسایه مجاور. خود ضمن تماس تلفنی با كاملياء 
جزییات نقشه رابرای وی شرح داد. از جملهاینکه 
چگونه پس از عبور از مرز پنهان شود و حتی چه لباسها 
ووسایلی برای خود ودختر کوچکش به همراه داشسته 
باشد. آنگاه کاملیا به شوهرش گفت که شب را به اتفاق 
دخترش درمنزل پدرش می گذراندو از آنجا که این کار 
را قبلابارها انجام داده بود و شسوهرش هم بی میل نبود 
تا هراز کد گاهی خانه راغا داشسته باشن تاه عیاطیی 
بیردازد. شکی در ذهنش به وجود نیامد. 

کاملیاپس ازغروب به جای آنکه به خانه پدرش 
برود؛ با اتومییل بانوی همسایه به نزدیکی‌های مرزرفت. 
در انجا بانوی همسایه یک فرد راهنما و بلد را که قبلابا 
او هماهنگ کرده بود و درواقع حرفه او در مقابل دریافت 
وجهی. عبور دادن افراد از مرز بود به کاملیا معرفی کرد 
وبقیه کار به دست آن فرد راهنما سپرده شد. راهنمای 
مذ کور کاملیا و نوزادش رااز بیراهه به نقطه مرزی رساند 
و آنگاه از آنجا که او باساعات عبور و مرور ماموران و 
رنجرهای مرزی آشنا بود. به کاملیا گفت که منتظر باشد 
تا لحظه مناسب فرا رسد. در آن نقطه قبلا در سیم کشی 
مفری به وجود امده بود. بنابراین زمانی که لحظه موعود 
فرارسید. کاملیا و د خترش بدون دردسر از سیم کشی 
عبور کردند و در آن سوی مرز در نقطه‌ای که از قبل تعیین 
شده بود. پنهان شده و به انتظار نشستند. چند دقیقه بعد 
با روشن و خاموش شدن چراغهای اتومبیلی: آن هم به 
شکلی که از قبل تعیین شضده بود. دختر عموی همسایه 
کاملیا پد یدار شد و به سرعت او و دخترش راسوار کرده 
ا مارا کشت رادرس ات پمماغت نا 
انها به سلامت خود رادر آپارتمان د خترعموی همسایه 
دلسوز کاملیا یافتند. 

کاملیا در همان لحظه می‌دانست که سرنوشت برای 
او راه دیگری را درپیش گرفته, از طرفی هم می‌دانست 
کان کار انش سان کک اها ود 


به اا کد که تتزارآه اتاو کار و مات 





اگرچه برای نخستین بار بود که کاملیا به تنهایی مسوولیت 
خود رادردست گرفته بود. اما از طرفی هم او بسیار 
باه وش و پرتوان بود. او ابتدادر یک مزرعه برای چیدن 
گوجه فرنگی مشغول کار شد. پس از سه ماه او به اندازه 
کافی پس‌انداز کرد که بتواند اتافی برای خود و دخترش 
اجاره کند. اما رویاهای کاملیا چیز دیگری بود. او هنوز هم 
به رفتن دانشگاه و تحصیلات عالیه فکر می کرد و بیشتر 
رادارا باشد. اماچیدن گوجه فرنگی تا تحصیلات 
دانشگاهی فاصله فراوانی داشت. ضمن آنکه او از نظر 
داشتن مدارک اقامت هم در شرایط قانونی نبود و درواقع 
مشکلات در برابر کاملیا یکی و دوتا نبود و او باید تمام 
این تکارت واسشت سر می لاه ت غار ت نها 
داشته او درحال حاضر همانا امید و رویاهایش بود و 
بس.در مزرعه گوجه فرنگی از آنجا که کاملیا هوش و 
توان ذهنی بالایی رابه کارفرمایش نشان داده بود. او را 
او در آن بخش با انسانهای قابل تری آشناشد از جمله 
حسابدار که جوانی ۲۷ ساله وتحصیلکرده و نامش «تام» 
بود و به کاملیا توجهی خاص نشان می‌داد. این توجه 
سبب شد تا کاملیا هم به او احساس دلبستگی داشته باشد 
واین رابطه دو جانبه»اگر چه محتاطانه پیش می‌رفت. اما 
امید واریهایی را در دل کاملیا ایجاد کرده بود. او برای 
دریافته بود. رفته رفته پس از آنکه کاملیا اعتماد بیشتری 
نسبت به تام در خودش احساس کرد وضعیت زند گی 
خودش رابرای او شرح داد و تام به‌واقع از اینکه کاملیا از 
چنان بد بختی‌هایی عبور کرده بود د چار بهت و حيرت 
لد یود و ان واستی او را به حافلبا سستر کر د 


پایان آرزوها 

امایکروز همه انچه کاملیا به عنوان امید. 
رویاو آرزو در سر پروران ده بو همچون 
یک ساختمان ویران شده به تخریب کشیده 
شد چرا که با هجوم ماموران مرزی و اداره 
مهاجرت به مزارع اطراف. از جمله مزرعه‌ای 
که کاملیا در ان مشغول بود. هر کسی که 
دارای کارت اقامت قانونی نبود.بازداشت 
وبه سوی مرزحمل شد تادرهمان روز 
آنها را به کشور خودشان با زگردانند اما آنچه 
کاملیا را در حین بازگشت به سوی مرز دچار 
وحشت کرده بود. شوهرش بود که به طور 
قطع در نقطه مرزی انتظار او را می کشید و 
سپس کتک و ضرب و جرحی بود که قطعا کاملیا د چار 
سا سس سا ناتک زارا 
رادر آغوش کیرد گویی که در آغوش دختر بک اله 
و نیمه‌اش پناهند گی می‌جست. وقتی که آنها به مرز 
رسیدند برای ثبت‌نام و وارد کردن سابقه در کامپیوتن در 
برابر دفتری صف کش ید ند. پس از انجام این کار آنها را 
از درب دیگری به بیرون هدایت می‌کردند و بعد از چند 
گام از دروازه کوچک مرزی آنهارابه کشسور خودشان 
بازمی گرداندند. 

کاملیاپس از آنکه مشخصات حود و دخترش را 
به مامور مربوطه گفت. درنهایت غم و اند وه از درب 
پشت سر وارد محوطه شده و در انجا یکباره چشمش به 


شوهرش افتاد که با چشمانی مانند دو کاسه خون به او 
خیره شده و در پشت دروازه مرزی ایستاده بود. کاملیا از 
ترس, ماریا رامحکم در آغوش گرفت و با گامهای لرزان 
به سوی آخرین نقطه مرزی حرکت کرد و زیر لب گفت: 
(... خدایا خودم و ماریارابه دست تومی‌سپارم...» اما 
درست در لحظه‌ای که نگهبان مرزی دروازه کوچک را 
بر روی او می گشود. ناگهان یکی از افسران گارد مرزی 
با صد‌ای‌بلند کفت:«کاملیا جا کرس کیسستت؟.:.) کاملیا 
با تعجب سر خود رابه عقب برگرداند و دستش را به 
علامت شناساندن خود بلند کرد. مامور مربوطه به او 
گفت:«یک وکیل حقوقی فعلااعراج شسمارابه تعویق 
انداخته و باید برای صحبت با او به دفتر بر گردید...) 


پنجره‌ای باز می‌شود 

کاملیا که جریان را نمی‌دانست با گامهای محتاط به 
دفتر اصلی با ز گشت و ناگهان چشمش به تام افتاد که در 
کنار مردی کیف به دست ایستاده بود. وکیل که تام او را 
استخدام کرده بود. کاملیا را حطاب قرار داد و گفت: 
ازدواج کرده و بر طبق قوانین مهاجرت. مسوولیت شمارا 
او او اورا کرات که ۲ 

کاملیا درحالی که چشمانش پر از اشک شده بود» سر 
خود را پایین انداخت و زمزمه کنان با خداوند گفت وگو 
کرد: ۳ پس پنجره‌ای که برایم باز کردی» همین اسٿ...) 

حوشحالی کاملیا از دو جهت بود. یکی از اینکه از 
شر شوهرلات و شرابخوار خود حلاص شده بود و 
دیگر اینکه شخصی که مورد علاقه او بود. از او تقاضای 
ازدواج کرده بود. 

البته همانگونه که وکیل دعاوی برای کاملیا جریان 
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راروشن کرد. کار به این ساد گی‌ها هم نبود. در ابتدا 
باید تکلیف ازدواج کاملیا با شوهرش مشخص می شد 
وبعد ازدواج میان کاملیاو تام صورت نمی گرفت. اما در 
گفت که براساس شرحی که راجع به شوهر کاملیا شنید ه. 


او فردی بسیار مادی است. ضمن آنکه علاقه چندانی هم 
به همسر و فرزندش ندارد. بنابراین تام وکیل را به ان 
سوی مرز فرستاد تا در ازای مبلغی که با تو جه به اختلاف 
میان دلار و پزو (واحد پول مکزیک) چندان هم برای تام 
دردسری ایجاد نمی کرد. طلاق غیابی رامیان کاملیا و 
شوهرش با موفقیت هر دو برقرار کند. 

چنین هم شد و مبلغ پیشنهادی از جانب وکیل» برقی 
به چشمان شوهر حریص و بد رفتار کاملیا انداخت و 
او در مقابل آن نتوانست مقاومت کند و در مدت ۴۸ 
ساعت حکم طلاق غیابی برای آن دو به امضای قاضی 
شهر رسید. 


در جستجوی رویاها 

علاقه تام به کاملیا و ماریا به قد ری بود که خواسته‌های 
کاملیا که به صورت رویا انها را برای تام مطرح کرده بود 
تام ترتیبی داد تا نام او رادر دانشگاه تگزاس (T-U)‏ 
حدود شش ماه و تکمیل زبان انگلیسی نمرات کاملیا 
در دروس مقدماتی به قدری بالا بود که به او اجازه داده 
درنگ» پزشکی راانتخاب کرد. رشته‌ای مشکل که حدود 
هشت تاده سال تا تکمیل مراحل مختلف به زمان نیاز 
داشت. اما تام نه‌تنها با انتخاب کاملیا شکلی ند اشت. بلکه 
بسیار هم حوشحال شد و بدین ترتیب دوران تحصیل 
کاملیا آغاز شد. 


۹سال گذشت 

4سال بعد کاملیاطی مراسمی دیپلم مخصوص 
راح انر وا اب راراق کرو سا تسه 
استعداد شگرفی که از خود نشان داده بود. مقامات 
دانشگاه به عنوان یکی از جراحان رده بالا به او اميد وار 
بودند و چنین هم شد و کاملیا به عنوان یکی از دانشجویان 
پرافتخار که بورسیه‌های مختلف راهم دریافت کرده بود 
دوره جراحی مغز و اعصاب راهم به پایان رساند. 

روزی که کاملیا برای نخستین بار قد م به بیمارستان 
/ ل نکن فرزستن در تگزاس می گذاشت» 

ا اش کسا اد رای 
| شب از سیم کشی مرزی عبور کرده بود. سپری 
شده بود. او در برابر دروازه بیمارستان لختی 
توقف کرد و آنگاه دوباره جمله محبوب خود 
راتکرار کرد: «.. خداوند اگر دری راببندده 
در مقابل دروازه‌ای رامی گشاید...» آن‌گاه 
دکتر کاملیا چاکریس لبخندی زد و با گامهای 
مستحکم وارد سرسرای بیمارستان شدء 
درحالی که از بلند گوی بیمارستان این عبارت 
جلد بار تکرار شد: «د کتر کاملیا جاکریسن: 
لها به ابا ج خے م اه کی 
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از همان روزی که پا به دوران جوانی گذاشتم از نوع 
نگاه مردم» تحسین آشناها و فامیل و چشمان پر از برق 
مردهاء متوجه زیبایی خودم شدم. آری» من زیبا بودم... 
یک دختر خیلی زیبا و...» امیدوارم فکر نکنید که دارم 
رای خودم نوشابه باز می کنم» اما اگر بخواهم واقعیت 
را بگویم باید بنویسم؛ «من جزو زیباترین دختران این 
مملکت بودم!) 

به قول‌مادربزرگم که اوراابی‌بی»صد امی کنیم؛«زیبایی 
در خانواده و فامیل ما ارئی بود» «بی بی» راست می گفت» 
کمااینکه غیراز من نه تنها د و دختر بزرگترم. که تقریبا تمام 
دختران حتی زنان جوان فامیل نیز جزو زیباترین‌ها بود ند 
اما... اما E‏ (اين دختره چقدر از خود متشکره!) 
باید بگویم من یه چیز دیگه بودم!ببینید من چقد رخوشگل 
بودم که خواهران «زیباروی» من بهم حسادت می کرد ند! 
مادرم گاهی اوقات روبرویم می‌نشست و موهایم را شانه 
می کرد و می‌خندید و می گفت: «با این خوشگلی که خدا 
به تو داده» فکر کنم بین خواستگارات باید با «دوئل» شوهر 
آینده‌ات را انتخاب کنيم... 

و هر بار که مادر این حرفها رامی‌زد پدرم که از فرط 
علاقه‌مندی‌اش به من حتی باعث حسودی مادرم می‌شد 
(وشرح دق کردنش رابه خاطرزیبایی من خواهید خواند) 
درست مانند اینکه یک عروسک رانوازش می کند باظرافت 
مرادر آغوش می کشید و رو به مادرم که عاشقانه همدیگر 
زا دوشب داستل می‌ گفت: 

-طلعت شاید مسخره‌ام کنی اما... نمی‌دونم چطوری 
بگم طلعت. اما این «کرشمه» انقدر زیباست که من گاهی 
وفتها بخاطر زیباییش می ترسم... 

و معمولا پایان بخش این حرفها حرفهای «بی‌بی» بود 
که رو به پسرش و عروسش می کرد و با همان لحن مهربان 
و صمیمی‌اش می گفت: 

-وا؟ زن و شوهر راستی راستی حل شدن... مردم 
آرزوشونه که د خترشون به قدر یک کف دست خوشگلی 
داشته باشه اون وقت شمادو نفر از ترس و وحشت حرف 
می زین... 

و من که نفسم ابی بی) بود. خودم راخ اس لوسر 
می کردم و می گفتم: 

-بی‌بی جان نکنه حسودی‌ات میشه؟! 

و پیرزن که حتی اگر عکسهای بیست سالگی‌اش در 
دسترس نبود. باز هم می‌شد از همین چهره هفتاد ساله اش 
فهمید که در جوانی چقد ر زیبا بوده» می خندید و با دسته 
بادبزن حصیری‌اش به آرامی ضربه‌ای نثار بازویم می کرد 
و با خنده می گفت: «ببین دختره پررو چطوری سر به سر 
من می گذاره...!» 

و اینگونه بود که به قول برادر بزرگم (که فرزند ارشد 
خانواده هم بود) همیشه می گفت: 
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امروز -بعد از ۱٤‏ سال - نفسی به راحتی کشیدم؛ حق با ماد ربز ر گم بود. 


- من اگه جای مامان و بابا بودم اصلا تورو شوهر 
نمی‌دادم تا خنده و شوخی دراین خونه تمام نشه... 

O 
داشتم که می گفت:‎ 

- فقط آرزوم اينه که به اندازه یک تار مو از قشنگی 
و خوشگلی‌ات» بخت بلند و طالم خوب داشته باشی, 
که بدون (طالع خوب» زیبایی صنار هم ارزشی نداره 
دحترم... 

و من که شاکی می‌شدم و می گفتم: ابی بی جون این 
حرفت منو می ترسونه!) او آه عمیقی از بن سینه سر می داد 
وم کت 

-امید وارم بختت هم مثل چهره‌ات قشنگ باشه این که 
دعای خوبیه و ترسیدن نداره کرشمه جون؟ 

حق با مادربزرگ بود و با اینکه معنی حرفش را نیز 
می‌فهمیدم. اما نمی‌دانم چرا نسبت به این حرف آلرژی 
داشتم؛ هر چند که در اینده‌ای نه‌چندان دون دلیل ترس و 
TT‏ 

روزهاازپی هم گذشت ومن نیزبامعدلی حوب دیپلم ام 
راگرفتم و نقدر«حرخونی) کردم تابالاخره دررشته مورد 
علاقه‌ام «پزشکی»در دانشگاه قبول شد م‌و... این یعنی اغاز 
دوران جد ید ی در خوشبختی... 


-انگار حق با مادرت بود کرشمه... راستی راستی باید 
بین این همه حواستگار خوب و خوش تیپ و آدم حسابی» 
مسابقه دوئل بر گزار کنی تابفهمی چه کسی لباقت ازدواج 
با تورو داره...! 

این را آن روزی گفت که همزمان و در یک بعد ازظهر 
بهاری» پنج نفر برای آمدن به خواستگاری من وقت گرفته 
بودند؛ برادرشوهر خواهرم پسرعمه «زن دایی زینت) که 
یک شرکت بزرگ در اروپا داشت. پسر کوچک «اقای 
حمیدی) که از دوستان صمیمی و قدیم پدرم بود و پدر 
می گفت «تبلیاردره»؛ چهارمی رامادر پیدا کرده بود؛ (پسر 
اکرم خانم رو کهیادتهچچند سال قبل رفت‌دانشگاه و مادرش 
مهمونی داد و دعوتمون کرد. خوبیش اينه که اونم پزشکی 
خوانده و مثل خودت د کتره...» 

پنجمی را اما خودم پیدا کرده بودم» پسر رئیس 
دانشکده‌مان بود! خواهر بزرگش که زن یکی از اساتید 
رشته خودم‌بود.قبل از ظهر همان روزبه بهانه اینکه (قسمت 
آموزش دانشگاه» کارم دارد. مرا از کلاس «فیزیولوژی 0۱ 
بیرون کشید و بعد از کلی مقد مه چینی رفت سراصل مطلب 
و... از شما چه پنهان که وقتی داشت مقدمه چینی می کرد 
خدا خدامی کردم که اسم (محسن) رابه زبان بیاورد؛ یعنی 
بسر رئیس دانشکده که تبهابرادرش بود! درهمان مدت 
کوتاهی که در ان دانشکده درس می خواندم» یکی دو بار 
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(محسن) رادیده بودم آمادست کم بیست بار در موردش 


رطلایات ل 09 ۳۳۳۱ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 





از زبان بر و بچه‌های دانشگاه حرف شنیده بود م» نه فقط به 
این دلیل که خیلی جذاب بود توجهم به او جلب شده بود. 
بلکه نوع تفکر و نگاهش به زند گی بود که مرا شیفته‌اش 
کرده با اینکه خودش مهند س ساختهان بود» از لحاظ 
اجتماعی فرزند یک «رئیس دانشگاه» محسوب می‌شد و 
از لحاظ مالی نیز (با توجه به اينکه مادرش از یک خانواده 
تروتمند بود) وضعی ایده‌ال داشت. اما این شخصیتش 
بود که متمایز از دیگران تن ماد بجه‌ها ی 
بزرگترین تفریحش خواندن غزلیات حافظ و سر و کله 
بود به همین زودی‌هااولین کتاب شعرش چاپ شود. گاهی 
اوقات که در سمینارهای‌دانشگاه -بااصرارفراوان پدرش 
-شرکت می کرد ودر ساحث مورد نظر سخنرانی می کرد» 
حتی مسایل علمی را جنان با ذوق بیان می کرد که همه لذت 
می‌بردند و ...اولین مرتبه‌ای هم که احساس کردم توجهش 
به من جلب است. در اخرین حضورش در دانشگاه بود که 
ازهمان کلمه اول نگاهش رابه چشمان من ريخت تا لحظه 
آخر که مدام خیره‌من بود. پس از پایان جلسه بو د که فهمید م 
اکثر دخترهای همکلاسی‌ام نیز متوجه برق نگاه محسن 
شده بودند! پس از آن روزبود که یکی دو مرتبه دیگر توی 
راهرویادر امفی‌تئاتراورادیدم و...ودرست فردای روزی 
که برای اولین مرتبه به او سلام کردم. خواهرش به سراغم 
امد و...» «مینا خانم» بالااخره حرف دل برادرش را به زبان 
آورد: «لابد به اندازه کافی در مورد محسن شنیدی که نیاز 
نباشه من درباره برادرم حرف بزنم فقط میتونم همین‌رو 
اضافه کنم که محسن دیشب وفتی در حضور پدر و مادر 
درباره تو حرف می‌زد. چنان برقی در جشمانش وجود 
داشت که همه ما طعم عشق‌رودر قلب او احساس کردیم... 
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تاش یر وتان ترش سا 

من اما؛ که لااقل صد بار از زبان «بی‌بی» شنیده بودم 
که در اینطور مواقع که دوست دارم جواب مثبت بد هم 
ای ار 
اوردن این جمله د چار هیجان و لکنت زبان شدم! تاد ختر 
رئیس دانشگاه( که حدود ۱۵ سال از من بز رگتر بود) لبخند 
زده و بگوید: «اتفاقا روزی که کریم «شوهرش که استاد 
همان دانشگاه بود» هم از من خواستگاری کرد منم همین 
جواب‌رو دادم! پس مبارک باشه کرشمه جان با خانواده 
صحبت کن و اجازه حضور مارا بگیر و...» 

هنگامی که مو به موی این ماجرا را برای اعضای 
خانواده‌ام تعریف کردم همگی متفق‌القول بودند که 
(محسن از همه سرتره» و بعد با خنده و شوخی مشغول 
تعیین روز خواستگاری بودیم که برادر کوچکم - که 
یکسال از من کوچکتر بود -طوری که انگار چیزی یادش 
افتاده باشد. حرف ما را قطع کرد و قهقهه‌ای زد و گفت: 
«راستی من هم یک خواستگار برای آبچی کرشمه دارم 
فقط قول بد هید منو دعوانکنین.» و بعد خیلی جدی گفت: 
(آقامرادرو که می‌شناسین» همان جوانی که سر چهارراه 
یک مغازه صافکاری اجاره کرده یاد تون آمد؟ مراد امروز 
منو داخل صافکاری‌اش دعوتم کرد و چای و بستنی و... 
و بالاخره رفت سر اصل مطلب و گفت: «به بابات بگو اگه 
مارو به غلامی قبول داره من «خاط رخواه» ابجی‌ات شدم 
و...»هنوز کامران حرفش راتمام نکرده‌بود که همگی زدیم 
زیر خنده اما کامر ان ادامه داد: «به خدا شوحی نمی کنم... 
مراد هم شوخی نکرد و ازم خواست جوابش‌رو فردابهش 
بدم...» مادرم رو به پسرش کرد و گفت: «جوابش معلومه 
فردا اگر خودش آمد سراغت (و اگر نیامده که تو هم نباید 
بری) بهش میگی مادرم گفت: «کبوتر با کبوتر باز با باز..» 
اما پدرم حرفش را قطع کرد و گفت««چرا جوان مردم رو 
تحقیرکنیم؟نه پسرم؛آگرازت سوال کرد بهش بگو خواهرم 
قراره همین روزها عروسی کنه...» آن روز تایکی دو د قیقه 
(مراد» سوژه خنده‌مان بود و تا اخر شب «محسن) بهانه 
خوشحالی‌مان اما افسوس که هم خنده‌مان زود تمام شد 
وهم خوشحالی‌مان! 


واقعاً نمی‌دانستم که باید بخنديم یا گریه کنیم؟ 
4 تعاط اینکه یک مافکار سادهبه خراسگاری یک 
دختر دانشجو بیاید (که من حتی شاگرد صافکارانی را 
می شناسم که شر افتتان از یک مهندس هبتر است )ابا 
پررویی «مراد» برایمان عجیب بود که وقتی جواب برادرم 
را می‌شنود به صراحت می گوید: «فعلا که عروس نشده! 
ضمن اینکه من خیلی وقته عاشق ابجیت هستم...) 

وقتی کامران به خانه آمد و پیغام مراد را آورد که: «از 
بابات بپرس چه روزی خد مت برسم؟) پد رم که عصبانیت 
مارادید تصمیم گرفت خودش سراغ مراد برود. که رفت و 
رک و پوست کنده گفت:«تمومش کن آقامراد...نگذارازت 
شکایت کنم!» اما آن جوان صافکار بد ون اینکه از شکایت 
ترسی به دل راه بد هد حرفش را تکرار می کند: «من عاشق 
دختر شما هستم» و موقعی که پدر می گوید: «ولی دختر 
من تمایلی به ازدواح با شما نداره» مراد زل می‌زند توی 
صورت پدرم و با لحنی زشت می گوید: «این‌رو باید حود 
کرشمه بگه نه شما... این هم یادت باشه آقا مهندس که من 








نه از مامور می‌ترسم و نه از زندان... والسلام!» 

برای اولین بار بود که پدر را آنطور مستاصل می‌دیدم. 
هر کس یک راه‌حلی پيشنهاد می کرد:«ازش شکایت کنیم / 
هتره بسپریمش دست چند تا از جوونهای فامیل تاعاشقی 
از پادش بره../ بریم با کسبه محل حرف بزنيم نا باهاش 
Ss‏ 

اما حرف آخر را حودم زدم: «مگه نگفته باید از زبان 
خودم بشنوه؟ همین کار را می‌کنیم؟ هرچند پدر و مادرم 
مخالف این عفیده‌بودند.اماچون(بی‌بی)نیزبامن هم عقید ه 
بود. تردید را کنار گذاشتم و بدون معطلی بطرف مغازه‌اش 
رفتم و بااینکه حسابی از دستش عصبانی بودم.امانصیحت 
ابی بی» رافراموش نکرد م:«تحقیرش نکن و پاروی دم‌اش 
نگذار» و خیلی محترمانه سلام کردم و گفتم: «اقامراد شما 
مثل برادر منی و باید بفهمی وقتی میگم نامزد دارم...» 

که مراد حرفم را قطع کرد و گفت:«گوش کن کرشمه 
و مد تبون باه و 3:0 رم که داماد 
یک خانواده آدم حسابی بشم... من عاشق شما هستم و همه 
می‌دانند که مراد وقتی به چیزی پیله کنه. اگر اسمان هم به 
زمین بیاد. اون رو به دست میاره! از اینها گذشته, جرا فکر 
می‌کنی من نمی تونم شماروحوشبخت کنم؟ نکنه چون بلد 
نیستم مثل این بچه ژیگول‌ها تیپ بزنم و کراوات ببندم از 
من خوشت نمیاد؟ به قر و فر این بچه سوسول‌هانگاه نکن 
د ختر جون...اینهایی که‌می‌بینی امروز عاشقند وفردافارغ... 
ولی من به ارواح خاک بابای خدابیامرزم قسم می خورم که 
اگر زنم بشی خوشبختت می‌کنم...» وضعیت پول و پله‌ام 
نیز بد نیست؛ یک خونه ۷۵ متری تو محله «...» از بابام بهم 
ارث رسیده که ننه‌ام‌رو می‌فرستیم طبقه بالاو خودمون هم 
توی اون دوتااتاق اندرونی و بیرونی زند گی می‌کنیم... اگر 
طالب باشی درس بخوانم هم میگم چشم... درسته که تا 
دوم راهنمایی بیشتر نخواندم... امابه عشق شماهم که شده 
صبحها کار مي‌کنم و شبها توی اکابر درس می خوانم و... 

-تو واقعا خل و چل هستی یا خودت‌رو به دیوونگی 
ر3 

این را موقعی گفتم که احساس کردم با او نمی‌توان 
منطقی حرف زد! از اینطور ادمهالابد شما هم زیاد دیده‌اید 
که وقتی برایشان احترام قائل می‌شوید فکر می کنند 
حرید ارشان هستید! لذابر سرش فریاد زدم: (بس کن افا... 
من نامزد دارم و اگر یکدفعه دیگه مزاحمم بشی بلایی 
سرت میارم که... 

اما همان لحظه که چشمان مراد رنگ خون گرفت 
فهمیدم که با یک آدم معمولی طرف نیستم؛ دیوانه نبود. 
اما حشونت در داتش وجود داشت! این راهم می‌دانستم 
ا 3 
yT‏ 
برق می‌زد. گفت:«تو مال منی کرشمه...اگر قرار باشه تمام 
دنیارو هم به آتش بکشم این کاررو می کنم» اما نمی گذارم 
1 

سری تکان دادم و گفتم: «تکلیفت را روشن می‌کنم) 
این را گفتم و از مغازه که زدم بیرون یکسره راهی کلانتری 
محل شدم و برادرم «کامران» که همراهم به صافکاری 
امده بود. تلفنی به پدرم خبر داد. رئیس کلانتری محل که 
برای پدرم (به عنوان یکی از قدیمی‌های محل) حرمت 
زیادی قائل بود» وقتی نام مراد راشنید که مزاحمم شده با 


0 
الاعات ی پا« 1 











عصبانیت گفت: «این پسره قبلا هم چند مرتبه توی محل 
شر به پا کرده... شما برو خونه و به پدر سلام برسان» من 
مرادرو ادم می‌کنم...» 

دوساعت بعد بود که کامران‌به خانه آمد و گفت:«مرادرو 
بازداشت کردن و بردن کلانتری... جناب سرهنگ جوری 
«خحفت‌اش» کرد و جنان کشیده‌هایی زد توی صورتش که 
فکر نکنم مراد دیگه توی این محل پیداش بشه!) 

پدر نیز سری تکان داد و گفت: «با اینطور افراد باید 
همین جوری رفتار کرد یعنی اگر مقابلشان کوتاه بیای» از 
شونه‌هات میان بالاه در صورتی که حالا دیگه مطمئنم مراد 
از این غلطها نخواهد کرد... 

اشتباه می کردند...» هم پد رم و هم برادرم هر دو اشتباه 
می‌ کر دندا در این مال فقط حدس ای ر )درست بود 
که آخرشب گفت: «می‌ترسم دخترم... از اینطور آدمها که 
دوست داشتن را با جنون فرامی گیرند می‌ترسم!» 

حق با مادربزرگم بود. چرا که فردا حدود ساعت ۱۰ 
صبح - که کلانتری چاره‌ای جز ازاد کردن مراد نداشت 
-او به منزلمان تلفن کرد و گفت: «من ول کن این بازی 
نیستم... همه می دانند که وقتی مراد چیزی‌رو بخواد. حتما 
به دست مباره)! 

وبعد گوشی راکه گذاشت ترس وجودم‌راپ رکرد.قضیه 
کم کم داشت نگران کننده می‌شد. مساله‌ای که هیچکس آن 
را جدی نگرفته بود حالا زند گیمان را تحت تاثیر قرار داده 
بود. ساعتها فکر و مشورت کردیم تابالا خره پيشنهاد مادر 
نا ی را 
-زنگ میزنم و میگم ون من قاره هفه یه به خارج 
برم زود تر مراسم خواستگاری را انجام بدهیم و بلافاصله 
هم عفد کنیم و عروسی راسر فرصت راه بیند ازیم.» 

پدر نیز با پيشنهاد مادر موافق بود و گفت: «طلعت 
راست میگه مراد وقتی بفهمه که کرشمه راستی راستی 
داره شوهر می کنه» دیگه بازی را تمام می کنه...» 

مادربز رگ اما... هنوز نگران بود... 


ساعت یک بعد از نیمه شب و چند ساعت پس از 
مراسم خواستگاری بود که مراد به منزلمان تلفن زد و به 
مادرم گفت:«اگر گوشی‌رو به کرشمه ند هید زند گیتون را 
باتش می کشم). مادر مشغول فحش دادن بهش شد که 
من گوشی را گرفتم و هنوز حرفی نزده بودم که او به آرامی 
گفت: «بهت گفته بود م د نارو می‌سوزانم» پس منتظر باش 
که این آتش‌سوزی رابا تو شروع کنم!» 

گوشی را که گذاشتم سعی کردم خود را خونسرد 
نشان بدهم تا بقیه اعضای خانواده مانند من وحشتزده 
نشوند اما چشمان مادربز رگ نشان می‌داد که او نیز مانند 


من ترسیده! 


دو روز پس از آن واقعه بود که حوالی عصر از خانه 
زدم بیرون. قرار بود با محسن برویم «خنچه عفد ») سفارش 
بدهیم و او سر کوچه داخل ماشین منتظرم بود. اما هنوز 
داخل ماشین ننشسته بودم که یکمرتبه سر و کله مراد پیدا 
شد و...اوبه وعده‌اش عمل کرد و...اوان‌روزدنیاراسوزاند 
و کاش می دانست که با این آتشبازی چگونه حودش راهم 

خواهد سو زاند... 
ادامه و ابا زند گنامه در شماره آینده 
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۴ وقتی خانه‌های اجاره‌ای به 


گر وس بر سد 

اعضای یک باند بزرگ کلاهبرداران 
که با جعل اسناد و مد ار ک و عناو ین اقدام 
به اجاره‌منازل و سپس فروش غیر قانونی 
آنها می کرد ند از سوی کارا گاهان پلیس 
آگاهی تهران دستگیر شدند. 

رئیس پلیس آگاهی با مطرح شدن چند 
پرونده مشابه در پایگاه دوم پلیس, که شبیه 
هم بودند موضوع رادر دستور کار قرار داد 
وبا تحقیقات ابتدایی کارا گاهان مشخص 
شد فردی یک واحد آپارتمان مسکونی را 
در شسهرک غرب از مالک آن اجاره کرده 
وبعد از گذشت مد تی بااستفاده از اسناد 
جعلی آن‌رابه‌قیمت ۲۵۰میلیون تومان 
فروخته است! 

کارا گاهان با انجام عملیات شناسایی 
متوجه شد ند این تخلف از سوی اعضای 
یک‌باند صورت می گیرد که‌هد ایت کنند گان 
آن با تغییر مداوم مکان و شماره‌های خود 
عملاهیچ ردی رابه جانگذاشته اند.اما 
بااین و جود کارا گاهان باانجام عملیات 
چهره‌نگاری موفق شد ند محد وده فعالیت 
ما از ۱ E‏ 
بد ین ترتیب محل اختفای متهم اصلی باند 
که«امیر.ع»نام‌دارد شناسایی ووی‌را 
و داند. 

ار 
E‏ و 
پستگانم در یکی از بانکها حسابی راافتتاح 
و سپس مغازه کوچکی رااجاره و بانصب 
تابلومشاورام لاک باچند نفر فعالیت 
می‌کردم. من با کمک این افراد با تهیه چند 
ی اس رال 
افراد دیگر می‌فرو ختیم و پول آن‌راتقسیم 
اد 

ما دا 
زرا ای ان راید cT‏ 
راب‌اصد ورقرارروانه‌زندان کرد.همچنین 
دراین رابطه ۲۵۰ میلیون تومان و جه نقد 
دودستگاه خودروی سواری پراید وبی‌امو 
وی دی ENS‏ 
حاصل از پول کلاهبرداری کشف و ضبط 
ی 





شو هر عاشق حانفشانی کرد 

هفته گذشته د ریک اتفاق عجیب. پس از اینکه یکی 
از تمساح‌های استرالیایی به زنی حمله کرده و او رابین 
ارواره‌هایش اسیر کرد. شوهرزن باد یدن ان منظره 
وحشتناک. ناگهان با پریدن بر پشت تمساح. زن خود 
رااز بین آرواره‌های این حیوان وحشی آزاد کرد. 

این حادثه درپارک‌ملی در منطفه شسمالی استرالیا 
به وفوع پیوست. 

این «کر و کودیل» زمانی که این زن در کنار رودخانه 
ایستاده بو د به او حمله کرد و قبل از کشاندن او به داحل 
آب ساق پاهایش را در بین آرواره‌های خود گرفت. در 
آن هنگام شوهرزن جوان که در کنار همسرش ناظر 
این اتفاق‌بود»پس از شنیدن صد ای جیغ همسرش و 


بار تی شبانه مشکل‌ساز شد 
هفته گذشته ماموران نیسروی انتظامی تهران ٩۷‏ 
دختر و پسر را در یک پارتی شبانه دستگیر کرد ند. 
پایگاه اطلاع رسانی پلیس تهران دراین باره گفت: 
TE‏ ی 
براینکه مجلس پارتی ولهو ولعب در خیابان مقد.س 
ری ی تاک گرا تا وان ناماد 


فاش شدن راز مرګ مرد دوزنه 

رازم رگ مرد دوزنه که حد ود پنج سال پیش مفقود 
شده بود. در یک اقد ام عجیب پرملا شد. 

خرداد ماه سال ۸۲زن میانسالی به ماموران پلیس 
استان خراسان مراجعه کرد و گفت؛ پسرم که دو همسر 
دارد مد تی است گم شده‌و خبری ازوی‌نیست. این 
ماد ردرشکایت خود گفت؛ پسرمبه نام حمید به خانه 
همسردومش رفته‌بود.اماوقتی از «میناعروسم پرسیدم 
پسرم کجاست. گفت: خبر ندارد و خانه او راهم نیز ترک 
کر ده است. 

و 
خود راآغا ز کردند.ولی‌هردوهمسرمرد مفقود شده 
مدعی شدند که نگر ان شوهرشان هستند ومد نی است 
از وی خبر ند ارند. 

به این ترتیب تحقیقات برای یافتن سرنخی از حمید 
به بن بست رسید واثری از وی بهد ست نیامد تااینکه بعد 
از گذشت پنج سال» پسر خاله «مینا) زن مرد مفقود شده 
به نام «میثم» که به علت سرقت و اعتیاد زندانی شده بود 
دربا زجویی‌هااعتراف کرد که درقتل «حمید»)شوهر 


٭ زند گی بد ون قلب 
جندی پیش در کشور تاپوان مرد ۰ساله‌ای که 
در انتظار پیوند قلب بود.۱۱ روز بد ون قلب زنده 
و بدون بهره‌مندی از قلب مصنوعی زنده بماند. 
این مرد چینی که «چن چی چانگ» نام دارد. به حاطر 
یک عفونت با کتریایی که بایک سرماخورد گی آغاز شده 


الاعات لل (۱۶) مارم ۳۳۲۱ 


درخواست کمک از او به سمت تمساح حمله برد. 

وی در این باره گفت: من یک لحظه دید م همسرم 
دراب در تقلااست تایاهای خو د راازاد کند.بلافاصله 
خیلی سریع و ناخودآگاه دست به کار شدم و روی کمر 
تمساح پریدم. بعد مستقیم به چشم‌هایش نگاه کردم 
وسپس انگشتم‌رادررچشمش فروبردم.به نظرم دو 
چش مش راکو ر کردم واین کارباعث شد اودست از 
سر همسرم بردارد. 

(وند ی» همسر جوان این مرد جراحت شدید ی 
از ناحیه پابرداشته. وی هم اکنون برای انجام عمل 
جراحی در بیمارستان بستری است ولی خوشبختانه 
شوهراو دردرگیری با تمساح آسیب جدی ند یده 


ا 


وارد مت ل سسدبل و ۱دخترو۱ آپسرراباوضعیت 
نامناسب و زننده و گیج و منگ دستگیر و به اداره‌مبارزه 
با مفاسد اخحلاقی منتقل کر دند. 

EE‏ با را 
شتر کت کنند ه های دراین مجلس تشکیل پرونده داده 


مد دا ار 

این تحقیقات و باز جویی ادامه یافت تااينکه «میثم) به 
قتل شوهر د ختر خاله‌ اش «مینا» اعتراف کرد. 

وی گفت: من به خانه مینا بسیار رفت و آمد داشتم و 
باحامد برادرمینا رابطه‌ای دوستانه وبه حاطر این رفت 
و آمده ادر جریان اختلافات میناو شوهرش «حمید» 
قرار گرفتم. 

مینامی گفت: شوهرش او راوادار می کند تا کارهای 
می کرد ومن تحت تاثیر حرفهایش قرار گرفته بودم 
وبه‌همین دلیل به حامد پيشنهاد فتل شوهر خواهرش 
رادادم. 

متهم به قتل دراد امه افزود: روز حاد ثه وقتی شوهرمینا 
به حانه‌وی آمد» وبرای استر احت به اتاق خحواب‌رفت بعد 
از چند دقیقه مابه اتاقش رفتیم و چند آمپول هوابه بدنش 
تزریق کردیم و بعد از گذشت چند ساعت از مر گش» 
جسد وی را به بیابانی انتقال دادیم و دفن کردیم. 
روانه زندان شد ند و د رحال حاضر متهمان با صد ور قرار 
بازداشت دراختیار اداره آگاهی قرار دارند. 


بود.چندی پیش دربیمارستانی در جنوب تایوان بستری 
دریافتند که عفونت. قلب مرد چینی رااز بین برده است. 
آنها کل قلب او رابرداشتند و یک دستگاه اکسیژن سازی 
برای وی پیداشود در بدن او قراردادند. البته مدت زمان 
دوام یافت و قلب آهدایی به مرد چینی پیوند زده شد اما 
متاسفانه وی دوام نیاورد و جان سپرد. 





هوشی الساد ات 





فناوری هسته ای در خیابانی یک طرفه 


واکنش و موضعگیری برخی کشورهای غربی در پی 
دیدارروز سه شنبه» ۲۰ فروردیند کتر محمود احمدی 
۰ آد از تاسیسات غنی سازی نطنز و تاکید وی مبنی براین 
که جمهوری اسلامی به دستاوردهای جد یدی در فعالیت 
های هسته ای خود رسیده است رامی توان نشانه ای 
ق می این کشسورهادر قبال پیشسرفت هسته‌ای‌ایران 
ارزیابی کرد .روز ۲۰ فروردین سال گذشته نیز رئیس 
جمهوری راه اندازی یک زنجیره کامل سانتریفیوژهای 
ساخت ایران در تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنزو 
ورود کشورمان به مرحله تولید سوخت اتمی رااعلام کرده 
بود. آقای احمدی نژاد درسخنرانی سال گذشته خود که 
درمشهد ایراد شد.به‌مناسبت اغا زغنی سازی اورانیوم 
در نطنز روز ۲۰ فروردین راروزملی فن آوری هسته‌ای 
نامگذاری کرد و این عنوان پس از آن.با تصویب شورای 
عالی انقلاب فرهنگی. در تقویم رسمی جمهوری اسلامی 
کک ند این درسعالی است که کارشتاسان ایرانی تواتستند 
سه هزار سانتریفیوژراسال گذشته در نطنز نصب و راه 
اندازی کنند ودرسال و 
جدید دراین تاسیسات اغاز به کار می کند وبدین ترتیب 
ظرفیت دستگاه‌های جد ید کهابعاد کوچک تروهزینه 
کمتری‌نیزدارند پنج برابرمی شود.دیپلمات هادر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نی زهفته گذشته از نصب 
سانتریفیوژهای پیشرفته ترنوع پی -۲در تاسیسات نطنز 
خبرداده‌بودند که‌می تواند اورانیوم‌راتادرجه خلوص 
ق ی غنی کند. کارشناسان براین باورند ایران قصد دارد 
به تدریج با جایگزین کردن نسل جد ید سانتریفیوژهای 
نسل جد ید پی -۲به جای سه هزار د ستگاه سانتریفوژ پی - 
۱ که سال گذشته راه اندازی شد. روند صنعتی کردن غنی 
کا ی دراین کشورراشتاب بخشد. سانتریفیوژدستگاهی 
به شکل استوانه است که همانند توربین هواپیما پره هایی 
دروسط آن‌وجوددارد که‌این پره‌هادرهرد قیقه بیش 
از سک صد هزار گردش دارند و در نتیجه این چرخحش. 
اورانیوم سنگین روی دیواره سانتریفیوژقرارمی گیرد و 
برای غنی کردن اورانیوم ۲۳۵ نیزباید هزاران سانترفیوژ 
در کنار هم قرار بگیرند تابتوان انراغنی کرد. 

هر چند که آنرژی هسته‌ای با انفجار بمب هسته‌ای که 
نمونه‌بارز آن‌درهیروشیماو ناکازاکی در آخرین روزهای 
جنگ جهانی دوم رقم خورد به گونه‌ای مخرب و شوم 
فی شد اما با مهار شدن انرژی در راکتورهای هسته‌ای» 
این انرژی به طور مثبت در اختیار و در خد مت بشر قرار 
گرفت. امروزه‌نیز در کنار استفاده‌های نظامی از مواد رادیو 
اکتیوموارد استفاده صلح آمیز از آن نیزبه طور جدی مطرح 
است. با و جود این که یکی از مهمترین منابع انرژی. نفت 
می‌باشد و همواره مورد توجه و استفاده بشر بوده است با 





به نظر می رسد کاهش لحن تهدید آمیز مقامات غربی و آمریکا یا اتخاذ 
استراتژی هویج به موازات چماق می تواند متاثر از ناکامی های اخیر 


آمریکا در همسو نمودن روسیه برای مقابله با تهدیدات اد عایی موشکی 
ابران و ندز توانمند بهای جمهوری اسلامی در حل مشکلات واشنگتن در 
عراق از سوی مقامات کاخ سفید اتخاذ شد ه باشد 


او ال ایا ع ار عات ریو مار 
بودن منابع و مخازن آن‌مانع اتکاو پشتگرمی فناوری 
درحال توسعه و صنایع عظیم و پیشرفته به ان می‌شود. 
نیرو گاه‌های هسته‌ای نوعی از تجهیزات راکتوری‌هسته‌ای 
رادر بر می گیرند که به منظور تولید برق طراحی و ساخته 
می‌شوند. به دلیل تولید انرژی فوق‌العاده‌زیاد درواحد 
جرم سوخت هسته‌ای ( اورانیوم و پلوتونیوم )می توان 
پیش بینی کرد که با تو جه به ذخاثر عظیم معادن اورانیوم و 
بازیافت سوختهای مصرف شده به عنوان سوخت جد ید 
»انرژی هسته‌ای نیاز انرژی امروز و فردای جامعه صنعتی 
رابه طور قابل ملاحظه‌ای مرتفع سازد. به عنوان مثال به 
ازای مصرف جرم مساوی اورانیوم در شکافت هسته‌ای 
و کربن درجوب.انرژی حاصله از اورانی وم میلیونها 
باربیشتراست.این ویژگی و همچنین بحران انرژی 
که با افزایش قیمت نفت درسال ۱۲۵۲شمسی بوجود 
آمد مر جب شد ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای تولید 
برق‌دردهه ۹۷۰ ۱میلادی بسرعت روبه‌رشد گذاردو 
نیرو گاه‌های هسته‌ای بسیاری بویژه‌در کشورهای‌اروپایی 
و آمریکایی ساخته شود. فن آوری‌هسته‌ای نه تنهادر 
تامین انرژی الکتریکی بلکه در بسیاری از زمینه‌های دیگر 
از جمله صنایع » کشاورزی» زیست شناسی» پزشکی » 
زمین شناسی »علوم پایه. علوم فضایی جرم شناسی › 
تاربخ علوم طبیعی و غیره کاربردهای فراوانی دارد. با این 
حال می توان موارد استفاده بسیاری برای فناوری صلح 
امیز هسته ای عنوان کرد : 

تشسخیص نارسایی عض وی ازبدن پیش از ظهور 
عوارض ناشی از آن.مقاوم‌سازی محصولات کشاورزی 
ونر ادا مایت اه ان داقت حول مها 
زیر کشست. تخمین عمر بعضی از تولیدات صنعتی پیش 
از استفاده ا زآنها؛ تعیین و تشخیص نوع و کمیت عناصر 
کمی اب موجود دریک نمونه (به طورمثال هورمونهای 
بدن‌درخون)»همه ناشی ازبه کار گیری پر توهاومواد 
پرتوزاو فن آوری متنوع مربوط به آن است. همچنین 
تشخیص آسان محلهای سست و تر کهاد ر جوشکاری 
وقالب ریزی(مثلادربدنه‌هواپیماوزیردریایی‌هاو 
5 کنترل وبررسی دایم حرکت شن و ماسه‌میزان 
رسوب انهادرپشت سد‌ها؛ نشست یایی در لوله‌هاو 
مخازن گوناگون» تخمین سن بویژه تعیین سن صخره‌هاه 
درختها و آثارباستانی بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی 
»نابودس ازی باکتریهای فاسد کننده مواد غذایی از بین 
بردن و انهدام آفات مختلف گیاهی. پرتودهی سیب زمینی 
و پیاز و محصولات دیگر به منظور انبار کردن و نگهداری 
آنهاء تحقیقات عقیم‌سازی در کشاورزی» بررسی و کنترل 
خورد گی مواد و فلزات» بررسی وضعیت معادن مختلف 
بویژه‌معادن نفت وزغال‌سنگ استفاده‌درصنایع شیمیایی 
وبیش از صد هامورد استفاده‌مهم و حیاتی د یگر ناشی از به 
کار گیری پرتوهاو مواد پرتوزاوفن آوریهای متنوع مربوط 
به آنهامی‌باشند. مطالعه گردش و تعیین حجم خون» حجم 
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پلاسماء عمر گلبولهای قرمز نابودسازی و انهدام انواع 
تومورهای سرطانی به روش پرتودرمانی» سطح سنجی » 
رطوبت سنجی. شناسایی و اندازه گیری عناصر مختلف 
درک ماده معین»بررسی توزیع و نحوه حرکت آبهای 
سطحی و عمقی» بررسی میزان آلود گیهای هواء تشخیص 
ودرمان برخی بیماریهانیزاس اس علم پزشکی هسته‌ای 
واقتسامز ی فر همین بااستفاد را راهن ای 99 
می‌توان شکل فیزیکی و ظاهری برخی از اند امهای بدن 
ماد غه رسیم مغر قلنب» کید لرز :۰:۱ ۳ 
وغیره‌را تشخیص داد. این روش به جراح کمک می کند 
که کانونهای بیماری و تومورهارادربدن تشخیص دهد 
وبا اطمینان کامل به جراحی اقدام نماید. انرژی هسته‌ای 
منبع انرژی قابل اعتمادی است که چرخهای عظیم صنعت 
وفن آوری تولید نیروی الکتریکی» برق و نیز علم پیشرفته 
پزشکی به آن متکی است و مجهز بودن یک کشور به انرژی 
هسته‌آی یکی ازبارزترین و مهمترین معیارهای توسه»] 
پیشرفت به شمار میا ید . 

بااین حال» اعلام خبر آغاز نصب شش هزار دستگاه 
سانتریفوژجدید در تاسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز 
واکنش اعتراض آمیز آمریکاو متحدان اروپایی این کشور 
رابه همراه داشته است. کاخ سفید اعلام این خبر را باعث 
منزوی ترشدن بیشتر مردم ایران در جامعه جهانی و اعمال 
تخریمهای بیشستر اقتصاد ی و سیامسی بر تهر ان دان. ۴ 
وزارت امور خارجه انگلیس آن رانادیده گرفتن حواست 
جامعه جهانی قلمداد کرده و "برنارد کوشنر ‏ وزیر امور 
خارجه فرانسه نیز گفته است اگر این روند ادامه یابد باید 
یبای سفت ی رار اف توت 

این مقامات در اولین واکنش‌های خود رویکرد 
جمهوری اسلامی رامخالفت علنی با جامعه جهانی قلمد اد 
نمودند . درعین حال طرح ایده مشوق ها همچنان در کنار 
گزاره های تهدید امیز در ادبیات سیاسی مقامات غرب و 
درسطح رسانه‌های‌بیگانه به چشم می خورد. " گریگوری 
شسوللی »سفی رآمریکادر آژانس بین المللی انرژی مه ۱ 
ای نیز در واکنشی مشابه ضمن هشداربه جمهوری 
اسللامی د رباره‌ادامه فعالیتهای هسته‌ای و تهد ید به تشد ید 
تخریمها بر تمایل کاخ ستفید برای مذاکره با تهران ۰ ۱۳ 
کرد. چنین رویکردی به وضوح اتخاذ استراتژی‌همزمان 
چماق و هویج رابه طور همسو و مشترک از سوی غرب و 
امریکا در قبال برنامه هسته ای ایران نشان می دهد. به نظر 
می رسد کاهش لحن تهد ید آمیز مقامات غربی و آمریکا 
یااتخاذ استراتژی هویج به موازات چماق می تواند متاثر 
ازناکامی های اخیر امریکادرهمسونمودن روسیه‌برای 
مقابله‌با تهد ید ات ادعایی موشکی ایران و نیز توانمند بها ۲ 
جمهوری اسلامی در حل مشکلات واشنکتن در عراق از 
سوی مقامات کاخ سفید اتخاد شده باشد. همچنین از دید 
رسانه‌ای‌بیگانهمساخت نسل جد یدی از سانتریفیوژها؛ 
خبری سوخته به شمار می رود ! که نه تنها تحولی در بخش 


بقیه در صفحه ۴۶ 





ذیکی به بدر ماد ر سب 


۰ 


فلا دسست. 


حص ت زره ا(سی) 


شناسایی برخی از مشکلات روحی و روانی ناشی 
از فعالبت‌های غدرمعمول در مغز انسان 


کزاارش خارچیه 


ا 





«مغز یکی از مهمترین و درعین حال, 
اسرارا مدز ترین اعضای بدن انسان است. اخبرابه 
روی ناهنجاریهای نانشی از فعالیت‌های غیر معمول 


پژوهش‌هاء سندروم‌هایی کشسف شده که بر اثر 
انها رفتار انسان با مشکلات روحی و روانی همراه 
می‌شده و تاکنون در علم روانشناسی ناشتاخته 
باقی مان ده بود. حال به معرفی د ه سند روم مرموز 





۱-سندروم مونچهاوزن یا وانمود کردن 
مبتلاشدن به بیماری جهت به دست آوردن 
توجه بیشتر: ۱ 

«مونجهاوزن» نام یک اشراف زاده المانی در قرون 
وسطی بود که داستان سفرهای مرموز و عجیب او به 
سرزمین‌های دوردست. خود به یکی از مشهورترین 
قصه‌هاتبد یل شده‌است.طوری که فیلم‌هاونمایش‌های 
بسیاری هم براساس این قصه‌ها ساخته شده است. 
البته بسیاری داستانهای اوراساختگی وناشی از 
تراوش‌های ذهنی بارون مونچهاوزن می‌دانستند. در 
علم روانشناسی» سندروم مونچهاوزن به یک حالت 
ذهنی گفته می‌شود که برمبنای آن شخص جهت به 
دست آوردن توجه بیشتر از سوی پزشک و یا سایر 
مراقبان پزشکی. سعی می کند که خود رامبتلابه یک 
بیماری خطرناک نشان دهد درحالی که این امر حلاف 
واقعیت است. خود رابه بیماری زدن» برخی اوقات 
حتی شرایط خطرناکی به خود می گیرد و در مواردی 
مشاهده شده که شخحص عمدابه خود ش موادی را 
تزریق می‌کند که به آن بیماری ذهنی مبتلا رد 

درسال ۲۰۰۷ روانشناسان دانشگاه الاباماء موردی 
راگزارش کردن د که طی آن بانویی چنان بامهارت 
خود را مانند یک بیمار قلبی در برابر پزشکان نشان 
داد که آنهاروی او عمل جراحی قلب باز را به انجام 
رساندند. درحالی که او به هیچ وجه مشکلی در قلب 
خود نداشتابرای مبتلایان به این نوع سند روم یک 
دوره روان‌درمانی توصیه شده است. 

۲-سندروم کوتارد یاخود رامبتلابه یک 
بیماری که و جود خارجی ندارد. د انستن: 

پروفسور کوتارد یک پزشک متخصص مغزو 
اعصاب در قرن نوزدهم میلادی بود که در سال ۱۸۸۰ 
از قول یکی از بیماران خود یعنی زنی ۴۳ ساله گفته بود 
که او تصور می کرد که همه اعضای داخلی بدن خود 
راازدست داده و بدنش خالی شده بود. در نتیجه نام 
کوتارد روی ناهنجاری یاس ندرومی گذاشته شد که 
طی آن شخص در تصورش 


/ خود رابه مشکلی مبتلا 













ی می‌داند که آن مشکل 
۲ ۱ ۱ وجود خارجی ندارد. 
آل ۱ این ناهنجاری در جند 
TOT‏ | 
2 ا ۲ 
ه ۳۳ 7 60 ۱ 


بر گردان: بهروز بهرامی 


شکل و فرم ظهور کرده است که در افراطی‌ترین شکل 
آن شخص تصور می کند که زنده نیست. پژوهش‌های 
انجام شده در مبتلایان به چنین سند رومی, نشان داده 
که آنها رابا درمانهای ضدافسرد گی و داروهای مربوط 
به شیزوفرنی می توان معالجه کرد که این آمر به نوبه خود 
این سندروم را در میان ناهنجاریهایی چون شیزوفرنی 
و افسرد گی قرار می‌دهد. 

۳-سند روم استند هال يا ابتلاب» هیجان 
شد ید پس از برخورد با کار هنری ارزشمند: 

استندهال درواقع همان نویسنده مشهور فرانسوی 
دراوایل قرن نوزدهم است که در سال ۱۸۱۷ پس 
از مشاهده آثار هنری ارزشمندی که در فستیوال هنر 
ونیز به نمایش گذاشته شده بود. چنان تحت تاثیر قرار 
گرفت که بنابه اعتراف حودش, در شرف غش و از 
هوش رفتن قران گرفته بود. ازآن پس روانشناسان به 
حضور یک ناهنجاری پی برده‌اند که طی آن شخص 
پس از مشاهده یک کار هنری باارزش. چنان د چار 
تاثیبرات روانشناختی قرار گرفته ا.ست که هوش و 
حواس خود را از دست داده طوری که حتی در برحی 
از موارد این هیجان شدید به تیش قلب وباسایر 
مت کلات جسمی بر هشهی, شسده استا :یرای دزمان 
چنین ناهنجاری» استفاده از آرامبخش‌های کلینیکی» 
بهترین نتایج رادربر داشته است. 

۴-سندروم‌کا -بی -اسیاازدست رفتن 
کنترل در رفتار شخص: 

روم کهور بت ی مزب 
که د چار تخریب مغزی شده باشند به أن مبتلامی شوند 
نخستین بار در اواسط دهه پنجاه میلادی یعنی ۱۹۵۵ 
درانسان مشاهده شد. براساس این سند روم شخص 
قادر به مشاهده احساسها و یا درک دیگران نمی‌شود 
و در نتیجه رفتاری غیرقابل کنترل از او سر می‌زند. در 
این نوع رفتار او اشیای مختلف رادر دهانش می گذارد 
واین کار رادر برابر دیگران انجام می‌دهد. ضمن آنکه 
او کنترل رفتار جنسی خود راد 
ناهنجاری برخی اوقات با عفونت در مجاری ادرار و 
بیماریهایی چون سیفلیس نیز همراه می‌شود. تنها را 
درمان این گونه سندروم استفاده از انتی‌بیوتیک‌ها به 
همراه داروهای ضد اضطرابت و هیجان است. 

۵-سندروم فرگولسی یا تصور اینکه افراد 


نیز از دست می‌دهد 9 





نله فقط یک ن مه ۰ که دق 
بازی می کنند!: 


لئوپولدو فرگولی درواقع یک بازیگر تئاتر 
درایتالیای فرن نوزدهم بود که به حاطر مهارت 
در ایی ق شعت هي مغ وت ومنهور 


لیات مر )ر ۳۳۲۱ 


مغزی که به تازگی کشف شد ه. می‌پرد ازیم.» 





شناخته شده‌بود.به‌همین خاطرهم نام اوروی سند رومی 
می کند که همه مردم درواقع یک شسخصیت واحد 
هستند که در حال ایفای نقش می باشند. در سال ۲۰۰۲ 
پژوهشگران د ر دانشگاه جر جیاء شخصی رامشاهده 
کردند که پدرو مادرش هردورادرواقع یک انسان 
دیگر تصور می کرد که با او دشمنی داشت و آن شخص 
برای نزدیک شدن به بیمار و عملی کردن مقاصدش» در 
لباس پدرومادرش هم درآمده‌بود. این ناهنجاری از 
انواع اسکیزوفرنی است که نیاز به روان درمانی و استفاده 
از داروهای ویژه دارد. 

۶-سند روم کاپکر اس یاتصور اینکه اطرافیان 
۹ 
O OT‏ 
طبق آن شخص تصور می کند که دوستان صمیمی و یا 
کسانی که‌اوبه آنهاعلاقه‌مند می باشند تو سط اشخاصی 
که شبیه آنهاهستند» جانشین شده‌اند. این ناهنجاری که 
درواقع شباهت‌هایی هم به سند روم فر گولی دارد. باز 
نیاز به روان درمانی وداروهای ضدافسرد گی در گرو 
اضطراب دارد. در برخی از موارد سندروم کاپگراس 
در شخحص زمانی مشاهده شده که او دجار تخریب در 
برضی از بخش‌های مغز شده که وظیفه این بخش‌ها 
تشخیص جهره اطرافیان بوده است. 

۷- سند روم بدت‌المقدس با ییهوشی در 
هنگام زیارت مسیحیان: 

بیت‌المقدس از زمان حضرت عیسی(ع) برای 
مسیحیان در هنگام بازدید و یا زیارت از بیت‌المقدس 

۴ 











دجار جنان اضطراب و هیجان شدیدی شده‌اند که 
درهن‌گام زیارت مسیحیان مشکلی ندارن د. امااز 
تاد فک وش ود یبا ات ارت کر 


امه | یاهع بل نی ادایت یرای برد 
ای کال کور ا 
هیجان دارای مصونیت نیستند. توصیه کرده‌اند که 
قبل از زیارت از داروه ای آرامبخش و ضد هیجان و 
اضطراب. استفاده کنند تادر هنگام زیارت» مقاومت 
لازم را به دست اورده باشد. 

در بسیاری از موارد این از دست رفتن هوش و 
حواس به سوءاستفاده به جیب‌برها و سارقان از شرایط 
مبتلای ان منجر و زیانهای اقتصادی فراوانی راباعث 
شده است. زاین روروانشناسان به کسانی که د چار 
چنین هیجاناتی می شوند» توصیه کرده‌اند که حداقل 
پول ویااشیای باارزش رابه همراه خود در هنگام 
زیارت. حمل نکنند. 

۸-سندروم دنیای خیالی: 

این ناهنجاری یکی از فراگیر ترین سندروم‌های 
روحی‌وروانی است که‌درحدود یک درصد از 
جمعیت جهان به صورت دائمی و در حد ود ۷۵درصد 
از مردم جهان هم به شکل مقطعی با آن مواجه می‌شوند. 
دراین ناهنجاری, شخص تصور می کند انچه را که 
مشاهده می کند و آنچه در اطراف او می گذرد واقعی 
نیست و درواقع خیالی و مانند یک نمایش است که 
همگان در آن به ایفای نقش می‌پردازند. این گونه 
ناهنجاری از زمانی که اسسترس. اضطراب و افسرد گی 
به طور جدی درمیان انسانها رخنه کرده و اکثریت 
مردم جهان آنها را تجربه کرده‌اند. بیشستر و بیشتر در 
ک انا قو که اس ,مارا ونوا اسان 
و جامعه‌شناسان جامعه مادی و بالا رفتن ازارزشهای 
اقتصادی را دلیل اصلی چنین ناهنجاری شناخته‌اند 
جرا که انسان غبطه زند گی پاک ب دون اضطراب و 
توأم با آرامش رامی‌خورد و هنگامی که فشارهابیشتر 
می‌شود. در ذهن به خود نهیب می زند که ای کاش همه 
جیز فقط یک نمایش بوده و واقعیت نداشته و این همه 
افضطرا تب و ابر دک در رل کی لف لاعفا شد 
مجموعه اینگونه تفکر است که سند روم دنیای خیالی 
را به ذهن انسان دیکته می کند. 

پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است که 
داروهای ضدافسرد گی بهترین راه‌برای درمان چنین 
ناهنجاری شناخته شده است. ضمن آنکه زند گی با 
استرس کمتر و توجه‌به ورزش ورفتاراجتماعی با 





کان که انار روز ون کی ار 
واقع شود. 

٩‏ سندروم اکبوم يا 
تخیلات پیرامون مشکلات 
پوستی در میان زنان سالمند: 
راماك مشاهده شده است. شخص مبتلادر ذهن 
تصور می کند روی پوست بدن او» حشرات بسیار 
کوچک به صورت جمعیتی میلیونی جمع شده‌اند و 
مانند خحوره پوست بدن او را تخریب می کنند. شخحص 
مبتلا غالبا درحین انجام عملیاتی مشاهده می‌شود که 
بادستان خود سعی دارد تااین حشرات ریز رااز روی 
وارد می‌آورد وپوست صورت یاموهای خودش را 
می کشد. در بسیاری از موارد دیده شده که اشخاص 
مبتلاحتی هنگامی که برای معالجه به نزد روانشناس 
سا رن رها ترا 
هم با خود حمل کرده‌اند تاپزشک آنهارامشاهده 
کند که صد البته ظرف و يا جعبه خالی بوده و از حشره 
درآن خبری نبوده است! 
این شماری هنکامی تشاد 
می شود که شخص تصور 


می کند دیگران هم بد نی مملو از حشرات دارند و حتی 
پزشک معالج خود راهم بابد نی مملواز حشرات تصور 
می کند. او از داروهای تجویز شده استفاده نمی کند» 
مذ کور درد رجه اول خودش رامی توانست معالجه 
کند» درحالی که او دراین کار ناموفق بوده است! 

بسیاری از پژوهشگران علم روانشناسی حضور 
سندروم اکبوم رادر بانوان سالمند در نتیجه واهمه 
شدید آنها از بالارفتن سالهای عمر و در نتیجه از دست 
دادن زیبایی‌ه ا.بویژه‌زیبایی ظاهری روی چهره و 
و دلیل برای این اتفاق نمی‌شوند. در ذهن خود شروع 
چروک در پوست بدن آنها می‌شود و زیبایی رااز آنها 
می گیرد! 

برای درمان چنین سند رومی علاوه‌بر داروهای 


۵ 
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تو جه بیشتر افراد خانواده به بانوان سالمند و محبت 
بیشترنسبت به آنها و دیدار و صحبت با آنها توصیه 
کت 

۰- سند روم استکهلم یا احساس وابستکی 
میان گروگان و گروگانگیر: 

مسال ۱۹۷۳ در شهر استکهلم م کر کشور سوئد» 
چند جنایتکار داخل یک بانک شده‌وبرای انجام مقصود 
Ce‏ 
بود» جهار نفر از افراد بیگناه را که در آن لحظه در بانک 
حضورداشتند به گروگان گرفتند و تهدید کردند که 
اگر ماموران بانک مخزن پولها را نگشایند و یا پلیس در 
کار دخحالت کند» گرو گانها رابه قتل می‌رسانند. چند 
ساعت گذشت و سرانجام پلیس از یک فرصت کو چک 
استفاده کرد و بانک رامورد هجوم قرار داد. انها در 
اولین گام گر و گانهاراازدست جنایتکاران ازاد کرد ند. 
امادرمیان تعجب همگان, گرو گانها پس از آزادی با 
پلیس گلاویز شند‌ند! 

پس از ختم غائله و در هنگام محاکمه جنایتکاران 
که چند هفته بعد انجام شد دو تن از گرو گانه. مخارج 
وکلای مدافع جنایتکاران را برعهده گرفتند. 

این حادثه و جند حادثه دیگردر گر و گانگیری که 
اتفاقهایی شبیه به استکهلم رادربر داشت. روانشناسان 
تا o‏ ات 
که در آن قدرت و تصاحب گروگانگیر روی گروگان 
و نفوذ گر و گانگیر به اعماق ذهن گروگان سبب ایجاد 
نوعی وابستگی میان گروگان و گر و گانگیر می‌شود 
طوری که طی آن گروگان تصور می کند که باید حتما 


اب در خدمت گر و گانگیر باشد چرا که زند گی ومر گ 


او در مقطعی در دست او بوده است. البته این سندروم 
در مواردی پیش می‌آید که گرو گانگیری برای مدت 
طولانی در جریان باشد. تا جنایتکار بتواند به ترس و 
ارعاب گرو گان بیردازد و ذهن او رااز هر جهت کنترل 
کل بر دزمان سجن سس وومی ازز اند زعای بر اش 
مدت یکسال و یا بیشتر توصیه شده است. ضمن انکه 
شخص واطرافیان او بايد درایجاد اعتماد به نفس بیشتر 
دراو کوشش کنند تا او بتواند به شخصیت اصلی و 
داشته خود دست یابد وذهن خود رااز کنترل جنایتکار 
خارج کند. 


۱ 
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اصول موفقیت در روابط زناشویی 
۱-آیا با یکدیکر مهربان هستید؟ 

آیانسبت به یکد یگ رمهربان هستید ویاسعی می کنید 
یکد یگرراکتت رل کنید وراه خود تان‌رابروید؟ ایابا 
مهربانی کردن نسبت به همسر تان احساس خو شحالی و 
رضایت می کنید؟ یکی از نشانه‌های ضروری یک رابطه 
سالم محبت کردن به یکد یگ ر است نه اینکه با تحکم 
طرف مقابلتان را کنترل کنید. 

ات ری 

ایا وجود تان سرشاراز گرمای عشق است و انرا 
بی‌اختیار نثار یکد یگر می کنید؟ آیاهمواره زیبایی‌ها 
یدای سرت بت ر ای ا وی ار 
روی اشتباهات و نقاط ضعف او متم رکز هستید؟ ایا 
احساسات درونی او رادرک می کنید ؟ 

۳-یا یکد دگر شوخی می‌کنید!؟ 

آیادوست دارید بایکدیگرشوخی کنید؟ از 
شوخی وبام زگی‌های طرف مقابلت‌ان لذت می‌برید؟ 
سعی می کنید دربحرانها و مشکلات اوراشاد کنید و 
بخندانید؟ آیامانند بچه‌ها با یکد یگرراحت وبی‌غل و 
غش برخورد می کنبد ؟ یکی از بزر گترین ار کان رابطه 
سالم همین خنده و شوخی است. 

۴-آیا از کنار هم بودن لذت می‌برید؟ 

آیااگر بخواهید با کسی وقت بگذارید ترجیح 
می‌دهید با همسرتان‌باشد یاباشخص دیگری؟ ایابرای 
اینکه در کتار همسر تان باشید لسحظه شماری می‌کند ۲ 
اد ۱ ره ای ۳ 
از انجام آن لذت ببرید؟ در مواقعی که در کنار یکد یگر 
نیستید چه احساسی دارید ؟ اغلب زو جهااوقات زیادی 
راباهم سپری می کنند زیراباتمام وجود ازاینکه‌در 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک داد گستری و کارشناس ارشد 
خر چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





ادعای غېن در معامله 

خلاصه سوال : 

هنت ماه یبش یک شا به دز ط قەر اشر یداری کرده 
ونیمی ازمبلغ آن‌رابه‌فروشنده‌پرداخت کردم.قرار 
شد در هنگام تحویل خانه قسمتی دیگر از بهای آن ودر 
هنگام تنظیم سند دردفترخانه باقیمانده پول منزل به 
فروشنده پرداخت شود.درزمان مقرری که‌برای تحویل 
خانه توافق شده بود فروشنده از تسلیم منزل خودداری 
کرده و باعنوان اینکه در معامله مغبون گرد یده اعلام 
کرد که معامله رافسخ کرده است. چند روز پیش هم 





کنار هم هستند لذت می‌برند و احساس ارامش می کنند 
درصورتی که دیگر زو جهااز ترس تنهایی وبی کسی با 
همسرشان می‌مانند و یابه عبارتی دیگر از روی ناچاری 
با هم زند گی می‌کنند. یکی از نشانه‌های رابطه موفق این 
است که طرفین به یکد یگروابسته نباش ند وبرای خود 
دوست وس رگرمی‌های مخصوص بخود داشته‌باشند. 
بنابراین اگر خواهان یک رابطه موفق هستید به همسرتان 
وابسته نباشید بویژه از لحاظ عاطفی. 
۵-بطور مسالم تآمیز اختلافات را حل می‌کندد؟ 

همه زوجها با یکد یگر اختلاف دارند. موضوع اصلی» 
احتلاف‌نظرنیست. آنچه اهمیت دارد چگونگی کنا رآمدن 
بااین احتلافات است. آیا شمابرای حل اختلافاتتان روش 
حاصی دارید پااینکه برای جلو گیری از بحث و جدل 
ار تا ار ۳ 
درصورت بروزاختلاف نظر با یکد یگر دعواو مجادله 
کرده و قهر می کنید ؟ 
۶-برای کنترل خشم و عصبانیت چه می‌کنید؟ 

آیاهنگامیکه یکی از شماد چار خشم و عصبانیت 
می‌شوید موضوع راکش می‌دهید. غرمی‌زنید و همسرتأن 
را تنبیه می‌کنید. یا اینکه سعی می کنید موضوع رافراموش 
کنید ؟ د ریک رابطه سالم زن و شوهربعد از برو ز اختلاف و 
مشکل خیلی‌سریع‌موضوع راتمام‌می کنند وازآن‌می گذرند 
و به عشق و صمیمیت قبلی خود باز می گردند. 

۷-آیا به عشق یکدیگر پایبند هستید؟ 

آیا خرچ کا زره سر ار ری بر ایک ارم کا 
یکد یگ رهستید؟ آیامی توانید درصورت اشتباه‌و خطای 
طرف مقابل باز هم عاشق او باشید ؟ آیامی دانید عشق در 
مورد خود شخص است نه در مورد کارهایی که او انجام 
می‌د هد ؟ 


نشد ومن که باقیمانده پول خانه راهم به دفترخانه برده 
سئوالم این است که: 

اولا:ادعای‌غبن اوبا توجه به ‌اینکه قیمت ملک به 
همان ميزان که پيشنهاد وی بوده پرداخت شده قابل قبول 
خودم چه باید انجام دهم؟ 

شهرباری _ تهران 

مشروط به شرایط قانونی و واقعی 

غبن درلغت به معنی خد عه کردن وجیره شدن‌در 
معامله وفریب دادن کسی در خرید وفروش است.در 
اصطلاح حقوقی غبن وضعیتی است که یکی از طرفین 
ا متا ی ا حاها باب و ا 


ر 1 
اطلاعات شم KO‏ ۳۳۱ 





۸-در مورد گوش دادن» درک کردن و پذیرفتن 
طرف مقابل چکونه رفتار می‌کنید؟ 

آیااحساس می کنید طرف مقابلتان به صحبت‌های 
شما گوش می‌دهد آنراد رک می کند و شماراهمانگونه 
که هستید می‌پذیرد؟ آیارازهایتان رابدون ترس 
ازداوری برای شریک زند گیتان مطرح می کنید ؟ ایا 
دوست دارید با تمام وجود حرفهای او رابشنوید وبا او 
احساس همدردی می کنید یامی خواهید مد ام اورازیر 
سژال ببرید و در مقابل او جبهه بگیرید؟ 

٩-آبا‏ احساس آزادی می‌کنید؟ 

آیا از اینکه خود تان باشید نمی ترسید و احساس 
ازادی می کنید؟ ایا با کمال ارامش می توانید دنبال 
کارهای موردعلاقه تان بروید؟ آیا ریک زند گیتان از 
ای ار ی را 
بعضی از افراد بطور نا خودا گاه‌دارای شسخصیتی سالم» 
مهربان. متعهد. عاشتی. مسئول و شوخ طبع هستند ولی 
بعضی د یگربه‌دلیل شرایط زند گی.فاقد چنین شخصیتی 
هستند و به مرور زمان بايد روی خود کار کنند تانقاط 
ضعف شخصیتشان را ترمیم کنند. رابطه خوب و موفق 
رابطه‌ای است که طرفین خود رادوست‌داشته‌باشند 
وهمانط ور که‌هستند خود رابیذیرند ودرعین حال 
عاشق همسرشان باشند وهیچ چیزی‌نتواند رابطه‌بین 
ای ار 


برای خریدارواگرارزانت راز قیمت به فروش رود برای 
فروشنده اختیار فسخ معامله ایجاد می‌شود که به ان خیار 
غبن گفته می شود. 

خیار به معنی اختیار بو ده ومنظور از خیار غبن اختیار 
شسخص مغبون به فسخ معامله است.ماده ۴۱۶قانون 
مدنی دراین حصوص مقرر داشته است که هریک از 
متعاملین (معامله کنند گان) که در معامله غبن فاحش 
داشته‌باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله رافسخ 
کند. این حق در صورتی برای مغبون ایجاد می شود 
که غبن عرفا قابل مسامحه نبوده ومغبون در حین معامله 
جاهل به قیمت عاد له بوده باشد.بنابراین اگرغین فاحش 
نبوده وخفیف باشد ويا کسی که ادعای غبن دارد در 
زمان معامله عالم به قیمت عاد له باشد این اختیار و جود 
نخواهد داشت. 

عموما در مبایعه نامه هایی که در بنگاه های مشاورین 
املاک تنظیم می شود کلیه اختیارات راجع به فسخ معامله 
از جمله خیار غبن از طرفین معامله ساقط می شود پس» 












مشاوره کود ک و خانواد ه: خانم 
زرین ساد ات لاریجانی (کارشناس ارشد 


در حل مسایل زندگی 





روانشناسی) دوش نبه ها: مشاوره مشترک از مهارت 

حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ ۰ مر > مه * 

الى ا وا سا ۸ل اتاو گفتگو کردن استفاد ه 
تلفنے با شماره تلفه: ۲۲۲۲۶۲۵۰ aT‏ 
تلفنی با شماره تلفن کنید که این خود نناز 





به تمردن دارد 


رکون نا ماد رسو هروک رسام 


# پنج سال است که ازد واج کرده و یک فرزند دارم. 
علاقه‌مند و باهم همد ل و همراه هستیم و زند گی نسبتا 
خوبی نیز داریم. تنهامشکل ماسر خانواد اش بخصوص 
EET Ey‏ 


هستید. بد ون اینکه دیگران رادخیل کرده و یااز آنها 
کمک بگیرید وبدون اينکه این موضوع درروابط شما 
بامادرشوهرتان تاثیر بگذارد آن‌رادوستانه به‌ وی 
بیان کنید. 


#می خواهم ازاین طریق نارضایتی و دلخوری‌ام را 
نشان دهم و خانواده شوهرم متوجه رفتارشان بشوند 
شاید خودشان را تغییر دهند. 

## به نظر شما پیامد های منفی رفت و آمد نکردن 


علاقه و زند گی گرم ماباشند و تمایل دارند رابطه 
صمیمانه مابه گونه ای لطمه ببیند.در کل باید بگویم که 
مر کم راب بر به دواد سم ار ور 

# می توانید یکی ازموارد پیش امده رابیان 
کنید؟ 

#آنهامی خواهند همسرم همان رو یه دوران‌مجردی 
را ال هر را 
همیشهبه ماد رشوهرم زنگ می‌زنم و جویای احوال 
آنهامی‌شوم.امااین تماسهایکطرفه است و انهابه 
من ز نگ نمی زنند.من هم تصمیم گرفتم که د یگر به 
مادرشوهرم زنگ نزنم. وقتی این موضوع را با همسرم 
درمیان گذاشستم»اوسکوت کرد و حتی این انتظار من را 
بامادرش درمیان نگذاشت. ماوقتی به دیدن خانواده‌اش 
می‌رویم» مادرشسوهرم ود خترش اصلابه من توجهی 
نمی کنند و بیشتر با همسرم صحبت می کنند وانگارمن 
اصلاو جود ندارم و این و ضعیت من راعصبانی می کند و 
تصمیم دارم که رابطه‌ام رابا آنهاقطع کنم.البته به همسرم 
کاری ندارم» او می‌تواند به خانه مادرش برود! 


شما خواهد کرد؟ 


اگردرمبایعه‌نامه‌شماهم جمله‌ای به این مضمون 
کارا رود 
که فسخ یک معامله صرفابه حکم داد گاه امکان پذیر 
است واعلام یک جانبه هر یک از طرفین در خصوص 
فسخ فاقد اثر حقوقی است. بد ین ترتیب باتو جه به عدم 
اقامه دعوی فسخ توسط فروشنده وصادرنشدن حکمی 
انجام شده است. 

برای احقاق قوش خود در حصوص تحویل گرفتن 
مبایعه نامه تنظیمی و گواهی صادره از دفتر خانه اسناد 
رسمی داد خواستی به خواسته تسلیم مبیع والزام به تنظیم 
سند رسمی به طرفیت فروشنده تقد یم داد گاه‌محل 


رسمی خواهد داد. 


با خانواده همسر تان جه مواردی است؟ 

#شاید باعث سردی رابطه من و همسرم شدهو 
علاقه‌اش نسبت‌به من کم شسود یااینکه اوهم با حانواده 
من بد رفتاری کند و نخواهد با انها رفت و امد نماید! 


پیامد ها به زند گی مشتر ک شما لطمه نمی زند. رفت و 
آمد کردن با خانواده همسر یا قطع ارتباط با آنها؟ 

به آنها بفهمانم که این رفتارهایش‌ان مرا ناراحت می کند و 
آنها را متوجه اعمالشان کنم؟ 


قطع رابطه. رفتارهای خانواده شوهرتان را تغییر دهید. اما 
بااشیوه‌ای که درپیش گرفته‌اید نه‌تنهانمی توانید خانواده 
همسرتان را تغییر دهید بلکه این موضوع بر زند گی تان 
سایه‌می‌اند ازد و همیشه‌باید یک د لخوری راباهمسر تان‌به 
او ۱ در( 
ار را ری 
سعی کنید که فکر و رفتار خود تان را تغییر بد هید یعنی 
اگربه مادرشوهرتان تلفن می‌زنید وی‌ااگربااورفت و 
آمد می‌کنید به فکر بر گشت آنهانباشید و صرفاآنهارادر 
قالب احترام به خانواده همسرتان درنظر بگیرید. چرا که 
خود این رفتار ازالگوی خانواده سالم تبعیت می کند. در 
ضمن اگر شمااز دست مادرشوهرتان عصبانی و ناراحت 


مفاورت خنولده و ازدواکی 


ان | آقای محمد رضا د ژکام 
(روانشناس و مشاور) 


پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۳۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


آق ایاکبر خوبکردار 

وك ی 

در روزهای پنجش_نبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۲۵ در 
| خدمت خوانند گان خواهد بود . 








واضح و صریح.بد ون قضاوت کردن‌بیان کنید. به طور 
مثال من دوست دارم که شما هم به من زنگ بزنید و بعد 
احساس خود تان رابیان کنید که شمااززنگ نزدن‌های 
تائیر آن موضوع رابرایشان ذکر کنید که این ارتباط 
یک‌طرفه در روابط من و شما تاثیر می گذارد. 

من همیشه دربیان کرد ن حرف د لم د چارمشکل 
هستم و فکر می کنم که نمی توانم حرفم را بزنم به 
همین خاطر بیشتراوقات به حای حرف زدن. عمل 

#٭# این مشکل شماست نه مادرشوهر تان! شما بايد 
EE E ES‏ 
TS‏ 
به تمرین دارد. 

# از چه طریقی می توانم این مهارت را کسب کنم؟ 


مطالعه و تمرین به این مهارت دست پیدا کنید و مهم 
این است که ابتد از خود تان شروع کرده و تمرین کنیل 
تادر موقعیت‌های مختلف زند گی به راحتی احساس 
خحوشابند وباناحوشایند خودرابیان وحرف دلتان را 
بزنید. موفق باشید. 

# از راهنمایی‌های خوب شمامتشکرم. 


خانم الهام الساد ات طباطبایی وکیل د اد گسری و 
درروزهای بز 7 7 بنحشنبه ازساعت ۹الی ۱۱با شماره تلفن: 
۵ درخد مت ‌خوانند گان خواهد بود . 


"| آن د سته از عزیزانی که ازبیماری د هان و 

| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند و قاد ربه کاشت د ند ان.ارتود نسی. 

جراحی لثه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله و یا 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 
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می که شند تا گه نه ددی 9 زستی راد خود دور ساز ند 
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ارقبەقوم 


آن روز قرار شد همراه پرسنل کلانتری, ناهار رادر 
(اقایان هر کی هر غذایی اورده تحویل پورهمت بده تا 
گروهبان غذاهارو گرم کنه» آقافربد هم از سر خیابون 
ماست و نان تازه بخره. سر گرد صادقی تر تیب سالاد 
گوجه و خیار و «ماست و خیار» را میده استوار هم که 
خیلی باذوق است میز غذا را توی بالکن می چیند. فقط 
رجوع اگر امد دلمان نسوزه... بجنبین دوستان... 
اول را فربد زد و با همان نجابت ذاتی و «ماخوذ به حیا» 
بودنش. با لحنی نیمه جدی و نیمه شوخی گفت: 
می‌کنین؟ _ 

محسن آمد توجیهی پیدا کند و... که دیگر دیر شده 
انگار که تازه یادش افتاده باشد دارد مورد سوءاستفاده 
CCS‏ 
تو اصلاتا حالا از حودت پرسیدی مسوولیت «مدیر 

اما با همه سیاه بازی‌های محسن. تيرش به هد ف 
نخجورد. جرا که استوار کریمی پوزخندی زد و با 
لهجه‌ای سینمایی گفت: «بله دوستان چرا شماها فکر 
می کنین جناب سر گرد عزیز ما قراره فقط تکیه بده و 
دستورات جورواجور صادر کنه و به ریش مابخنده؟ 
شده! واسه همین هم من از خود گذشتگی کرده و 
مسوولیت سنگین ایشان را می‌پذیرم و در عوض کار 
می‌کنم| 

محسن که درعمل انجام شده قرار گرفته بود. 
چند ثانیه‌ای فقط نگاه کرد و بعد که احساس کرد قافیه 
راباخحته. زد زیر خنده و همان ور «خنداخند» رو به 

-بیچاره‌ات می کنم فربد ... حالاد یگه واسه من سوسه 





ل اساسن خاط ات سر هگ فر وش 





میای؟ امش ب که خونه باجناق عزیزت میهمان هستی و 
از من می‌خوای [مثل چهار مرتبه قبل که این کار را کرد م] 
به خونه‌شون زنگ بزنم و بگم «ماموریت ضروری پیش 
امده» تا توو خانمت از پرحرفیهای باجناقت و از امنم 
منم» گفتن‌های خواهرزنت فرار کنین» اون وقت من هم 
(سوسه آمدن» رو بهت ياد مید م... 

فربد که تازه یادش افتاد ریش اش گروی محسن 
است. از آنجایی که این سناریو راد رحقیقت خانمش 
طراحی کرده بود و او هم انقدر زنش رادوست داشت 
که نمی توانست ناراحتی اش رانید لذا بدون اینکه 
چارچوب در ورودی جلوی محسن را گرفت و 
گفت: حق باشماست جناب سر گرد.. خودم نوکر تم 
آقامحسن! اشتباه کرد م» جبران می کنم؛ مگه قرار نیست 
شماسفره‌رو بچینی؟ بسیار خب. من اول وبا !سوت 
نون و ماست‌رو می خرم و بعد هم میز ناهاررو می چینم» 
چشمم کور و دنده‌ام نرم» خوبه؟! 

محسن پرصدا خندید و رفت روی مبل رو به بالکن 
نشست و برای اینکه جگر کریمی را بیشتر بسوزاند. 
پایش رااندانعت روی پا و گفت: «لطفا یکنفر برای من 
جایی بباره...» 
بگیرد و پر صدا خند ید و رو به محسن گفت: «یسر تو 
دست چرچیل رو از پشت بستی...» 

به‌این ترتیب حدود ۰د قبقه بعد یک میز ناهار 
کاملارنگارنگ توی بالکن برقرار شد و اگرچه بساط 
خنده برقرار بود. اما همگی با عجله غذا می خورد ند 
که در صورت حضور مراجعه کننده مردم رامعطل 

من اماء از همان لحظه اول که روی صند لی رو به 
در ورودی کلانتری نشستم. توجهم به دختر جوانی 
جلب شد که آنسوی خیابان پیکان سفید رنگش را 
پارک کرد و پیاده شد و تادو سه متری کلانتری هم 
آمد. اما قبل از ورود انگار که چیزی مانعش بشود 
ایستاد. چند لحظه مکث کرد ب رگشت» آرام ارام 
بسوی‌ماشینش راه افتاد. بعد پا تند کرد وباسرعت 
داخل ماشین نشست و استارت زد و دو سه متری هم 
راه افتاد و..» که ترمز کرد دنده عقب آمد. ماشین را 
متوقف ساخحت. خاموش کرد. پیاده شد و آمد و... اما 
باز هم قبل از وارد شدن به حياط کلانتری از ادامه راه 
مصرف تلو و کت اسب داح ماش و 
راه افتاد و... ترمز کرد و... و...و این صحنه جند مرتبه 
اتفاق افتاد. دفعات آخر دیگر داخل ماشین نمی‌رفت 


ر ۸ 
اطلاعات تم RO‏ ۳۳۲۱ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


اما آمدنش بسوی کلانتری و بررگشتنش 
-البته با مکث و تردید فراوان - چند مرتبه 
دیگر تکرار شد طوری که حالادیگر 
حسابی حساس شده بودم وبرای اينکه 
ی و سس و 
یا نه, همانطور که لقمه را اماده می کردم از 
او پرسیدم: (چند دفعه؟) و محسن ذکاوت 
و هوش‌اش رادر کناردقت فوق‌العاده‌اش. 
دریک پاسخ خلاصه کرد و با خنده گفت: «سه مرتبه 

خند یدم و گفتم:«ترشی نخوری» زیر باران راه نری 
و پنجشنبه به پنجشنبه هم ناخن‌هات رو کو تاه کنی 

-مانوکر شماییم کلانتر... چه ترشی بخوریم و چه 
قبل از ناهارشاکی و منتظر تلافی بود: «حالادیگه 
خودت رو لوس نکن ببین کلانتر چی میکه...» من هم 
خند ید م و روبه او گفتم: «بروببینم چیکار می کنی 
سر گرد جوان»... 
اهر وی همست اب بت انا نس شسد: ( کلانتر 
خارج شده و بسوی دختر جوان رفتند اما او خیلی 
که استوار بعد | تعریف کرد ]د ختر جوان را صدازد: 
«خانم محترم... جند لحظه تشریف داشته باشین...» 
رنگ از صورت دختر پربد و بانگرانی گفت: «جرا؟ 
مگه طوری شده جناب سر گرد؟» و محسن با لحنی 
محترمانه گفت: «نه... خوشبختانه برای ما هیچ مشکلی 
بپرسم...؟ سرکار از چیزی نگران هستین؟) 

دختر جوان - که نامش رامش بود -اگرچه 
می خواست خود را خونسرد نشان بد هد اما (تمجمج 
کال وب ان رام زیاد پاسخ داد: (نه... نه جنات 
سر گرد... چه اتفاقی ميتو نه افتاده باشه؟) 

این باراستواراو رامخاطب قرارداد:«آ خر شما چند 
مرتبه تا جلوی در هم آمدین اما انگار از چیزی نگران 
کاملابه بعض نشسته بود:(نه... نه جیزی نیست... یعنی 
می خواستم یک آدرس از شما بپرسم که از یکنفر دیگه 
پرسیل م... با کک حد احافظ.) . 
که محسن با تیزهوشی اما خیلی خونسرد رو به کریمی 
ره 

-بسیار حب. پس سر کار استوار شما «(شماره 
گفتن هم بلد نیست! یاد داشت کن و بلافاصله آدرس 
منزلشان را استعلام کن تامااز فردادقت کنیم که آیا 
در حوالی زند گی ایشان اتفاق غیرعادی رخ میده یا 
نه [و سیس رو به رامش ادامه داد ] فقط ادت باشه 





دخعترجان که اگر خدای نا کرده پیش‌بینی مادرست 
از آب دربیاد. اون وقت شسما در هر اتفاقی که رخ بده 
مجرم اصلی محسوب میشین...) 

دختر جوان سرش را گذاشت روی فرمان و هق 
هق کرد و گفت: 

-می ترسم... من از اون لعنتی خیلی می ترسم 
جاب سر گرد... 


چهارتایی -من و محسن و کریمی ورامش - 
داخل اتاقم نشستیم و دختر جوان شروع به گفتن کرد: 
(خود تون که دیدین کلانتر من چقدر نگران و مردد 
بودم؟ منظورم اينه که خودم هم آمده بودم همه چیزرو 
بهتون بگم. اما اگه شما «اصف»رو بشناسین اون وقت 
به من حق مید ین که از او بترسم...» واسه همین ابتدا 
باید قسم بخورید و قول بد هید که هر اتفاقی افتاد به 
وروی( وی و .بر 
هسب ! ورا سس موی | 
بلای جونمه...» امانگفتین؛ قول میدین... فسم 
می‌خورین ؟) 

محسن به من نگاه کرد تا پاسخ دختر جوان را 
من هم نمی خوام با گفتن یک دروغ «مصلحت‌امیز» 
و هک رات ی 
قبوله؟» 

رامش که گویی آرامش خود را پی دا کرده‌بود 
سری تکان داد و شروع به گفتن کرد: (قضیه مربوط 
به خانواده ماست. خانواده کو جک و سه نفره ماء ولی 
چه خانواده‌ای؟ زند گی سگها هم از ما بهتره» از روزی 
که خودم‌رو در این خانواده شناختم چیزی جز فحش 
ودعواندیدم و نشنیدم با این تفاوت که هميشه اون 
کسی حق داشت فحش بده و دعواراه بندازه که 
ثروت دستش بود. تاده سال قبل اون شخص مادرم 
بود که از خانواده‌ای متمول بود و فقط بر سر عشق و 
عاشقی بود که حاضر شد زن پدرم که ان روزها یک 
کارمند ساده بود بشه» اما خیلی زود تب عشق انها 
فروکش کرد و موقعی که برادرم «اصف» ۱۸ ساله 
بود و من یازده سال داشتم بامر گ پدربز رگم تمام 
ثروت او به تنها فرزندش که مادر من بود رسید و از 
آن به بعد بود که بد بختی ما شروع شد؛مادرم که به 
این نتیجه رسیده بود که شوهرش بخاطر ثروت او 
باهاش ازدواج کرده مدام پدرمان را تحفیر می کرد 
والبته که پدرم نیز جوابش رامی‌داد و... دعوابود و 
کتک کاری و شکایت و کلانتری و...ولی درنهایت 
این پدر بود که تحقیر می شد. تا اینکه سه سال بعد 
روز [یعنی جهل روز کمتر از سه سال ]برایش فکر 
کرده‌بود اجرا کرد ر پعنی با طرح یک دسیسه بزرگ 
موفق شد به بهانه خریدن یک اتومبیل از کارخانه [ که 
قیمت تمام شد هاش مشخص نبود ]از مادر یک چک 
سفید «امضاشده» بگیرد و... بقیه قصه هم معلومه پد ر 





با همدستی یکی از کارمندان بانک که حق‌السکوت 
تیاس زب کرت ا کال ان اماد 
فقط با یک چک» به او ندهد» موفق شد تمام دار و ندار 
اورا ا کیا ت کرد و ان کف الت مار کد وات 
از انها شکایت کند»اماهمان شب اول از فرط غصه 
خوردن د چار سکته مغزی شد و در نتیجه سه ماه روی 
تخت بیمارستان بستری بود و بعد مرد... یادم رفت 
بگویم که ماد رمان اگرچه در حق شوهرش بد می کرد. 
اما به من و برادر بزرگم همیشه می‌رسید. با این حال 
ماتصور می کردیم حالا که پد رمان یک شبه ثرو تمند 
شده به ما نیز خواهد رسید» اما او نه‌تنها مادر رایس از 
چهار ماه دقمرگ کرد درحق ما نیز بی‌معرفتی کرد؛ او 
حتی حاضر نبود به ما پول توجیبی بدهد و مجبورمان 
کرد لباسهای کهنه خود را وصله بزنیم و بیوشیم و... 
در آن سالها«اصف» همیشه مرا دلداری می‌داد و 
می‌گفت: «نگران نباش, بالاخره یک روز این گرگ پیر 
هم می‌میره و من و تو صاحب تمام آن ثروت میشیم) 
اال ار د ما فقط سب بسن وق راک 
پدر علیرغم تمام کثافتکاریهایی که می کرد قبراق و 
سرحال بود و... تا اینکه حدود ۲ ماه قبل» یکشب که 
د رخال ت مستی وانند کی میک دار لای یل ا این 
سقوط کرد که در نتیجه سه ماه توی کمابود اما وقتی 
به هوش امد مشخص شد که قطع نخاع شده! حالا 
بد بختی ما صد برابر شده بود» جرا که او نه می توانست 
راه برود ونه حرف می‌زد. اما مغزش خوب کار 
می کرد و با حر کت چشمھا می توانست منظورش را 
به ماتفهیم کند. شاید باور نکنید کلانتر اما پد ر در 
همین حال و با اینکه به ما محتاجه ولی چون می‌داند 
ماهم به پولش نیاز داریم الان هم با ما مثل سگ رفتار 
می کنه» یعنی هر ماه یکبار به بانک میره و فقط مقداری 
اند ک پول [تاحدی که از گرسنگی نمیریم] از بانک 
می گیره و حتی حاضر نمیشه پول لباس و کفش مارا 
بده...».بااین حال «اصف» که معتقد بود پد رمان زیاد 
دوام نمی آورد. سه سال تمام سختی‌ها را تحمل کرد 
اما از حدود دو ماه قبل یکمرتبه خسته شد و تصمیم 
تعطرناکی گرفت او قصد ذاره‌طی یک ضحته‌سازی 
پدر را[ که همه می‌دانند بعدازظهرها می‌اید روی 
بالکن ]از بالای ۱۰ متر ارتفاع به پایین هل بده و همه 
چیزرا طوری طراحی کرده که در موقع مرگ پدر من 
واو در منزل نباشیم! وفتی اولین باراین حرف رااز 
برادرم شنیدم و بهش گفتم «تو قاتلی» تازه فهمیدم که 
او نیز فرزند خلف مادر خحسیس و پدر ظالم ماست؛ 
اصف آن روز آنقدر مرا باشلاق زد که بیهوش شدم 
از ان روز به بعد هم «هر روز» یا با شلاق کتکم می‌زنه. 
یابا آتش سیگاردستم‌رو می‌سوزونه و یابامشت و 
لگد به جانم می‌افته و...» الان هم فقط به این جرم که 
چرامن حاضر نیستم در جنایتی که می خواد انجام بده 
شریک بشم!...» 

رامش اینها را گفت و به سختی گریست و سپس 
ادامه داد: «روراست بگم کلانتر که زیاد دلم برای پد رم 
[ که هر گز برای ما پدری نکرد ]نمی‌سوزه و درحقیقت 
نگران آصف هستم که اگرچه او هم برادر مهربانی 
برایم نبوده اما دوست ندارم بعد از کشتن پدرم. 


اطلارارت اش 9 ۳۳۱ 


خودش نیز اعدام بشه...!بله کلانتر حالا که به بهانه 
پست کردن نامه امدم اینجاء > اقل زودتر دست به کار 
یو .. صف می خواد غروب امروز که هوا تاریک 
یسه گار را نهک .. تورو خدا کمکم کنین کلانتره 
من هیچکس راندارم...» 

حرفهای رامش که تمام شد آدرس منزلش را 
گرفتیم و گفتم:«توب رو خونه وهر کاری که برادرت 
میگه انجام بده» طوری که انگار نه انگار ما مراقب شما 
هستیم؛ نگران برادرت هم نباش د ختر جان» ما اسمی 
از تو نمی‌بریم... 


ی مش وا و وت وان 
زا مر تج ا زر ری که مهار زا 
انها قرارداشت و متعلق به یک افسر بازنشسته نیروی 
دریایی بود. خود رابه بالکن مجاور خانه انها رساند یم 
اک اا ارد کے اا و 
رانمی‌بیند. مانند یک بچه تخس که دوست دارد 
یک گربه رابه پایین پرتاب کند» پیرمرد رابا شکنجه 
جسمی و روحی به نرده‌ها نزد یک می کرد و می خند ید 
و می گفت: «لعنتی تا چند دقیقه دیگه که رفتی به جهنم 
من و رامش صاحب اون ثروت افسانه‌ای میشیم وروی 
سنگ قبرت هم خواهیم نوشت:۱ (آرامگاه نامردترین : 
پدر دنیا...» و سس درحالی که ید رش از فرط ناتوانی 
زوزه می کشید تا شاید کسی به کمکش بیاید. نگاه 
مابه دختر بیجاره بود که چه شکنجه‌ای می‌شد !تا 
سرانجام محسن [ که بعد ها در داد گاه خود را یکی از 
همکاران افسر بازنشسته معرفی کرد تا صف نفهمد 
که حواهرش رایورت او راداده] خیز برداشت و با یک 
پرش بلند خود رابه بالکن منزل آنها رساند و دستبند 
راروی دست آصف قفل کرد. 


تلخ‌ترین قسمت ماجرا فینال آن بود؛در داد گاه پد ر 
از او خواست برادرش را ببخشد. و حتی علیرغم اينکه 
رئیس داد گاه نیز از پیرمرد فلج خواهش کرد که گناه 
نکرد تا اصف به جرم «اقدام به قتل» به پنج سال زندان 
محکوم شود.... 
پدرش راهل داد تا او را دوباره به آن خانه شوم ببرد. 
محسن به سختی گفت: «اين وسط دلم فقط به حال اون 
د ختر بیچاره می‌سوزه که معلوم نیست تا کی باید منتظر 
مرگ پدرش باشه و تازه آن موقع باید به استقبال آزادی 
اینطوریه؟» 
زمزمه کردم:«تا حالا شنید ی میگن «لقمه حرام» تا توی 
دهان هم میرسه اما خورده نميشه؟ حالا حکایت این 
خانواده است. خدامی‌دونه که صاحب اول این ارشبه 
شوم [یعنی پدربزرگ رامش] آن پول را چگونه و با 
ظلم کردن به چه کسانی جمع کرده. که حتی فرزندان 
و نوه‌هاش نیز نمی توانند از ان استفاده کنند! ۱ 





در حهان هر چه هست 


‌ هشت ۱ دیدب 


۰ 


ت است. مو هت است. ۱ گ ددانی دا ان جگه نه د خورد کی 


هد کت هر مز انصاری 





از: کیانا نصرت زاده 


معاملهدرست وقانونی انجام شده‌بود. هیچ کس 
اعتراضی نداشت. خانه پد ری را کوبید یم و شسروع به 
ساخت کردیم.مسوولیت ساخت به عهد ه‌من بود ومن 
سعی می کردم به بهترین نحو آن رابسازم. قراربود خواهرو 
برادرهادورهم‌جمع شویم ودریک آپارتمان‌زند گی کنیم. 
ازبهترین مصالح استفاده کردم و سر موعد هم خانه‌ها اماده 
شد. قبل از تحویل طبق قرارداد باید می‌نشستیم و حساب 
و کتاب می کردیم. درست وقتی دفترودستکها آمد روی 
میزه کج اخمی‌ها و غرغرها شسروع شد. 
ای 
گله می کرد. خواهرم از اینکه 
رف رد ون 
ساختمان از سلیفه انها 
استفاده نکرده بودم 
و همه شیرالات و 
ا ا 


کلهو شکابت‌دارند, اوش فکر 
کردم این گله و شکایتهادر همین حد 
حرف و حدیث باقی می‌ماند.ولی وقتی نوبت به 
پرداخت هزینه‌ها شد پرادرم گفت: 

-من که این خرجهای اضافه راقبول ند ارم و هیچ پولی 
برایش نمی‌پردازم. 

شوکه‌شدم.اولین باربود که‌بین ما خواهروبرادرها 
ازاینن حرفهازدهمی‌شد تاآن‌روز جزبه احترامباهم 
حرف ‌نزده‌بودیم. ظاهراروابط هم خ وب بود.اما تازه 
داشتم متوجه بخل‌ها و حساد تهامی شدم.من که تاان 
موف فحرمی کر دم »رایع حواهرها وعروس ایا روپ 
است. متوجه ان روی سکه شد م و فهمید م چه کینه‌هاو 
دلخوری‌هایی در ميان بوده که من از ان غافل بودم. 

روزهاوهفته‌های بعد اوضاع بد ترشد.هرروز حرف 
جدید ی می‌شسنید م. کاربه جایی رسید که حتی زنم همه 
حرفهایی می زد که تابه آن روز بعد از ۱۶و ۱۷سال زند گی 
مشترک از او نشنیده بودم. 

به‌یکب اره‌همه ان تصویری که در ذهنم ساخته 
بودم‌ویران‌شد.اجربهاجراین اپارتم ان را که روی 
هم می گذاشتم به فکر روزهای حوشی بودم که هم 
دورهم جمع می شسد یم وباهم زند گی می کردیم.فکر 
عروسی بچه‌ه اد رپارکینگ و حياط خانهبودم... خانه 
ر طوری طرح‌ریزی کرده‌بودم که زنه ااز پنجره‌های 
آشپزخانه‌هایشان بتوانند راحت‌باهم حرف بزنند...ما 
حال می‌دیدم دیگران فکر و خیالات متفاوتی دارند... 
خواهر کوچکم می گفت:من که می خواهم خانه ام را 
بفروشم و بروم بالای شهر یک آپارتمان بخرم... 


عروس های دوجهره 














آن یکی می گفت:به جای حیاط بی مصرف بز رگ بهتر 
نبود آپارتمانها را بز رگتر می‌ساختیم؟ 
برادرم‌غر می زد:آخه کاج مطبق‌به‌این گرانی آن هم 
وسط حياط یک خانه جنوبی به جه درد می خورد؟! 
شسوکه شسده بودم. احساس می کردم دارم متلاشی 
می‌ شوم انقد ر عصبی بودم که از همه انهانفرت پیدا کرده 
بسودم.وقتی زنم از خواهرهایم بد گویی می کرد آنقدر 
حالم بدمی‌شسد که دلممیتحواست از اه فرار کم تمام 
آن‌سالها یه پشت آن همه تعارف و قربان صد قه» جهره‌های 
پلی دی بودند که انگار فقط من آنهارانمی‌دیدم. تمام 
ساختار ذهنی ام به هم خورده بود. به همه 
گفتم هر چقد ردلشان می خواهد 
پول بدهند وهر کاری دلشان 
اف لا کات و 
بکنند ومن دیگر باهیچ 
کس کاری ندارم. 
پس از کلی 
کلنجار با همسرم. او 
هم راضی شد که به 
هیچ چیزی اعتراض 
نکند. هر کس سهمش 
راداد وملکش را تحویل 
گرفت. یکی آیارتمانش را 
فروخت. آن یکی اجاره داد ومن 
در طبقه اول ساکن شدم. در خانه رابه 
روی همه قوم و خویش هابستم و دیگر نخواستم 
کسی را پیت حسابی افسرده شده بودم. ضرر مالی هیچ 
نگرانم نمی کرد. ولی نابود شدن آن همه آرزو مرامتلاشی 
کرده بود. 
نزدیک به یک سال منزوی بودم و حتی دل و دماغ زن 
وبچه‌هایم راهم نداشتم. به همه چیز بد بین شده بود م. 
از دنیاو زند گی بیزار بودم و هیچ چیز قشنگی دور و برم 
نمی دی دم. تا اینکه یک روز یکی از همکارانم احوالم را 
و ۳ ۱۳۳۱ 
سفره‌دلم رابرای بش باز کردم و گفتم چه به سرم‌آمد ه... 
حرفهایم راخ وب گوش کرد ودلداری‌امداد و گفت:از 
این اتفاقها تو همه خانواده‌ها وجود دارد. 
عصبانی شدم و گفتم: ولی تو خانواده ما نبود. 
خند ید: چرابود»ولی تونمی خواستی ببینی... آنهاهیچ 
گناهی ند ارند.اين مشکل از توست که دلت می خواهد 
همه چیز به شکل ايده ال و رمانتیکش و جود داشته باشد 
ووقتی رویاهایت راازدست رفته می‌بینی همه چیزو 
همه جا جهنم می‌شود. زند گی اینقد رها هم سفید و سیاه 
نمی تواند باشد.هنر زند گی کردن و عاطفه ودوست 
داشتن واقعی آن است که با وجود خوبی‌ها و بدی‌هایشان 
آنهارادوست داشته‌باشی»مگر بقیه حواهر وبرادرها 
کدورت ندارند؟! 
حرفهایش هر چند درست بود. ولی نمی خواستم 
باورش کنماماکم کم مسعی کردم به یک زند گی میانه 
دل ببندم» شب عید پارسال در خانه رابه روی خواهرو 











برادرها باز کردم. آمد نشان آنقد ر حوشحالم کرد که تازه 
فهمید م نبود شان چفدر برایم سخت بوده. حس می کردم 
هنوزد وستشان دارم و علی‌رغم گله‌ها و اختلاف سلیقه‌هاه 
چیزه ای خوبی هم وجود دارد که‌می تواند مارادورهم 

انگاربه یکباره‌من آدم‌دیگری‌شده‌بودم.حتی اطرافیان 
هم متو جه تغیبرات من شده بودند. همسرم می گفت: چه 
خوب است که تواشتباهات بچه‌هایت راراحت ترا زقبل 
می‌پذبری. تا پارسال بجه‌ها وحشت داشتند کار خطایی 
بکنند و تو دیگر دوستشان نداشته باشی!... 

تازه فهمید م من چقد ر آدم سخت ویک بعدی بود م! 
بچه‌هایم اعتماد به نفسشان رااز دست داده بودند. چون 
وحشت می کردند مرتکب اشتباهی کوچک شده و از مهر 
و محبت من محروم شوند...بله» من اینجورانسانی بود م! 
ولی حالا نرم تروبازترفکرمی کنم ومی‌بینم چقدربرای 
دیگران دوست‌داشتنی تر شده‌ام. = 
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مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ ل ۱ پنج شنبه ها مشاور 


یا ات ۱۱ ۱۲ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





یه 
با یک بیمار روانی چه کنم؟ 


زنی ۲۱ساله و دارای دو فرزند دختروپسر ۱۱و شش 
ساله هستم. شوهرم هم که بیماری افسرد گی دارد ۲۷ساله 
ا . مشکلات من برمی گرد د به ازد واج اشتباهی که‌با 
یک فردبیمار کردم .من زمان‌ازدواجم ۱۷ساله‌بودم و 
اصلااز بیماریهای روحی و عصبی هیچ اطلاعی ند اشستم. 
خانواده شوهرم از این موضوع سوءاستفاده کردند وبا 
مخفی کردن بیماری شوهرم به خواستگاری من آمد ند. 
از آنجایی که شسوهرم دارای شغل دولتی و تحصیلات 
دانشگاهی بود» ما فکر کردیم که او هیچ مشکلی ندارد و با 
تحقیقات مختصری که انجام داد يم من به عفد او در آمد م. 
در دوران عقد. چیزهای غیرمعقولی از وی می‌دیدم. ولی 


ا و 


نخست در مان و سیس تحکیم شخصت 
سر کار خانم م -از اصفهان: 
نیاز به کار ریشه‌ای 

همین که شما توانسته‌اید مدت ۱۶سال در چنین 
زند گی دوام بیاورید خود از صبوری» تحمل و شجاعت 
انتظارداشسته باشید که اوبه یک انسان‌عادی تبد یل شود. 
با تو جه به دوازده فرصی که ایشان به صورت روزانه برای 
مشکلات روحی خود مصرف می کند.باید اذعان داشت 
رنج می‌برد. وسواس را که خود تأن از آن گفته‌اید. اما به 
فی ر از آن به احتمال بسیار قوی ایشان دارای افسرد گی. 
اضطراب. پریشانی و یکی دو حالت دیگ رهم هست و 
باتوجه به واکنش‌هایی کهازاوبیان کرده‌اید. می توان با 
قاطعیت همه این عکس العمل‌ها را ناشی از مشکلات او 
دانست.شماباید توجه‌داشته‌باشید که‌هر چه‌اومی گوید یا 
حال اگر این سیستم اعصاب. شرایط بیمار گونه داشته 
باشند. تردیدی نیست که پیامهای این سیستم نیز به ای 
دارای‌مشکلات بوده‌واین پيامهاهم د رواقع بیمار گونه‌اند. 
بنابرراین متاسفانه هر گونه انتظاری که شما از ایشان دارید و 
به دنبال آن هستید که رفتار و پا گفتار منطقی از او مشاهده 
کنید تازمانی که ایشا ن ازاین مشکلات عصبی»روحی 
وروانی رنج می‌برید.برآورده‌نخواهد شد. چگونه‌او 
می‌توآند به تحکیم شخصیت خود بپرد ازد» در حالی که در 
سرتاسر ذهنش بردان شت منطقی از آنچه‌دردوروبراوست 
وجود ندارد؟ این را مطمئن باشید که اگرهم روزی او به 





با توجه به سن کمی که داشتم وبا مخفی کردن کارهای 
شوهرم تو سط خانواده‌اش. اصلا متو جه بیماری او نشد م» 
چون پنهانی فرص مصرف می کرد (اوروزی ۱۰-۱۲ 
قر ص مصرف می کرد). حالا من باد اشتن دو فرزند به 
مشکلات زیادی بر خورده‌ام .حقو ق او درماه‌حدود ۳۰۰ 
LL‏ که یرای آدارهبک رند کی هار نفره کم 
است. وی درماه حد ود صد هزار تومان خر ج خودش 
می کند و مابقی رابرای قسط‌های وام و قبض‌ها می‌پردازد 
و حدود 1۰-۷۰ هزار تومان باقیمانده رابرای خرجی 
چهار نفرمان به من می دهد که مسلما کم می‌آوریم و به من 
فشار می آورد که تو خرج کردن بلد نیستی. این امر یکی از 
مشکلات من است. مشکلات دیگر این که همسرم فردی 
بسیاربدبین» شکاک. حسود وبی مسوولیت است. زیرا 
نسبت به فرزند آن خود هیچ تعهدی ندارد. تمام کارهای 
بچه‌ها از جمله مد رسه رفتن سرویس گرفتن, د کتر بردن 
وغیره‌بامن است.اووسواس نیزدارد. یعنی بیش از حد 
دست و صورت خود را می‌شوید یا اگر بخواهد مطلبی را 
بگوید. حدود ۱۰-۲۰ مرتبه آن را تکرار می‌کند. 
پدرمن دوس ال پیش فوت کرده و ارثیه ناجیزی در 
حدود 1 - ۵ میلیون به من رسیده و دیه او را نیز گرفته‌ام 
که در حدود دو میلیون است.من‌اين ول رادر بانک 
گذاشستهام تاب | گرفتن وام طبقه بالای منزلمان رابسازم 


شکل تصادفی رفتاری منطقی از خود نشان داد از آنجا که 
کاربه شکل ریشهای انجام نیافته» این امر موقتی است و 
اوبه وضعیت سابق خود بازمی گردد. شماباید بد انید که 
بگوومگوهاو یا الفاظ زشت وناپسندی که اززبان او جاری 
CE‏ اوه تان تنل کهاو 
شخصیت بیمار گونه‌ای است که بر او مستولی شده. 
لزوم درمان 

هیچ معجزه‌ای در کار نیست و اگر شماو یا اهل فامیل 
وخانواده او به دنبال ان هستید که وی به شخصی عادی 
تیا واه ینبل کد ومان خر ف ارل زا اه 
این درمان نباید سرسری و یا نصفه و نیمه انجام گیرد. شما 
درنامه خود نوشته‌اید که حتی او چند باردربیمارستان 
بستری شده و هر بار بد ون نتیجه گیری از بیمارستان فرار 
کرده است. همین مورد نمایانگر جدی بودن وضع و حال 
اواست که حتی پزشکان»بستری شدن رابرای اولازم 
دانسته‌اند. از طرف دیگر فرارا زبیمارستان‌هم با زنمایانگر 
وضعیت او است. در جای دیگر گفته‌اید که پزشک معالج» 
کا ا موی چت رای ای ات اراد 
وضعیتی لازم دانسته‌اند. ام افراد خانواده اواز همکاری 
امتناع کرده اند .همین مورد که‌شاید به نظرش ما کوچک 
تساه نمی فانک که تحاران نهر کو 
اوبه هم راه‌دارد؟ اینکه او متوجه‌شود که حتی اعضای 
خانواده و پدرو مادرش به او کمکی نمی کنند بیشتر از هر 
چیزدیگری اورابه سوی تنهایی و عزلت سوق می‌دهد و 
انم درمت رو بل یکاش امت کا دار ار او ااب 
کند. د رحقیقت این واقعیت از آنجا که او قاد ر به برآورده 
کردن انتظاراتی که‌ازاو می رود نیست»فشار بیشتری روی 
رھ کا دو کور انرا د و اورم کا ا 
این دورو تسلسل نه به سود شماو نه به نفع او است» فقط 
تنهادرصورتی بیماری او متوقف خواهد شد که یک درمان 


کی 0ر ۳۳۱ 


الاعات اش 


و طبقه پایین رااجاره بد هم و بتوانم کمی از مشکلات 
که پدرمن فوت کرده» می گوی د باید برای من اتومبیل 
وموبایل بخری. او جلوی همسایه‌هابه من حرفهای 
زشت و تهمت می‌زند. به همین خحاطر من با حالت قهر 
به خانه پد رم بر گشته و از آنجا که اینده دو بچه‌ام برای 
وبسازم. خانواده شوهرم دارای ثروت فراوانی هستند 
ماکمک مالی بکنند.ولی آنهامی گویند مانمی توانیم‌و 
شما حقوق بگیر هستید و باید باهمین حقوق. مشکلات 
خود رابرطرف کنبد!اهروقت هم به انهامی گویم چرابا 
توجه به بیماری پسرتان به حواستگاری من آمد ید ؟ در 
جواب می گویند که‌اومشکلی نداردوسر کار می‌رود 
وامروزه‌همهبیماری‌اعصاب وروان‌دارند.با توجهبه 
تمام این موارد. بچه‌هایم نیز هميشه در جنگ و دعوابسر 
را ار ار انا 
جلوی بچه‌ها بامن بگومگو می کند. خواهش می کنم مرا 
راهنمایی کنید. باور کنید دلم نمی خواهد که از بچه‌هایم 
جداباشم.ولی زند گی کردن در کناراین مرد برایم بسیار 
مشکل است. از طرفی در خانواده ماء هیچ وقت کسی 
طلاق نک فته و طلاق راننگ م دانند! ۱ 
9 م - از اصفهان 


کامل:متطمی ومطایق با برنامه روی او صورت گیرد و در 
ان بايد همه اطرافیان از جمله شما فرزندان و پد رو مادر 
او شر کت داشته باشید. 
جای امید واری 

خحوشبختانه‌باتوجه‌به‌هوش‌ذاتی که از آن‌درشوهرتان 
بیان کرده‌اید» همچنین تحصیلات عالیه اومی توان امید وار 
بود که‌اگردرمان‌رویاو آغازشود.روند بهبود اوباسرعت 
طی شود. طلاق و جد ایی د رحقیقت اثری دراصل ماجرا 
ندارند. تصورمن‌این است که به طورموقت وبا کمک 
پدرومادرشوهرتان و همچنین شرکت بزرگان خانواده و 
ریش سفیدان که بتوانند روی همه تاثیر گذار باشند همه 
چیزرا کناربگذارید وهرگونه حرف و حدیث وبحث از 
جمله طلاق و جدایی را مطرح نکنید و تمام کوشش خود 
راروی درمان او معطوف کنید. 

درحقیقت این تنهاراهی است که می توان به موفقیت 
آن اطمینان د اشست.چرا که باداخل کردن مباحث مختلف 
مشل خحرج و ناکافی بودن درآمد ویاقهر کردن و رفتن از 
خانه و... باز هم همگان از هد ف اصلی دور می‌شوند و 
شوهرتان‌هم به خوردن دوازده فرص درروزادامه می دهد 
و هیچ چیز حل نمی‌شود. 

بیایید همگی محبت و دلسوزی را جانشین این حرفها 
و حدیثها کنید وبرای مدت کوتاهی همه‌روی درمان او 
نتم که تما طم با شیک که کر حفن رو کی را اتا 
کنید.درمدت کوتاهی متوجه‌باز گشت اوبه ‏ خصیت 
اصلی وبد ون‌دردسرش می شوید وآن وقت است که 
می توان با خاطری آسوده مسائل د یگر را به میان آورد و به 
حل شد ن آنها نیزامید وارشد.انتخاب‌این روش برنامه. 
بویژه از جانب شماء بهترین راه حل موجود خواهد بود. 
بی صبرانه در انتظارم تا در نامه بعدی از پیشرفت‌های به 


د مت اتمه اسان 
وجود امده برایم بنویسٍ ۳ ۳۹ 
۳ موفق و پیروز باشید 





هر کاری را که باهم انحام دهم مو فق می شو یم 





ماجر اهای واقعی 


- الو...؟ 
تفه وی نف ها نیت ٩‏ 
-ببخشین اقای «مهرداد» تشریف دارن؟ 


0 

-اقای مهرداد؟ 

-بله ... شما؟ 

-من میناهستم. نویسنده داستانهای د ختر فراری 
مجله هفتگی. شما برام توایمیل هاتون شماره گذاشته 
بودین تاباهاتون تماس بگیرم. نوشسته بودین بامن کار 
دارین. 

-بله» بله. سلام ممنونم از اينکه تماس گرفتین... 
کنم. می خواستم خواهش کنم آمشب ساعت ٩‏ به بعد به 
این شسماره‌ای که بهتون می دم زنگ بزنین تاسر فرصت 

مکث کوتاهی کردم. لحن کلامش ارام بود و به نظر 
می رسید ناگفته هایی دارد که مایل است در آرامش 
برایم بگوید. 

-بسیار خوب. شماره رو بفرمایین. 

- تماس می گیرم. 
آقای شهابی - تصمیم گرفتم به شکل کاملا احتصاصی به 
مبحث دختران فراری بپردازم علی رغم چنته ای که از 
تجارب به دست آمده در این زمینه اندوخته بودم» در 
اجتماعی» دنیای تازه ای پیش رویم گشوده شد. 
می گذرند.امامااز آنان‌بی خبریم.نمی دانیم آیا گرسنه اند 
یاسیر؟ بیمارند یاسالم؟ آیااز شبگردی و فرارازدست 
مزاحمان سادیسمی به ستوه آمده اند؟ 

آیا بیش ازهر زمان دیگر خواستار و نیازمند کمک 
دستهای نجیب و بی توقعی هستند که آنان را از منجلاب 

هنوزدوماه از جاپ اولین داستان همراه با ایمیل 
نگذشته بود که رفته رفته صند وق ورودی ایمیل پرشد 
از ایمیل های دختران حسته و نگرانی که‌ازمن کمک 
می خواستند ویامایل بودند حکایت زند گیشان رابرای 
عبرت همسن و سالهایشان باز گو کنند. اغلب ایمیل هایی 
که بد ستم می رسد مملواز اند وه و پشیمانی است و دلم را 
می لرزاند. در لابه لای بعضی هاشان. نویسنده صاد قانه 
سفره ی دل را برايم گشوده است و برخی دیگر با اصرار 
فراوان تلفنی از من می خواهند به دید ارشان بروم تا 
ناگفته هایشان را برایم بازگو کنند. 

علی رغم انچه که برخی تصور می کنند. ان که خطا 
می رود وزند گیش راتباه می کند. تقد یرش چنین رقم 
نخورده است. 





اعتیاد. جنایت. خیانت وفراروروسپی گری 
ویروسی برای گروهی خاص و آدم های بد بخت نیست. 
بسیاری از والد ین جوان های گرفتار هر گز در خیالشان 
هم نمی گنجید که د ختر و پسرشان پنهان از چشم آنها 
سیگار بکشد. مشروب بخورد به زودی از خانه بگریزد 
وبالاخره روزی فرا خواهد رسید که جسد معتاد مجهول 
الهویه ای در گوشه و کنار شهر پیدامی شود. 

...به مساعت مچی ام نگاه‌می کنم. خسته هستم اما 
نمی خواهم این فرصت مغتنم رانیز از دست بد هی 
ساعت از۹/۵ شب گذشته است. شماره می گیرم. جوانی 
از ان سوی خط پاسخ می دهد: 

-بله بفرمائین؟ 

-ببخشین اقا مهر داد ؟ 

بده اا اغات ونا ان 
گرفتین. مد تی پیش تصمیم گرفتم» تجارب و حکایتهایی 
که توی زند گیم واسم اتفاق افتاده واستون ھی با 
تلفنی تعریف کنم تابالا خره امروز موفق شدم. روراست 
بگم من تاهمین چندی پیش هر خلافی که فکرش رو 
بکنین انجام می دادم. خیلی کارا که حالا فکرش رومی کنم 
گاهی اوقات باورم نمی شه. اما یه اتفاق باعث شد راه 
زند گیم عوض بشه. من با د خترای زیادی بودم» خیلی از 
اوناالان تو زندونن. بعضی هاشون هم هنوز سر گردون 
توخیابونامی چرخن. فکر میکنم بتونم چیزای زیادی رو 
از اون روزابراتون‌بگم امامهمترازهمه اينها قصه اون 
دختری بود که برعکس خیلیا؛ خدا خواست که عاقبت 
ی ی و ی 
دیدن دوستی می رفتم باهاش اشنا شدم. 

اون و دوستش مثل بعضی از همین دخترای خیابونی 
که دنبال رفیق کنار خیابون می ایستن و اوتومی زنن» دنبال 
اتومبیل مورد نظرشون یکی یکی سر و ضع مدل ماشین و 
واه وور دو کون 

منم مثل بقیه نگه داشتم واونارو سوار کرد م. نمی دونم 
چی فکر می کنین اما به هر حال سوارشون کردم. با همه 
خحلاف بودنم» هیچ وقت د نبال اذیت و ازار نبودم. با زور 
هم نمی خواستم دل کسی رو به دست بیارم. به نظرم 
یکی از اون دخترا جهره ساده و معصومی داشت. توی 
آینه که نگاهش می کردم سرش رواین طرف و اونطرف 
می چرخوند. نگاههای گریزون و چشمای خحجولش به 
من می گفت این دختره این کاره نیست. یعنی یه جورایی 
که سر حرف باز شد. دوستش زبون می ریخت اما اون 
بلد نبود که خوش زبونی کنه. مطمئن شد م دختر مظلومیه. 
وقتی یه کم از حال و روزش جویاشدم سردرددلش باز 
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دو کفت؛ 

-«وضع زند گیمون زیاد خوب نیست. بابام واسه 
اینکه منو زود تررد کنه, از خدامی خواست یه خواستگار 
ازراه‌برسه دستم روبگیره و ببره تایه نون خور کم بشه. 
امامن دلم می خواست درس بخونم. خیال عروسی کردن 
نداشتم ولی بابام زیر بار نمی رفت تا اينکه «نادر» از راه 
رسید. من ازش خوشم نمی یومد. هر کاری می کردم به 
دلم نمی نشست. نمی تونستم فکرش رو هم بکنم با نادر 
ازدواج کنم و زیر یه سقف برم. 

فک رکنم بابام بهش وعده داده بود اگه بتونه دل منو 
بد ست بیاره بابا هم راضیه. نادر یه شیطون بالفطره بود. از 
اون جور مردایی که وفتی به یه د ختر می رسن و تصمیم 
می گیرن به چنگش بیارن, به هر کاری دست می زنن و 
هیچی جلو دارشون نیست. 

نادر فهمیده بود من دختر خود خور و منزوی هستم. 
فهمی ده بود بامهر و محبت می تونه رامم کنه.خلاصه 
کم کم رگ خوابموپیدا کرد وهر ورزبه یه بهونه ای راهشو 
می کشید می بومد خونه مون. بیشتروفتابه چیزایی هم 
برام هد یه می اورد. بالا خره تونست دلمو بدست بیاره. 
اونقدر رامش شدم که پاک یادم رفت که اون خواستگارمه 
ومن نباید جلوش کم بیارم. فکر کنم همون موقع بود که 
فهمید می تونه با یه تیر دو نشون بزنه. ما هنوز نامزدنکرده 
بودیم فقط یه حرف زده شده بود و شیرینی خورده بودیم 
اما من اون قدر بچه و ساده بودم که خیال می کردم همه 
چیز تمومه. من زنشم و اون تنها مرد زند گی من. 

وقتی دستمو میگرفت تموم بدنم یسخ می کرد. 
می لرزیدم اما از تماس دستش لذت می بردم. با تموم 
وجود دلم می می خواست تا دنیا دنیاست از کنارش دور 
نشم. اونم خوب منو شناخته بود» ولی به جای اينکه مثل 
روزای اول بامن باشه و توی فک ازدواج. دائم دنبال 
سوءاستفاده‌بود تااینکه بالا خره تونست اون چیزی رو 
که می خواست عملی کنه. من مثل موم توی دستاش 
بودم و نمی تونستم تصمیمی غی ر از اون چیزی که اون 
می خواست بگیرم. آخرش هم اون چیزی که نباید اتفاق 
تق افان فتاه امایعل از کته مراد د لقن رسا فی 
ديدم به يه بهونه دیگه خونه مون می یاد. زیر گوش پدر و 
ماد ر زمزمه می کرد که خونواده ام «فریماه» رو نپسند ید ند 
و پشیمون شد ند و ظاهرا چشمشون د ختر کوچیکه تون 
رو گرفته... 

یه وقتی به خودم اومدم که فهمیدم نادر به قصد 
خواستگاری از «فریبا» می خواد بیاد خونه مون. دنیا پیش 
چشمام تیره و تار شده بود. هیچ راه بر گشتی نبود. نه 





جرات می کردم به مامان و باباواقعیت قضیه رو بگم. نه 
می تونستم چشم و گوش «فریبا» رو روی اون چیزی که 
خودم تجربه کرده بودم باز کنم. تنها راه باقی مونده پیش 
روم فرار بود. 

یه کمی پول داشتم» شناسنامه و کمی لباس ریختم 
توی ساک و از اصفهان به طرف تهرون راه افتادم. خبالات 
قشنگی توی سرم داشتم فکر می کردم توی تهران هر کی 
بخواد می تونه هر جا بخواد کار گیر بیاره و راحت و تنها 
و مستقل زند گی کنه. اماهنوز پام به تهرون نرسیده‌بود 
که فهمید م انگار سر و ریختم پاک تابلو ست. هر طرف که 
می چرخم با جوونامی اومدن دنبالم یاواسطه ها. امامن 
می خواستم پاک باشم. می خواستم دوباره اشتباهم رو 
تکرار نکنم. یه روزی توی پارک با همین دوستمبهناز» 
آشناشدم.باهم به سرمون افتاد بگردیم و یه جامنشی 
بشیم و کارکنيم. اما هر جاسر زدیم» اولش معلوم می شد 
اسمش منشی گرییه» اما رسمش همون چیزایی که توی 
ترمینال» توی پارک و توی خیلی جاهای دیگه ازش فرار 
می کنی. فکر می کنی این چیزا مال یه جایی از این شهره. 
اماانگار هر طرفی که می چرخی دنبالتن. دلم نمی خواد 
مجبور باشم این طوری زند گی کنم یه بار دیوونگی کردم 
دیگه نمی خوام تکرارش کنم. 

توی‌آینه يه باردیگه به صورت مظلوم فریماه نگاه 
کردم. مثل ابربهار اشک می ریخت. دلم براش سوخت. 
شایدم چون خودم بادخترای زیادی اشنابودم و در 
واقع این کاره بودم می دونستم این دختر با بقیه اونا که 
می شناختمشون فرق داره. این دختر یه بار ناخحواسته 
گرفتار گرداب شده و حالا د یگه نمی خواست دوباره 
اسیر طوفان بشه. حال و روز اون باعث شد تصمیم بگیر م 
کمک کن 

-«ببیین منم خیلی بااونایی که ازشون فرار 
می کنی فرقی ندارم اما دلم نمی خواد کسی رو 
مجبوربه کاری بکنم که بهش راضی نیست. در 
عوض همونطوری‌هم خودت تجربه کرد ی اگه 
بخوای توی این شهربمونی راهی دیگه جز همین 
چیزایی که می دونی واسه ی زند گی کردن اونم 
باوضع و شرایط تووجود نداره. توسن وسالی 
نداری» پول و حامی و پشتیبانی هم نداری. این 
شهرپرا زگ رگه.یکیش خود من. من با خیلی 
بسودم دخترجون. امامی تونم بفهمم دختری که 
ام ای نی ارو مار 
چه فرقی داره. به هر حال اگه واقعا از اشتباهی 
که کردی پشیمونی و حاضری به خونه ت و 
پیش خونواده‌ات برگردی منم قول می دم 
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باورش نمی شد. شو که شده بود. اشکاشو 
بای ت د تش پاک کرد. جوی یاهی از 
اشکهایی که ریمل مژه هاش شسته بودن. 
روی گونه هاش باز شده بود. چند دفیقه ای 
گذشت. بالاخره آروم شد و به حودش اومد سب 
و گفت:«از کجابد ونم کلکی تووی کار 
نیست؟) 
خونواده ات زنگ بزن. من باهاشون حرف می زنم راضی 





شون می کنم که قبولت کنن. اگه راضی شدن و تو هم 
خواستی خودم برت می گردونم خونه تون.» 

سکوت کرد و بازهم سکوت کرد و من می دانستم که 
سکوت علامت رضاست. 

باهم رفتیم تابا خونه شون تماس بگیره. من با مادرش 
حرف زدم و همه چیزرو براش گفتم. باورش نمی شد 
ازم خواست شماره تماس خودمو بدم. بالا خره قبول کرد 
وقول داد که باشوهرش حرف بزنه وراضیش کنه که 
فریماه رو تا دیر نشده نجات بدن. 

کمک کردم تافریماه بتونه توی یه هتل یه اتاق گیر 
بباره. فردامادرفریماه تماس گرفت. التماس می کرد و 
اشک می ريخت که فریماه رو به خونه بر گردونم. فریماه 
وقتی صدای مادرش رو شنید مثل بچه ای که از مادرش 
دور افتاده و می ترسه و نمی دونه بايد چی کار کنه» اشک 
می ریخت و با مادرش درددل می کرد. وقتی آروم شد 
بانگاههای مظلومش به من فهموند که حالا تنها امیدش 
برای برگشتن به حونه و آغوش گرم خونواده فقط منم. 

راستش برای اولین بار توعمرم احساس کردم بايد 
این مسئولیت سنگین رو به خوبی به انجام برسونم. 
احساس شیرینی بود. با تمام وجود حس کردم دوباره به 
ا یرای ی اتسان زوا ز نت 
نجات می دادم. 

حس عجیبی بود. مثل پدری که د ختر رنجد يده ش 
روحمایت می کنه» واسه فریماه‌دل می سوزوندم. از سرتا 
پا براش لباس نو خریدم و بعد راه افتادیم طرف اصفهان. 
قرارمون این بود که بعد از اينکه به خونواده اش تحویلش 






دادم نیم ساعت بعد به خونه شون زنگ بزنم اگه اوضاع 
و احوال مناسب نبود من دوباره بر گردم و اون رو با خودم 
ببرم و باهاش ازدواج کنم. 

وقتی نیم ساعت بعد از تحویل دادنش با خونه شون 
تماس گرفتم احساس کردم خوشحاله. با پدرش هم 
صحبت کردم. ازم تشکر کرد. گریه کرد و گفت باورش 
نمی شه مرد واقعی هم پید ابشه و د ختر شو صحیح و سالم 
به او بر گردونه و من از اون لحظه بود که احساس کردم 
دیگه نمی تونم مثل قبل باشم. . | 

دیگه نمیتونم مثل گذشته به ادمان‌گاه کنم. دیگه 
نمی تونم خطاهای گذشته رو تکرارکنم. وقتی بر گشتم 
حس می کردم مردی هستم که یکبار زند گی کرده. مرده 
وبعد از گشتن ازیک برزخ پرفرازو نشیب حالاشانس 
این روپیدا کرده که دوباره به دنیا برگرده‌وبه زند گیش 
ادامه بده. تاسه ماه پیش از فریماه بی خبر بود م تا اینکه په 
روز به من زنگ زد و گفت که داره ازدواج می کنه و از من 
تشکر کرد که زند گی و آبروش رو نجات دادم. 

باتمام وجود حس کردم آدم وش بختی ام.من 
خیلی حطا مرتکب شدم. خیلی اشتباهات کردم.مشروب 
خوردم. با زنها و دخترای زیادی دوست بودم اما نامرد 
ی و 
یه چیز غریب. اخرش هم همون ندای غریب مرا نجات 
داد. 

-می شه آزتون چیزی بیرسم؟ 

-بله خانم...بفرمایین؟ 

-الان جه می کنید؟ 

-کار می کنم. زند گی خوبی دارم. دارم 
ازدواج می کنم. نماز می خونم و هر لحظه خدا 
روبه خاطر اينکه یه بار دیگه زند گیمونجات 
داد سکر میکنم. شاید فریماه رو جلوی پای 
من قرارداد تا من و امتحان کنه تاببینه بالااخره 
به راه می یام يا نه. 

-از زند گی امروزتون راضی هستین؟ 

- خیلی زیاد مینا خانم» خیلی زیاد. 

-جط ور تونستین به اون د خت ر اعتماد 
کنین؟ 

-به این خاطر که احساس کردم چون خدا 
به من اعتماد می کنه من هم باید به اون د ختر 
اعتماد كنم 

-می خواین این حکایت روبراتون 
بنویسم تا تو مجله چاپ بشه؟ 

-بله حتما... دلم می خواد اونایی که اول 
راه هستن و هنوز جایی برای بر گشستن دارن 
بدونن که همین حالا هم می شه برگشت. 

-اون ادما خیلی کم هستن اقا مهرداد. 

ا ماهو رهس ابس کوان 
خوب باشن و خوب زند گی کنن. 

مدتی پیش در خبرهاخواندم جوانی از 
بالای برج بلندی خود رابه پایین انداخت. 
فقط به خاطر اینکه احساس می کرد قلبش در 
عش تی ناف رجام شکسته است. او راهی برای 
بازگشت نیافت.شاید بیش از حد کم حوصله 


بود. شاید هم ایمانش کم بود. 
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سلامت و ثند 


دستی خو 


در 


اده 


هر کس وح چ 


مق دش 


جهن اد 





باز مثل همیشه مادر لحظه آخر یادش افتاد که 
قرص‌هایش را نیاورده یا شیر گاز را نبسته ... 

باران سیل اسایی می‌امد و چیزی به ساعت 
پروا زم ان نمان ده بود. صدای بوق ممتد ماشین پدر 
می آمد و من به مادر التماس می کردم هرچه زود تر 
3 نان باون 

بالااخره راه افتادیم. زمستان هر سال به مدت یک 
هفته به مشهد می‌رفتیم. هم برای زیارت و هم دیدن 
قوم و خویشها. .. 

خیابان‌ها شلوغ و ترافیک سنگین بود و سیل هم 
راه افتاده بود. پدر مدام به ساعتش نگاه می کرد و غر 
می زد: ۱ ۱ 

-به پرواز نمی رسیم انقد ر این دست و ان دست 
کردید تا پرواز را از دست دادیم! 

دلم شور می‌زد. یک هفته مرخصی گرفته بودم. 
همهبرنامه‌ریزی‌هایم را کرده‌بودم.اگر پرواز رااز 
دست می دادیم» واقعا دلم می گرفت و باور می کردم 








بین همه آن قوم و خویش و دوست و فامیل 
فقط باید به یک نفر جواب پس می‌دادم آن هم عمه 
ی بو هب بل جر الب کاملا قایل ی امی درد 
نمی‌شد با دو کلمه حرف راضی‌اش کرد. 

هیچ کس حاضر نشد به من کمک کند و هرطور 
شده موضوع را به عمه بگوید. داستان عمه شمسی 
خیلی پیچیده بود. او ازدواج نکرده و عملاهمه نوه‌ها 
را بزرگ کرده بود. از یک خیاط خانه کوچک به 
یک کارگاه بزرگ تولید لباس بچه دست يافته بود 
ودرواقع همه درآمد خانواده به نوعی به او وابسته 
بود. 

عمه سخت کار کرده بود و برادرهای کوچکش 
۶۰ساله‌ای شده بود بزرگ خانواده به حساب می آمد 
او بی احترامی نمی کرد و قلبا همه اورادوست داشتند. 
برای ازدواج همه نوه‌ها سنگ تمام می گذاشت تا 





که امام رضل(ع) ما را نطلبیده ... 

نمی‌دانم چه شد سرپیچ بود. چراغ فرمز شده بود 
پا نه! پدر حواسش پرت شده بود یا راننده ماشین 
روبرو که يکد فعه محکم به هم خوردیم. سرم آنچنان 
به شیشه ماشین خورد که حس کردم از وسط دو نیمه 
شده. چشم‌هايم برای چند لحظه سیاهی رفت و در 
همان دقایق به این فکر کردم که یقینا پروازمان رااز 
دست خواهیم داد. 

پد راز ماشین پیاده شد. می‌دیدم که سر تکان 
می‌د هد . مرد رأننده ماشین روبرو هم دستهایش رادر 
هوا تکان می‌داد. 

از ما ین پیاده شسدم. ماشین حسابی کراب شده 
ا 

ا وو ف ۱37 

-اخه اقا حواست کجابود. ببین چه بلایی سر 
ماشین من و خودت آوردی؟ 

بغض گلویم رافشرد. یکد فعه مثل د ختربچه‌ها 
زدم زیر گریه. پدر سعی کرد دلداری‌ام بدهد. مرد با 


تح 


اینکه نوبت رسید به ازد واج من... 


درسم تمام شده بود. سربازی هم رفته بودم و 
سه» چهار سالی وردست عمه به امور حسابداری 
کار گاه می‌رسید م. ۲۷و ۲۸ ساله بود م و دیگر وقتش 
رسیده بود که ازدواج کنم. یک روز عمه رفت پیش 
پدرم و گفت: 

من میوقت ری از ما تجوا وی ان 
بار یک خواهش دارم و ان هم این است که زن نریمان 
را می‌خواهم خودم انتخاب کنم. اگر یک پسر داشتم 
حتما به اندازه نریمان دوستش داشتم. 

پدر و مادرم بدون اینکه مخالفتی کنند. با کمال 
ميل پذیرفتند. به قول پدر, عمه آنقدر حق به گردن ما 
داشت که نمی‌شد به این خواسته کوچکش جواب 
و 

بله» این امر برای آنها خواسته کوچکی بود؛ ولی 
به یکباره زند گی من بهم ریخت. چند سالی بود که 
بافرسااشناشده‌بودم. خانواده‌هادر جریان بودند و 
حتی یکی دو باری هم همد یگر رادیده بودند. همه 
می‌د انستند که مأتصمیم به ازدواج باهم داشتيم 
ولی چون فرسادر شهرستان درس می خواند» منتظر 


میات س 80 ۳۳۳۱ 





-دخترم ناراحت نباش» خسارت را بیمه می‌دهد. 

ومن صدای گریه‌ام بلند ترشد.زنی ازماشین روبرو 
پیاده شد. آمد به طرف من و پرس وجو کرد که چرا دارم 

-اخر داشتیم می‌رفتیم فرود گاه خانمم و دخترم 
می خواستند بروند مشهد زیارت چند هفته است که 
ره را وین تیف و3 

زن دستی به صورتم کشید و گفت: 

-ناراحت نباش دخترم ما خودمان شمارا به 
راهم می گذاریم برای بعد ... ماشین شما که دیگر 

حیرت زده بودم. پدرم هاج و واج نگاه می کرد. 
مادر ذوق زده شده بود. مرد گفت: 

-زنم راست می گوید. اجازه بد هید ما خانم و د ختر 
شمارا برسانیم فرود گاه. شما هم هرطور شده ماشین را 





بودیم درسش تمام شود و بعد موضوع به طور رسمی 

فرسادختر مهرب ان و خوبی بود. خیلی از 

-چرابه عمه اشرف نگفتی؟ چراموضوع فرسا را 
مطرح نکردی؟! 

پدر اخمی کرد و گفت: 

-نه! اولا موضوع فرسا که رسمی نشده و ماهیچ 
قول و قراری نگذاشتيم. دوم اینکه مگر می‌شود به تنها 
خواسته عمه‌ات جواب رد داد؟ 

مادرهم همین توجیه را آورد. هیچ کس نگران 
حال من نبود. چند هفته‌ای گذشت. اميد داشتم عمه 
دختر مناسبی پیدانکند که از قضاسر و کله مارال پیدا 
شد. دختری که از هر نظر بی‌نقص بود. هم چهره 
زیبایی داشت و هم خانواده ای بسیار متمول. 
و حرفهایم ان رازدیم. بايد اعتراف کنم که وسوسه 
شدم. نمی د انستم چه باید بکنم. اگر می خواستم با 








خداحافظی کردیم و سوار ماشین آنها شدیم. مادر مدام 
از آنها تشکر می کرد. زن با لحن مهربانی می گفت: 

-د خترتان چن ان اشسکهای زلال و از ته‌قلبسی 
می‌ریخت که قلبم به درد می مد .وفتی می‌بینم جوانها 
اینقدر مرید آقا هستند. به وجد میا یم. 


مادر دستش را دور بازویم انداخت و گفت: 





فرساازدواج کنم باید زند گی رااز نقطه صفر شروع 
می کردیم» ولی با مارال زند گی خیلی راحت‌تر بود. 
پدرش خانه و ماشین به ما می‌داد. شغلم مشخص 
توق 

به عبارتی زانوهایم سست شد و تصمیم گرفتم 
فرسارافراموش کنم. چند هفته بعد در یک مراسم 
مجلل من و مارال به عقد هم درآمدیم. قرار بود یکی 
دو ماه بعد ش عروسی کنیم که دایی مارال فوت کرد 





-این دختر من ارادت خاصی به امام رضا(ع) دارد. ay gaw‏ #۳ 2 ۲ 


وقتی می‌رویم مشهد »انگاراو رابه بهترین نقطه دنا 
می‌بریم. حرفهای نگفته‌اش را یک سال جمع می‌کند تا 
برای اقا درددل کند. 

زن خیره نگاهم کرد و گفت: 

- جند سالت است دخترم؟ 

ا 

بعد پرس و جوهای بعدی شروع شد که چه درسی 
خواندهام و کجاکار می کنم. مادر به جای من جواب 
می‌داد و زن دست از سوال کردن برنمی‌داشت. و 
بالاخره حرف آخرش رازد: 

-راستش را بخواهید من هم یک پسر مجرد دارم 
که حیلی وقت است دنبال یک دختر خوب می گردم 
که زنش بد هم . الحمد له دختر شما به دلم نئسته و ... 
اصلا انگار قسمت بود که ما با هم تصادف کنیم و . 

ما سا 
تا تلفن‌ها رد و بدل شود. آنها بعد از سفر مشهد به 
خواستگاری من آمدند. از قضا من هم از بهرام خوشم 
امد و جواب بله رادادم و چند ماه بعد به عقد هم 
درامدیم. حالا از ان تصادف در شب بارانی نزدیک به 
هفده سال می گذرد و من و همسرم هر سال به پابوس 
اقا امام رضا(ع) می‌رویم. 
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و عروسی یک سال عقب افتا... 

قفا تست ما یو دیا کف وتان 
بیشتر و بیشتر همدیگر را بشناسیم. هرچه بیشتر 
رفت و آمد می کر ديم متو جه اختلاف سلیقه‌هایمان 
می‌شدم. ما اصلاً وجه اشستراک ند اشتیم. ناخود آگاه 
مدام او را با فرسا مقایسه می کردم» ولی دید م چقد ربا 
هم فرق می کنند. خر من چطور توانستم فقط به 
خاطر رودربایستی با عمه‌ام و طمع ثروت پدر مارال 
این تصمیم را بگیرم؟! 

روز به روز حالم بد تر می‌شد» دیگر نمی توانستم 
این وضع را تحمل کنم. از طرفی عمه‌ام سخت مشغول 
تدارک عروسی بود و انگار واقعا داشت پسر خحودش 
را داماد می کر د. 

بايد دل به دریا می‌زدم و واقعیت رابه عمه 
می گفتم. اول به خود مارال گفتم. او هم پذیرفت که ما 
با هم خیلی فرق داریم و نمی توانیم ازدواج کنیم. ولی 
نمی توانستم به این ساد گی موضوع را به عمه بگویم. 
بالاخره یک روز به هر سختی بود این کار را کردم 
وبرخلاف تصورمن عمه خیلی منطقی پذیرفت و 
خیرت کرده بود که جرااز روز اول صاد قانه با او 
۳9 

امروز امده‌ایم که از هم جدا شویم قبل از اینکه 
زندگی مشترکمان راشروع کنیم! حالا که به کل 
این ماجرا فکر می کنم» می‌بینم صریح و شفاف نبودن 
جقدر می تواند به اسان لطمه بزند. به من به مارال 
و به فرسا. 


۵ 
اطلاعات لل 90 ۳۳۲۱ 

















مه 


دادد ماذند 


کود کان 


۰ 


, 


که ده دا 


ی خود ادمان دار ند به هد خو 


ی موعن 


د < 


۵ استانسبلاهسکی 


دوره دوم 


مرح تراک ولتت مین 


اده مثل پاران... 


(ناصر بنزین)بایشت دست خون لبش راپاک کرد و 
درحالی که اهالی روستامانع حمله‌اش به علی می‌شد ند 
جابه‌جابشه. حالاچی شده که مسلمونیت گل کرده‌وبه 
فکر خداافتادی؟ 
طرف خانه می‌برد ندش با خونسردی گفت:«اولادرست 
بیرون نبری گزارشت‌رو مید م.) 

ناصر بنزین, آتش‌بار گفت: «مال این حرفانیستی !» 

علی که در دستان مردم تقلامی کرد با نفسی بریده گفت: 
«حالا می‌بینی هستم يا نیستم) اهالی روستا علی رابه خانه اش 

بارفتن علی. جمعیت ده متفرق شدند و ناصر بنزین را 
هم به خانه اش بردند. 

وقتی على به خانه رسید. پد رومادرش تازه از سر باغ امده 
بودند.بادیدن سر وصورت خونی علی, کلئوم خانم-مادرش 
-جیغ کشان گفت:«یاقمر بنی‌هاشم!چی شده علی جان؟ با 
کی دعوات شده؟) 

مشهدی رحمان-پدرش -گونی فلفل راازروی دوشش 
پایین اند اخت وبا فریادش. جیغ‌های همسرش رأخفه کرد: 
(بازم با اون لند هور درافتادی؟ هان» 

علی سر پایین اند اخت. کلئوم‌خانم بایک چشم برهم زدن 
یک دستمال مرطوب آورد و حین ضجه زدن به پاک کردن 
سروصورت علی پرداخت. 

مشهدی رحمان با پریشان‌حالی گفت:«تورو خدا کم با 
این پسره در بیفت.) 

علی با لحنی خسته گفت: «به خدا قصد دعوانداشتم. اون 
خودش شروع کرد.) 

بعد نفس عمیقی کشید: «یناه بر خدا.) 

کلثوم خانم با صدای رعشه‌دار گفت: 

سنمی‌دونم چش‌بند رو چش ممول بسته بودن که د ختر 
عین دسته گلمون‌رو به این دیوونه دادیم!» 

امنه-دخترشان_به محض اینکه حرفهای مادرش را 
شنید» از مطبخ بیرون آمد و به نشانه نارضایتی بیرون رفت.» 

-«تو از اون پسره دیوونه‌تری!) 

علی که سرو صورتش ترو تمی زشده‌بود به نشانه تشکر 
دست مادرش رابوسید واندوهکین پشت به‌دیوارزد. 
درحالیکه توفک بود به فلفلها خیره‌شد که پد رش ریزو 
درشت انها را جدامی کرد. مشهدی رحمان حالش را که دید 
گفت: «از خیر این مسجد و مردم بگذر...» 

علی چشم از فلفلها گرفت وبه پدرش نگاه کرد. خیلی 
جدی وبالحنی استواروقاطع گفت:«یااون مسجد رو ازاون 
آتآشغالها خالی می کنه,یانمی‌ذارم این وصلت سر بگیره. 
خوبیش اينه که فقط يه عقد ساده‌شده. آمنه‌رووادارش می کنیم 
طلاق بگیره. ماد ختر به کسی نمی ديم که به خاطر مادیات پا 
روی شرع و دین بداره.» 













(تیمور قادری». داستان‌نویس نو جوان با نوشتن «ساده. مثل باران» توانایی خو د 
راد رزمینه واقع گرایی و به کار بردن ساختار شکل و زبان داستانی اثبات کرده است. این 
نویسنده برپایه یک پیرنگ سنحیده و در حد خود پر تحرک. با شیوه‌ای نمایشی تنش. کنش 


و واکنش و گره گشایی نهایی را در یک داستان روشن و خواندنی به جلوه در آورده است. 
از «تیمور قادری» تا کنون جند داستان در اطلاعات هفتگی به جاپ رسیده است. 


آمنه و کزال_خواهر ناصر بنزین -از چشمه روستاء جاده 
مشرف به شهر رانگاه می کردند: تویوتاهای حامل بنزین اماده 
حرکت بودند. ناصربنزین هم با آنها بود. يکد فعه راننده‌هابه 
طور جنون‌آمیزی ماشین‌هارا تاراندند...ابری از غبار ماشین‌ها 
رااز دید آمنه و کزال ناپدید کرد. 

کژال دبه را زیر لوله جشمه گرفت و رو به آمنه کرد: 

-از دست ناصر دلخوری؟ 

آمنه سرد و بی جان جواب داد: 

-می‌خوای خوشحال باشم؟ دید ی که چه به روز برادرم 
آورد؟ 
برداره. 





دبه کژال پر شد. آمنه دبه حودش را جلو چشمه گذاشت. 
کال سر ضخیت را باز کرد: 

-می گم چی شده این برادرت به فکر مسجد افتاده؟ 

امنه مثل اینکه حواسته باشند به زورواداربه حرف زدنش 
بکنند» به حرف امد: 

-پنج سال پیش که اینجامقطم دبیرستان ند اشت» مجبور 
شد برهشهرستان خونه خاله م درس بخونه نیست که آونایه 


پاشون مسجد بوده و يه پاشون خونه. اينه که رفتارشون‌رو 
علی هم تأثیر گذاشسته.الان‌ام می‌خواد مسسجد رو برای نماز 
حماعت راه بندازه. 

-مشکل این مردم که مسجد نیست. مشکلشون تنبلیه. 

آمنه دبه راروی شانه‌اش گذاشت و خد احافظی کرد. 
ند قد می بیشتر نرفته بود که کژال پشت سرش گفت:«در 
ضمن ناصرازم خواست که بابت دعوای د یروز با آقاعلی ازت 
معذرت خواهی کنم. 

امشب هم قراره مزاحم بشیم.) 

آمنهبااشسنیدن این حرف طوری سر بر گرداند که آب دبه 
لب پرزد وروی سرش ریخت. گفت: _ 

-نه؛امشب نیاین! با این گندی که اقاناصر زده. همه چی 
خراب‌شده انشاءالله فر دااشب: 

کژال خند بد: 

-چشم عروس خانم! 


مد لد 
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بعد ازظهربود و خورشیددردل]سمان‌نیلگون‌می‌سوخت. 
بااین حال, پرند گان آوازشان راتومزرعه‌رها کرده‌بودند که 
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با صدای شرشر و دلنشین آب درهم آميخته بود... 

مشسهدی‌رحمان, کلثوم‌خانم و آمنه کنارهم فلفل 
می چید ند ... هر یک چهار قدی دور کمرشان بسته بودند و 
بعد از پرشدن فلفل‌هارا تو گونی می‌ریختند... بعد از مد تی 
علی هم به جمع آنها پیوست. 

امنهبه‌علی نزد یک شد تابه‌بهانه بستن چهارقد بااو 
صحبت کند. چهارقد را که از پشت برایش بست» گفت: 
«داداش.حسابی کاری شدی. به لحظه بیکار نمی شینی! قبلا 
حتی یک لبوان اب‌هم‌د.ست پد روم ادرنمی‌دادی.حالا پا 
به‌پاباهاشون کار می‌کنی. حللا اینم بمونه که چقد رمهربون 
شدی!) 

علی چشم تو چشم آمنه انداخت: 

-یاد مه وقتی ازم چیزی می‌خواستی, این جوری با تملق 
باهام حرف می‌زدی. بگو چی شده؟ 

امنه سر به زیر اند اخت و لحنش منفعل و شرمسار شد: 

-درباره آقا ناصره... 

-نگفتم؟ حرفت‌رو بزد. 

-یاتو دست‌بردار شو یا اون. 

-ببین آمنه.من نه‌با تودشمنی دارم نه بااون نامزدت. 
ناصر هر دو کارش اشتباه و گناهه؛ هم قاچاق بنزین» هم انبار 
کردن‌بنزین تو حياط مسجد؛جایی که محل دعاوعباد ته. 
اصلا تونباید باه اش ازدواج می‌کردی.مسن از همون اول 
گفتم که این پسره به دردت نمی خوره ولی گوش نکردی... 
آمنه زیرچشمی نگاهی به علی اند اخت و دوباره به زمین 
چشم دوخت: 

e 

-اگه دوسش داری هنوزدیرنشده که بهش بگی تغییر 
شغل بده و به راهش بیاری. ناصر حرفت رو رد نمی کنه.یادت 
رفته دو ماه پیش تو تلفن بهت گفتم که شرطهای سنگین براش 
بذار تاازاین ازدواج منصرف بشه. و توهم بااینکه بالین کار 
ناراضی بودی» ولی بهش گفتی و اونم همه شرط هارو قبول 
کرد؟ به خدا توکل کن امنه‌جان؛ حرفت‌رو بهش بزن. 

آمنه بریده‌بریده گفت:(ای...ن...ف...ر...ق می کنه. 
شغلشه.درضمن بابت دعوای دیروزهم ازت معذرت خواهی 
کرده.) 

علی چهارقدش را تکان داد تابیشتر جابگیرد و بالحنی 
آرام گفت: 

-پس باهاش حرف زدی؟ 

-نه»نه» کژال گفت. امشب هم میان خونه‌مون. 

E O 
خالی‌اش کند. زمانی که بر گشت. امنه خودش به حرف آمد:‎ 

به خد | هیچی تو دلش نیست. خیلی پسر با وقاربه. 

_کی؟ آقا ناصرت؟ 

آمنه با حجب وحیاروبر گرداند ودیگرلام تاکام حرف 
بزد. 

اعضای خانواده ناصربنزین وبخصوص خود ناصر» 
باشرمند گی وارد خانه مشهدی رحمان شد ند. ناصربنزین 
ضمن حلالیت طلبی ا زهمه‌شان معذ رت خواهی کرد. اماوقتی 








نوبت به کلثوم‌خانم رسید, کلثوم خانم نگاهش راازاو دزد ید. 
ناصر بنزین حالت صورت درهم رفته او را که دید. نشست. 

بعد ازاینکه‌مهمانهاجا خوش کرد ند»صحبت ازه رچیزی 
شد به جز بگومگوی علی و ناصر و آخر خط و نشانشان. 

علی وسط مجلس گفت:بااجازه‌شمابز رگان اجازه‌بدین 
اقاناصر و امنه خانم کمی باهم صحبت کنن.) 

حرفی به نشانه رضایت از دهان هیچ کس بیرون نیامد. 
چون‌فرهنگش ان برآن‌بود که‌زن وشوهر تابه خانه خود شان 
نرفته‌اند به غیر از سلام و احوالپرسی نباید حرف دیگری 
درمیان بیاید. 

على بالحنی التماس آمیز گفت:«خواهش می کنم هر دو 
طرف قبول کنین لازمه زوجین همد بگررو بیشتر بشناسن.) 

به خاط راصرارهای علی هرد وخان‌واده‌به‌ناجارقبول 
کردند.ناصربنزین و آمنه‌به‌اتاق‌روبروی‌هال رفتند. چیزی 
نگذشت که صدای قاه‌قاه خند ید نشان به گوش رسید واین 
جابود که مشهد ی رحمان» مدام به علی چشم غره می‌رفت و 
خشمش مضاعف می‌شد. 


-تسوچیکاره‌ای توایسن خونه؟ ها؟ تومنو آدم حساب 
نمی کنی؟ نبایدم حساب بکنی. دو ساعته اون دوتارو 
فرستادی تو اتاق و گل می گن و هرهرمی‌خندن. _ | 

-آخه پد ر جان» اون دو تازن و شوهرند!انگارنه‌انگارآمنه 
مهمون ماست و دو سه روز دیگه می ره خونه خودشون... 

مشهدی رحمان ملتهب فریاد زد: 

-ولی اینجا مثل شهر نیست که یکماه یکماه نامزدشون‌رو 
بردارن و ببرن تفریح! 

-همش بيست د قیفه بود. پد رم! 

حرف نزن! 

کلثوم خانم پادزمیانی کرد: 

_حللاداد وفریاد راه‌نندازین مگه جی شده؟ زنشه» 
اختیارشو داره. 

-چی چی روزنشه»اختیارشوداره خانم؟اگه‌مردم‌بفهمن 
فردا چطور می تونيم سرمون‌رو جاو اهل ده بلند کنیم؟ 

علی بلند شد و به طرف مطبخ رفت. مریم در مطبخ» پشت 
به کمد چوبی زده بود و زانوبغل گرفته بود. علی کنارش رفت 
و جلوش نشست و گفت: ۱ 

-آمنه جان! نگران نباش. تقریبا بابارو سرد کردم. 

آمنه با صورتی مغموم به علی نگاه کرد: 

-اینم فکر بود که تو کردی؟ 

-قیول‌نکرد؟ 

-آقاناصر رو نمی‌گم. اون که... 

-پس قبول کرد؟ 

چهره آمنه در خشید و خنده به جهره آورد: 

-ببچاره, تا گفتم قبول کرد. گفت از این به بعد با ماشینش 
خواربار فروشی می کنه. فردا هم چهار پنج تا کار گر می‌فرسته 
تا گالن‌هارو ببرن بیرون و بفروشنشون. 

علی بالحنی شادمانه گفت:«نگفتم حرفت روقبول 
می کنه؟) 

-بیچاره آقاناصرا خیلی دلش صاف‌و... 

آمنه حین صحبت کردن, نگاهش بانگاه علی تلاقی کرد 
وادامه حرفش رابا شرمساری برید. 

علی گفت: «فعلا تا عمل نکنه معلوم نیست.» 

آمنه گفت: 

-اون جوری که اون حرف می‌زد. همین آمشب مسجد رو 
خالی می کنه» به گمانم. 





يكدفعهدرخانەباضربەھاىيىدرپىبە‌صدادرامد... 
وقتی علی درراباز کرد برادرناصربنزین رادید که باعجله 
گفت:«آقاعلی!داداشم گفت سریع بیاین مسجد کارتون 
دارم!» 

در چهره آمنه وعلی بهت و پرسش موج می‌زد. 


-مشهدی رحیماقربون دستت يهد ستمال‌هم‌رواون 
قران‌ه ابکش.سجاده‌هارو هم بده به اهالی ده که زحمت 
شستنش‌رو بکشن. 

-چشم؛ ولی الان ساعت دوازده شبه! 

خب. اماده شون کن برای فردا. 

علی در گوشه‌ای از مسجد شگفت زده‌به ناصر بنزین نگاه 
می کرد. هراز گاهی هم نگاهشان با هم گره‌می خورد. 

مسجد حسابی پا کیزه سد ‌بود:حیاط وقالی‌های 
جارو کشیده و تمیز»رف‌های تمیز لامپ‌های وصل شده 
وروشن... 

ناصربنزین همچنان که به کار گرهادستور می داد به طرف 
علی رفت. بازویش را گرفت و گفت: 

-دوباره به خاطر رفتار اون روز معدرت می‌خوام؛ 
اختیارمو از دست دادم ببخشید. 

-بخشنده اونه که بالا سرمونه.مابنده‌هاشیم. من فقط 
می‌خواستم به هد فم برسم که رسید م. ولی ناگفته نمونه که اگه 
آمنه نبود اصلااین کار صورت نمی گرفت. 

-نه؛ راستش رو بخوای مد تی بود از دست ین گریزو 
تعقیب پلیس‌ها خسته شده بودم؛ از دست این بی خوابی‌ها 
وحرفه ای مردم...البته حرفهای آمنه خانم هم بی تأثیر نبود. 
حلال‌زاده هم هستن. 

آمنه داخل مسجد شد و بعد ازسلام رو به علی کرد: 

-داداش نگرانتون شدم؛ خواستم ببینم اقاناصر 
جیکار تون داشته؟ 

علی با اشاره دست رد نگاه آمنه را هدایت کرد وگفت: 

-مگه نمی‌بینی آقاناصر چه کار کرده؟ حسابی تو زحمت 
افتاده. 

آمنه گفت: 

-دستتون درد نکنه آقاناصر؛ ولی صبر می کردین صبح 
وی ی 

این چه حرفیه امنه خانم؟ ماهر کاری کرد یم و ظیفه بوده. 
اگه بگم این تغییرات ظاهری وباطنی و اخلاقی تحت تأثیر 
آقاعلی بود درو غ نگفته‌ام. تصمیم گرفتم که من هم تغییر کنم 
وازاین به بعد نماز بخونم. 

یکی از بیرون داد زد: 

-آقاناصرا گفتی بنزیناتومی‌فروشی؟بیاببینم معامله‌مون 
می شه... 

هنوزناصربنزین از در مسجد بیرون نرفته بود که رو 
بر که 

-راستی علی آقا!فردا نما جماعت خبرم کن» می خوام 
شرکت کنم. به اهالی هم گفته‌ام اونها هم می‌آیند. 

ناصربنزین این حرف رازد و رفت. آمنه گفت: 

شا 

علی حرفش را برید: 

-می‌دونم چی می خوایبگی؛ بیچاره آقاناصر خیلی دلش 
صاف و پاکه! 

صدای خنده‌های آمنه و على که د رهم آميخته بود در 
فضای جان گرفته و مقدس مسجد پژواک گرفت. 
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* خانم نوراسحری - تهران 

از ابراز لطف تان سپاسگزارم. داستانک ارسالی‌تان 
-«یک لحظه» -رابادقت خوانده‌ام و پیش از بیان هر 
نکته‌ای,باری‌دیگرضروری‌می‌دانم که‌برایتان‌بنویسم: 
بی‌هیچ اما واگر»ازذوق وانگیزه‌نیرومند داستانسرایی 
برخوردارید.انگیزه و ذوق «داستانسرایی» همراه باقر یحه 
واستعداد «داستان‌نویسی)» دو پایه‌ای است که می توان با 
تکیه بر آنهابرای رسیدن به جایگاه‌ مش خص نویسند گی 
حرفه‌ای با اطمین ان واعتماد به نفس حرکت کرد.بامرور 
و تامل بر بخشی از رمانها و داستانهای چهره‌های شاخحص 
داستان‌نویسیایران و جهان.به‌ساد گی وروشنی د رمی یابید 
که آن دو وجه مورد نظر چگونه‌برای یک استان‌نویس تمام 
sS‏ 
راکه ازان‌بهره‌مندیدبدانید وباسختکوشی جد یت و 
پیگیری, راه و کار خود E N‏ 
تال اس یرل ر ار لیا 
ایجازبیش ازحد و کمرنگ بودن روابط علی.به‌منطق آن 
صد مه زده است. پيشنهاد می کنم خحطوط محوری آن را 
بسط بد هید برای اتفاقهای آن «صحنه» بسازید و بادرنگ 
Tg TT‏ ات ار ار تن را 
بهقالبی بریزید تا «باورپذیری» آن قوت بیشستری بگیرد. با 
مطالعه منظم. عمیق و برنامه ریزی شده می توانید مجموع 
شگردهای متنوع داستان‌نویسی راد ريابید و کاربرد بجا 
وسنجیده هر عنصر داستانی رادرونی کنید و همواره 
برای هرچه بهتر و دفیق‌تر نوشتن» بر مهارتهایتان بیفزایید. 
مار دا ای ی را ی 
روزافزون ارزو می‌کنم. ۱ 

* خانم نازنین آریافرد - اصفهان 

TS‏ کل ورین که درد 
هفته برای چاپ شد ن داستانهایتان رنج دغدغه وانتظاررا 
تحمل کرده‌اید پوزش می خواهم و امید وارم مراببخشید. 
فقط به اخحتصار می توانم برایتان‌بنویسم که یکی از شرط های 
لازم دررسیدن به حد نصابی از نویسند گی» «(شکیبایی) 
اسست! جرافکر می کنید که ممکن E‏ 
-ازد استانهایتان سرسری بگذریم؟ باور کنید هرد استان 
راباعلاقهودقت می خوانم و پیش از گشودن‌هرپاکت 
حاوی داستانهای شمابا احساس احترام و قد رشناسی‌برای 
نویسنده‌ای که دراین روز گاربر خود زحمت «نوشتن» را 
هموار کرده پیمان و تعهد ی دیرین رادر جان خود زنده و 
حی و حاضرمی‌بینم؛ تعهد ی مبنی بر حفظ ورعایت حق 
عزیزان محترم و بزرگواری چون شما که با اعتماد و امید. 
حاصل تلاش خلاق خود رامی فرستند وبرای‌نقش خوردن 
نتیجه کارشان منتظر و چشسم به راه‌می‌مانند. نوشستهام که 
داستانتان چاپ خواهد شد بار د بگر برایتان می‌نویسم که: 
چاپ می‌شود. و حالاء توصیه و پيشنهادم این است که به 
جای پروراندن دغد غه و سکوت و توفق احتمالی در پشت 
پنج د استانی که قبلانوشته‌اید وفرستاده‌اید.به‌روال‌متعارف 
کارتان‌راادامه‌دهید بنویسید!ذهن تان‌رابه موج شوق و 
انگیزه نوشتن بسپارید و بد انید که با تکیه بر نیرو امکانهاو 
صفای جوانی تان. جهان و زمان را -تاافق‌های دورو فردا 
وفرداها -دراختیاردارید.بخوانید وبنویسید وپیش‌بروید. 
با آرزوی نشاط و سرفرازی و موفقیت برای شما در انتظار 
خحواندن نوشته‌ها و داستان‌های تازه تان هستم. 





7" 


۰ 
۰ و 


متر اون طرف نره ترس 
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مردی کار 
دروام کرد 








اکثر د انشمندان» محققان و مخترعان در طی قرون و اعصار سعی در ساخت و ابداع وسیله ای برای راحتی انسان 
ها و سلامتی همنوعان داشته اند؛ گر جه در این میان عده ای سوءنیت داشته» و اهدافشان در جهت نابو دی بوده است 
و افرادی هم بودند که به منظور کمک به بشر اختراعی رابه ثبت رساند ند اما بعدها از همین اختراع سوءاستفاده شده 
است. برای مثال «آلفرد نوبل» که دینامیت را به وحود آورد تا کار گران معدن راحت شوند و به جای بیل و کلنگ. در 
نابودی کوه از یک ماده منفجره استفاده کنند. همین د ینامیت بعد ها حرف اول را در جنگ های قرن نوزدهم جهان زد. 
آلفرد نوبل تا پایان عم خود رانبخشید و دائما عذاب و حدان داشست. او وصیت کرد پس از مر گش هر ساله حایزه 
ای به نام «نوبل» به افراد برگزیده علم که در ایجاد صلح و دوستی در جهان قدم برمی دارند. اهدا کنند. 
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دوری از پدر 

۱کتبر ۱۸۳۳درخان»«امانوئل نوبلامخترعو 
مهندس پل سازی و ساختمان سازی واقع در استکهلم 
سود شور وغوغایی برپابود.«اند ریا»همسرامانوئل درد 
ہی کید وھک در اطا قر لد وراد ی بردت بال کرد 
انتظار به سر آمد واندریایسری‌به‌دنیا آورد ونامش راآلفرد 
اد زا ان اوه ام ال ی ودا 
هم وضع خوبی داشت اما پس از تولد آلفرد» ورشکست 
ارادا ااا دار مشک ا 
تصمیم گرفت در سال ۱۸۳۷ یعنی وقتی آلفرد ۴ساله بود. 
انو اده را ترک کن و برای بافتن کاری ماسب به فدلاند 
وسپس به سن پترزبورگ روسیه‌برود. بارفتن امانوئل. 
سوت تلور مت شور ا و تحت و 
ضعیف بود. پس از آنکه پد ر خانه رات رک کرد بیماری به 
سراخش آمد ودیگرفرزند ناندرینیزیکی پس از دیگری 
به بیماری مسری مبتلاشد ند و جان خود رااز د ست داد ند. 
اند ریا بسیار ناامید و مضطرب بود و ازاینکه آلفرد راهم از 
دست بدهد ».نگران‌بود. او برای به دست آوردن خر جی 
خانه» یک بقالی درنزدیکی خانه اش به راه‌انداخت و 
شبانه‌روزکارمی کرد که آلفرد بعد هادر کتاب‌اشعارش 
ھار هاما رارک وات اماو درس 
پترزبورگ کار گاهی دایر کرد وبه تهیه وساخت ابزارو 
وسایل ارتشی برای روسیه پرداخت و کم کم و وضعیت 
مالی خوبی پیداکرد. 

درسال ۱۸۴۲وقتی آلفرد ٩ساله‌بود‏ ید رخانه ای‌برای 
خانواده اش دررسن پترزبورگ تهیه کرد و آنان رابه آنجا 
آوردومعلم خصوصی‌برای پسرانش گرفت تاآنانآموزش 
ببینند ولی آلفرد هیچگاه موفق به تحصیلات دانشگاهی 
نشد و همیشه در خانه به آموزش می پرداحت. 

پیشر فت در ادیبات 

آلفرد دررشته ادبیات پیشرفت خوبی داشت. البته به 
فیزیک و شیمی نیزعلاقه نشان می داد.اودر ۱۷سالگی 
توانست به پنج زبان آلمانی سوئدی, فرانسه. روسی 





وانگلیسی تسلط کامل داشته‌باشد اما زآنجا که‌وی 
علاقه بیشتری بهادبیات داشت؛وبادرنظر داشتن‌اینکه 
پدرمی خواست پسرانش فیزیک و شیمی بیاموزند و در 
رشته های مهند سی به تحصیل بپرد ازند. تصمیم دیگری 
برای آلفرد گرفت. 
سالهای دور از خانه 

پد رآلفرد رابرای اعزام به خارج از کشسور آماده کرد 
تاشیمی و فیزیک راد ر محضر اساتید با تجربه بیاموزد. 
ازهمین رو آلفرددرسال ۱۸۵۰ به آلمان.سوئد و آمریکا 
ر کت گرد یرای اه اس ای کنات سین در پار نین 
اقامت گزید و در آزمایشگاه پرفسور«تی» جولس پلوز» 
شیمید ان معروف فرانسوی مشغول به کارشد. او با 
(شسوبرو) شمید آن جوان ایتالیایی دوست شد و باهم بر 
روی نیترو گلیسیرین تحقیقات زیادی انجام دادند. 

درمدت دوس الی کهدرپاریس بود به مطالعات 
گسترده‌ای پرداخت. او علاقه زیادی به تحقیق درباره 
این مایم منفجره پیدا کرد و دریافت که اگر گلیسیرین را 
باسولفورو اسید نیتریک تر کیب کند و تحت فشارقرار 
دهد یک مایع منفجره حاصل می شود. 

الفرد می خواست با پدرش هم مشورت کند؛ لذا در 
سال ۱۸۵۲ به سن پترزبو رگ نزد خانواده باز گشت و پدر 
نیز تحقیقات و آزمایش های آلفرد را مورد تحسین قرار 
داد وبا یسر جوانش کارگاهی تاسیس کردند. 

جنگ کریمه 

دراین میان جنگ کریمه آغاز شد و روسیه 
سفارش های زیادی به امانوئل برای ساخت ابزارارتشی 
داد.اوضاع آمانوئل به عوبی پیش رفت!اما پس از به پایان 
رسیدن جنگ بار د یگر خانواده مشکل مالی پیدا کرد و 
امانوئل باردیگرورشکست شد.ازاین رو مجبورشد به 
همراهدو پسر شآلفرد و امیل به سوی استکهلم حرکت 
کنند و دو پسر دیگر» رابرت و لودویگ نزد مادر بمانند. 
امانوئل آلفرد و امیل باهم دریک شرکت نفتی مشغول 
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به کارشد ند وازاین طریق. پد ر توانست سروسامانی به 
اوضاع اقتصادی خانواده بد هد. 
اختراع «د بنامیت» 

آلفرد که از وصعیت مالی خانواده اش مطمئن شد 
تصمیم گرفت به دنبال تحقیق نیمه کاره خود برود. 
اوبه پاریس با زگشت وازمایش های خود رابرروی 
نیترو گلیسیرین ادامه داد. او با یک شیمید ان ایتالیایی به نام 
خانواده رفت و همچنین به تحفیقاتش ادامه می داد. 

درسال ۱۸۶۴ برادرش امیل به همراه چند تن از 
دوستانش براثر کاربانیترو گلیسیرین و انفجارناشی از آن» 
کشته شدند. اما این مساله جلوی تحقیق او رانگرفت. 

آلفرد می حواست از خحطرات نیترو گلیسیرین بکاهد 
اماموفق‌نشد.وی‌درسال ۱۸۶۶درحالیکه ۲ ۲سال‌داشت. 
سرانجام آزمایش نهایی را انجام داد و نیترو گلیسیرین رابا 
سیلیکابه صورت خمیری د رآورد وبه‌این ترتیب دینامیت 
وی‌به‌س وی آلمان‌حرکت کرد ودر«کرومل»نزد یکی 
هامب ورگ کارخانه‌ای‌رادایر کرد تادینامیت رابه تولید 
انبوه برساند. 

اوازاین طریق یکی ازثروتمند ترین مردان‌رو زگار 
ودش شد و کارخانهاش بزر گترین صاد ر کننده 
نیتر و گلیسیرین به اروپاء استرالیا و آمریکاا. 

آلفرد د ر حقیقت این ماده‌منفجره رابرای انفجار کوهها 
ومعادن‌وراه‌سازی‌اختراع کرده‌بود ودراوایل نیز به همین 
منظوربه کارمی رفت اما کم کم از ان سوءاستفاده شد و 
آلفرد پشیمان از احتراع خود. 

درسال ۲ بود که پدرش از دنیا رفت و آلفرد که 
بیشترعمرش راد رسفربود»در ۴۰سالگی در پاریس 
ساله نودمین کارخانه د بنامیت سازی‌رادر ۲۹ کشور 
مختلف جهان دای کرد وثروتش بی حد وحساب شد 
اماهنوز مجرد بودواین در حالی بود که مادرش اندریا 
اصرار زیادی به ازدواج او می کرد. اما آلفرد یا در سفر بود 
ویادر تحقیق بسرمی‌برد ووقتی برای صرف زند گی 
خانواد گی نداشت.امابااین همه به اصرار مادرش در 
یک روزنامه آگهی داد! که یک مرد تحصیکرده و ثروتمند 
می خواهد باد ختری تحصیلکرده با شخصیت. هنر مند 
و مسلط به زبانهای گوناگون ازدواج کند.و از این طریق با 
«برتا کینسلی» اهل استرالیا د ختری هنر مند و تحصیلکرده 
آشناشضد.امانامزدی آنهادو ماه بیشتر به طول نینجامید و 
بر تا که باعقاید آلفرد مخالف بود و دینامیت راوسیله ای 
ان را محک وم می کرد. تاثیرزیادی در قلب وروح الفرد 
گذاشت. بعد ها آلفرد اشعاری در زمینه محکوم کردن 
دینامیت نوشت ودرنهایت این آشنایی به ازد واج ختم 
نشد وبرتابه استرالیارفت وبا«آرتورون‌سانتر»ازدواج کرد 
ودرسالهای بعد.همیشه‌بانامه نگاری آلفرد رامحکوم می 
کرد که چرادینامیت رااختراع کرده است؟ در سال A۸۸۹‏ 
اندریامادرفداکارومهربان آلفردازدنیارفت و آلفرددر 
نیتال ۱ پاریس راترک کرد و در «سن رومئو»ی‌ایتالیا 


سکنی گزید. 
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کشف جد ید در حوزه گردشگری 

رفیق کج فهم داشتن هم بد چیزی است رفقا! گاهی 
آدم درمی ماند یک مطلب ساده کمرنگ را چطوری 
ها E‏ 
دوستان ما که نخواست نامش فاش شود. همین دیروز 
وقتی از سرییکاری صحبتمان بر سر کشف و کشفیات 
قد یم و جدید گل انداخته بود. همچین بایک اب 
و تابی ارشمیدس ارشمیدس می کرد که اگر کسی 
یاه یلم کرد باس در و ییاز 
و بندی دارند یابه حساب جاری اش دلاری چیزی 
با 

می گویم: به فرموده مولاناسختگیری و تعصب 
خامی است. 

می گوید:بی خیال فرموده مولاناااگر کشف 
سس را ای ار 
اون طور دستباچه و بدون رعایت پاره ای شوونات 
لازم در یود ان از حمام نمی زد بیسرون که:«یافتم 
یافتم.....»! 

بین خودمان باشد از جهتی یک کم درست 
می گوید اما تو جه ندارد که یک ادم دانشمند همچون 
و راز مرس رل اس و 
نپسرس)؛با یک کشف جدید. آن طوربی کلاس و 
سبک از جا در نمی رود و از وان بیرون نمی پرد. مثل 
آدم صبر می کرد مراسم استحمامش تمام شود بعد 
مد ول کت 4 جرد را ری ری حل. بت نش 
کی این ری ی 

در طول تاریخ جوامع بشری بوده اند کسانی که 
بعضا هفت پدر ارشمیدس بوده اند اماباایک کشف 
تازه‌از جادر نرفته اند و همان طور که در جای خود 
نشسته و یا حتی دراز کشیده بودند - کشف خود 
را اعلام کرده اند. به خاطراین که طرف برای خودش 
ی را 
نشسته و سنگینی خودش را حفظ کرده. حالا فوقش 
از حودش امک در کرده. 

پیت مونتاژی: 
جهانی است بنشسته در گوشه ای 

به زیر بغل یک جهان برش او 

El ETS‏ صادق[یا آدم 

صادق ]در استین باشد»؛وقتی این رفیق کج بحث مااز 





ساحت ما شاهد مثال می خحواست؛ فی المجلس دست 
بردیم زیر تشکمان و یک روزنامه ای راد رآوردیم به 
رفیقمان نشان دادیم که بنده خدا از تعجب کپ کرد. 
داخلش مطلبی درج شده بود که خبر از یک کشف 
جدید در حوزهُ گردشگری می داد. 
رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی اعلام 
ار رت ات در ری 
و جذب توریست. سرویس بهداشتی است. 
می گوبد: حقا که مرا مجاب کرد ی[...ببخود نیست 
همیشه به نقل از همان مولانات می گویی:«دلایل قوی 
بايد و معنوی». یک نمونه اش راهمین الان رو کردی 
ازرورفتم.واقعا که عجب کشف مهمی کرده. آدم 
انگشت به دهان و دندان می ماند. 
می گویم: این که چجیزی نیست. خود بنده سه 
چهارسال پیش در همین مجله و در همین صفحه 
مطلبی نوشتم تحت عنوان «کنفرانس بودار) در 
خصوص برگزاری کنفرانس روز جهانی توالت در 
چین که با حضور ۸۵ کشور جهان انجام می شد و البته 
ارام خر وین ترتع ومع ترا 
لازم را در این راستاو اهمیت توجه به ان دادم؛ اما 
عده ای خند ید ند و شانه بالا انداختند که: 
صد بار اگر به دستشویی بروی 
به زان که به کنفرانسش عازم بشوی 
دب با یس ۳ 
تو که حودت هفت پدر ارشمید سی! 
می گویم: تو رو خدا پیش خودت باشه. به کسی 
نگو. نمیخوام بگم طرف جنبه نداره و از این چیزا! 
بهار و تحریم گل! 
همین ابتدای‌سالی که‌بهاراست وهنگام گل 
چیدن من(و امثال من).بگذارید به یک خبر واصله 
در خصوص گل» گیر بد هیم. از قرار مسموع عده‌ای 
از بعضی علمای وهابی عربستان با توجه به افزايش 
ا از اه lll‏ 
درخبر نیامده است)؛ ضمن صد ور بیانیه ای اهدای 
هرگونه گل از سوی عیادت کنند گان به بیماران بستری 
دربیمارستان‌راحرام اعلام کردهو آن رابه اطلاع 
مسلمانان جهان رسانده اند. 
اظهار مسرت: خداراشکر که تمام مشکلات دامن 
گیر مسمانان جهان از قبیل مساله غزه تا پایان 
سال گذشته به خير و خوشی حل یامنحل شده بود 
و فقط مسلمانان جهان یک کمی در زمینه اهدای گل 
زیادی به بیماران مشکل لاینحل داشتند که بحمدالله با 
فتوای بموقع و جدید الصدور علمای وهابی این یک 
مشکل هم برطرف شد و دیگر ملالی نیست جز دیدار 
روی گل دوستان. 
نظم گلد ار: 
« گل آمد گل وزان حوشتر نباشد» 
که گل در دست هر گلخر نباشد 
بنابر گفته ی یک جمع مفتی 
E. E‏ 
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بنابه گفتۀ مرکز پژوهش های علمی و دفتر افتاء 
سنت های بلاد کفر است و علاوه بر ان هیچ منفعتی 
هم برای شسخص بیمار در بر ن دارد. فلذا یک آدم 
ها ۱ 
گل بدهد؟ امید واریم با رفع مشکل اهدای گل» فکر 
بکری‌هم به حال کسانی بشود که در هر لباسی هستند» 
گاهی الکی الکی دسته گل به اب می دهند؛ و چه د سته 
گلهای مفتی!.... 

راهکاره‌ای حایگزین: پیشنهاد می شود که 
عیاد ت کنند گان‌بیماران. از حالابه جای‌اهد ای مستقیم 
گل به شخص بیمارافتاده روی تخت بیمارستان, به 
یکی از روشهای زیر عمل نمایند و منتظر عکس العمل 
بیمار از اتاق عمل درآمده بمانند: 

اروش تصنعی: گل مصنوعی هد یه بد هند 
که به درد اطرافیان مریض و سایر اطرافیان وی هم 
بخورد. همچنین قابلیت فروش فوری پس زنده 
حرکت آهسته و در معرض تماشای اطرافیان بیمان 
پول‌ان‌رانقدابه وی پرداخت نمایند. به روش زیر 
تختی و یا از طریق جابه جایی وجه در دستگاه های 
تراک یی ار رازن ار 
حساب بیماررااگر خودش بیهوش بود. می شود از 
نزدیکترین فرد به بیمار مورد نظر گرفت. 

۳-ارسال گل با بلوتوث: دراین روش بیمار 
مورد عیادت اقدام به روشن کردن بلوتوث تلفن 
همراه خود کرده و شمادراین حالت می توانید 
بهترین تصاویر مربوط به گلهای عالم را برای وی 
هدیه کنید. فقط مواظب باشید دسته گل به آب 
ندهید. لذا از قبل» تمام تصاویرم ورد نظر رادر 
فایلی به نام «گل» قرار دهید که در موقع ارسال 
برای شسخص بیمار‌با فایل های دیگر تان قاطی 
بیمارمضر باشد. ۱ 

ع-دادن کمپوت و کنسرو: حتمانباید به بیمارگل 
هد یه بد هید که! کمپوت و کنسرو هم چیز خوبی است 
برای هد یه دادن. الائه انواع کمپوت و کنسرو در بازار 
پاچه. بقیه جاها رانمی دانم اما دم خانه ما که قیمت 
اینها خیلی ارزان است. 

نکته: روشهای جایگزین اهدای گل در مورد 
درخصوص افراد متوفی و اهل قبور فعلا طرحی 
اماده ارائه ندارم. مثلابه جای گلباران کردن قبور» 
صد اقتش نمی دانم که چه باید کرد هب نا 
خوردۀ ورثه می شود. مگر مرده اش «منصور سیم 
خواه» (محمد رضاأشریفی نیای سابق)باشد که بتو اند 
از داخل قبرش هم به هر دو زنش که سرنوشتشان 
رافقط عوامل پشت پردة سریال فهمید ند سپیامک 





خو ۵ دسند 


ی و خر در ع 


عاد ت هفناه 


ساله ر اباطل می کند. 


یار ۱ کر م( ص) 








هر دو ساختمانی را که در تصویر مشاهده می کنید. از 
مشهورترین اثار به جامانده از قرن سیزدهم میلادی در 
اروپا هستند اما نکته جالب در وجه مشترک ميان این دو 


درواقع این دو ساختمان برای به دست آوردن 
عنوان اثر باستانی با بیشترین انحراف» با بکد یگررقایت 
می کردند. در ابتدا تصور می شد که برج پیزاواقع در 
کشورایتالیاء دارای‌بیشترین انحراف درمیان آثارباستانی 
درسرتاسر جهان است. ولی همانگونه که در تصویر هم 
مشاهده می کنید» د ولت ایتالیا به د لیل حطراتی که برای 
بازد ید کنند گان و جهانگردان احساس می کرد» در سال 
۰ با برد اشتن خاک از زیر بخشی از برج که بیشترین 
میزان انحراف رانشان می‌داد. 
تا حدودی انحراف برج پیزا را کاهش داد وان را به 
چهار درجه رساند. 
این کاهمش درانحراف. راه‌رابرای یک کلیسای 
قرن سیزدهمی در آلمان موسوم به سورهاوزن گشود تا 
در میان آثار باستانی در جهان است. 
البته‌موسسهرکوردهای جهانی موسوم به 
گینس هم بابه رسمیت شناختن ادعای کلیسای 
r‏ ق @ باستانی با بیشترین انحراف معرفی 
اب ۱ 2 
ا ا E.‏ کرد. 
e,‏ 
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۱ 3 
Aa.‏ ۷7۱/۱ بر فش 
۳ ۱ 1 ا 




















این درحالی است که دولت آلمان 
5 هم در سال ۱۹۷۵ به دلیل احساس 
حطر برای بازد ید گند گان از کلیس 
ابتدا آن را تعطیل کرد اما ده سال بعد 
با مقادیری خاکبرداری و کاستن از 
میزان انحراف. دوباره کلیسارابرای 
بازدید عموم گشود. حال در تصویر 
این دو مد عی بیشترین انحراف را 
مشاهده می کنید ! 












شار زکتندهوحرلت 


با وسیله‌ای که در تصویر مشاهده می کنید می‌توانید کامپیوتر 
پرتابل خود را در حین حرکت و در فضای آزاد هم شارژ کنید. 
این وسیله تاشو «سولاررول) نام دارد و 
یا 
یله ست 







ات را 
برای شارژ کردن : 
اموتن تفن | 
موبایل و حتی دوربین 
عکسبرداری و دوربین‌های 
ویدیو مورد استفاده قرار داد. ص 

سولارول که بیشتر به یک سفره کوچک و سے 
پلاستیکی شباهت دارد. تنها نیاز به انرژی خورشیدی دارد و بس. 

این وسیله دارای اداپتورهای گوناگون است که می‌توان حتی در حین حرکت در فضای باز هم 
آن رابه وسیله‌ای که نیاز به ار ژشدن داد متصل کرد و درمدتی کوتاهآن وسیله را تاظرفیت کامل 
شارز کر د. ۱ ۱ ۱ 

نکته جالب قابلیت انعطاف و سبک وزنی ان است که می توان ان رابد ون انکه مکان زیادی را اشغال 
کند» با خود حمل کرد. هم‌اکنون سولاررول به قیمت چهارصد دلار به فروش می‌رسد. 


تبصن دست از چاد هکی 


یکی از کشف‌های سیا ر هیجان‌انگیز در مورد یافتن روند شخصیتی یک انسان اب 
آن را از زمانی که طفل تنها چند هفته از آغاز زند گی‌اش را گذرانده این روند را تشخیص داد. 

طی یک آزمایش که مشهور به تست بیلی است و در تصویر هم مشاهده می کنید» در اتاقهای 
جداگانه» قطعات رنگینی را که در شکل و فرمهای مختلف ساخته شده در برابر پنج کود ک که تنها 
دوازده هفته از آغاز تولد آنها گذشته قرار دادند. 

نکته جالب آنکه هر کدام از کود کان در ابتدابه جمع‌آوری شکل و رنگ بخصوصی از اسباب‌بازی 
پر داختند. 

در این میان یکی از کود کان سه قطعه با سه رنگ مختلف را انتخاب و به صورت دسته‌های جد اگانه 
قرار داد اوبا آنکه چند بار این حرکت را تکرار کرد» در هر بار همان روند قبلی را دقیقا ادامه داد. 

روان‌شناسان که این پژوهش راانجام دادند. بیشتر از آنکه این انتخابه ای کود کانه‌رانوعی 
اندازه گیری هوشی تلقی کنند» آن رابه عنوان روند شکل گیری شخصیت شناخته اند و برای نخستین 
بار شکل گیری خصو صیات شخصیتی نظیر پی گیری» سخت کو شی و اعتماد به نفس را از همان زمانهای 
چند هفتگی دانسته‌اند. 

دراین میان» یک کود ک خود راپی گیرو باثبات. کود ک دیگر خود را تنوع طلب همراهبا آرامش 
و سومی خود را محافظه‌کار و مراقب نشان دادند. بد ین ترتیب راههای تشخیص هویت انسان از نظر 


روند شخصیتی ید بدار شده است. 


ین است که می توان 





تم ی اتکی د ر وترون کیت 


طراحان یک مرکز تولید ایتالیایی موسوم به هیلین» سر گرمی درد اخل خانه. 
یعنی تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی وامث ال آن رابه د رجه بالایی از 
کیفیت تکنیکی از طرفی و راحتی و رفاه از جهت دیگر رسانده‌اند. 

همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید» سری کامل دستگاه صوتی و 
تصویری برای خانه تو سط این تولید کننده طراحی و تکمیل شده و علاوه بر 
برده تصوبری‌در ۲۶ با ۲اینج که به صورت معلق در برابر دید گان بیننده قرار 


این مجموعه درشکل‌های یک نفره و دو نفره تکمیل شده و در معرض فروش 
گذاشته شده است. 

aE a E 
مورد وضعیت پشت و کمر و ایجاد بهترین شرایط برای استخوانهای پشت انسان‎ 
در نظر گرفته شده است.‎ 

بلند گوها هم با قدرتی ۶۰واتی» صدای مطلوب را به وجود می‌آورند. 

هیلین» مجموعه یکنفره رابا قیمتی معادل پنج هزار و پانصد دلار به بازار عرضه 


می گیرد» کامپیوتر مخروطی شکل و همچنین بلند گوهای بسیار ة 
دستگاه را تکمیل کرده‌اند. 


هکارچ کک 


اگر تن و بدن و دست وپای‌سیمون کریستوفر رامورد بازرسی قرار 
دهیم. چند ین جای زخم و یا کبودی بر اثر ضربات را مشاهده می کنیم! 
به نظر شما چگونه یک عکاس که با هنر و فرهنگ سر و کار دارد د چار 
چنین آسیب‌هایی می‌شود؟ پاسخ این است. هر هنرمندی که با انواع 
کوسه‌هاء نهنگ‌ها و یا حیوانات دریایی عظیم الجثه» خود را طرف کند. 
و اسر وی 3 ر ف سود 


همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید» سیمون از موجوداتی 
قرار گیرد. اماسیمون‌همه‌این خط ره ارابه جان می خرد و در نتیجه 
تبدیل به هنرمند ترین عکاس زیردریایی در جهان می‌شود. 

یکی از مشهورترین ماجراهای سیمون. حمله کوسه ببری به او بود 
که دران حادثه» سیمون با مرگ دست و پنجه نرم کرد ولی سرانجام 
خود را از چنگ کوسه ببری رهانید. 

سیمون کریس توفر آثار حاطرات و عکسهای زیبایی را که از 
حیوانات اعماق دریاها دارد. در مجموعه‌ای زیبا انتشارداده است که 
از هم اکن_ون به یکی از پرفروش ترین آلبوم حاطرات و عکس‌ها تبد یل 


ه است. 








قدرتمند هم 





کردهاست که البته بای مجموعه دونفره به ميزان 





رتلت‌بامرک 


یک اسکیتر حرفه‌ای اهل آلمان با انجام یکسری عملیات بسیار خطرناک که در 
اغلب آنها رقابت اصلی او با مرگ انجام شده برای خود نامی دست و پا کرده است. 

او که «درک اور)» نام دارد و اهل فرانکفورت است. در بسیاری از عملیات ا کروبا تیک 
با اسکست ی کت رده ست 

امایکی از خطرناک‌ترین عملیات ای همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید» 
حرکتی کاملا ۰درجه از بالای برجی در فرانکفورت به طرف زمین بود که حدود ۱۵۰ 
متر ارتفاع دارد. این عملیات در برابر تماشاگران بسیاری انجام گرفت. 

این عملیات برای ۱ 
امات ٩‏ الك 
حدود ۳۲ ثانیه نفس گیر 
به طول انجامید و 
در حلال این مدت. 


اد کنو ین کمال بو ای در 


د عا 


و ست ا 


مه 


ادنکه. و ب 
































سرعت او در حرکت 
عمودی وی ر ین 
به ۶۵ کیلومتر در ساعت 
هم رسید وحتی دوبار 
ترمزهای مخصوص 
شد اماسرانجام درک 
درمیان ابراز احساسات 
تماشاگران به سلامت 
به زمین رسید و یک 
حرکت خارق‌العاده 


موفقیت به ثبت رسید. 


کی (۳۵) ری ۳۳۷۱. 





امیر برند ک 


مار لیکی ها هنو ز امید وار ند 

سالهای گذشته که در فاز ۲شه رک مارلیک کر ج» 
عده‌ای از مردم ساکن شد ند به اميد این که‌مسوولان 
گوشه چشمی هم به این شهر ک خواهند انداخت و در 
اینده‌ای نه چند آن دور تلاش خود رادر جهت ابادانی 
و سرسبزی و ایجاد تسهیلات لازم مانند کتابخانه. 
سالن ورزشی مسجد. شهربازی. راه‌اند ازی بازار 
روز میوه و تره‌بار و بسیاری موارد ضروری دیگر به 
کار کر کو ان ایس ی ها را تما کتک ما 
با گذشت هشت سال این شه رک همچنان در وضع 
اسفباری قرار دارد. 

دراین شسهرک که عده‌ای از کارمندان دولت و 
مطبوعاتی‌ها سکونت دارند. از مسوولان امور شهری 
انتظار دارند حداقل کاری کنند تا مردمی که این محل 
رابرای زند گی انتخاب کرده‌اند و برای رهایی از 
مشکلات تهران به شهر ک‌های اقماری یناه اورده‌اند» 
مجبور به ترک این محل نشوند. 

وقتی که مردم از خیابانهای د کتر حسابی و امام 
خمینی(ره) که از خیابانهای اصلی این شهرک است. 
تردد می کنند به دلیل جاله‌های عمیق و دست 
اند ازه ای متعدد.به یاد روستاهای قبل از اتقلاب 
سی افد اھر کے کی از هبار قر خسن 
دارد. نیاز به متو ليان دلسوزی دارد تابتوانند به مسائل و 
مشکلات مردم بیشتر رسید گی کند و برای سازند گی 
و ساماندهی معابر نظافت و جمع آوری به موقع 
زباله‌ها؛ جلو گیری ازساخت وسازهای‌بی‌رویه که 
بد ون مجوز شهرداری صورت می گیرد و نیز افراد 
مس هحون کے از یری شهاک ها غیرششاو هی کد 
وباعث قطع برق ومشکلات دیگرمی‌شوند. کاری 
انجام دهند.امید است با انعکاس نظرات مرد م» 
مسوولان ضمن رسید گی به موارد مطرح شده. نست 
به ارسال جوابیه اقد ام کنند. 

علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 

# ارگ کو کد با تا ریخ ۴۰۰ ساله 

ارگ گوگد یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی و 
گرد شگری شهرستان گلپایگان است که در طول سال. 
مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. 

این قلعه زیبابانظارت سازمان میراث فرهنگی. 
بازسازی شده است و با دارابودن یک هتل سنتی با ۲۰ 
اتاق و ۰ تخت رستوران, چایخانه سنتی و نمایشگاه 
صنایع دستی به صورت یک مجموعه تفریحی و 


فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. 





قرن قبل ذک رشده به عنوان د ومین بنای بزر گ خشت 
و گلی ایران یاد می‌شود. 

این ارگ باحدود شش هزارو ۶۰۰مترمربع 
مساحت» دارای ابعاد ۸۰در ۸۰متر است. 

در چهار گوشه این بنا چهار برج استوانه‌ای شکل 
باارتفاع ۱۲ متر قرار دارد که دیوارهای قطورارگ این 
چهار برج رابه هم متصل می کند. 

براساس سند ی مکتوب. شخصی به نام «علیخان» 
۰ سال قبل نیمی ازاین ارگ رابه عنوان مهریه به 
همسرش وا گذار کرده‌است وبه‌این دلیل از ان پس‌ این 
ارگ با نام ارگ علیخانی نیز نامیده شده است. 

ارگ گ و گد که در گذشته‌درمسیر کاروانهای 
تجارتی قرار داشته» در زمان صلح به عنوان کاروانسرا 
مورد استفاده‌قرارمی گرفته و درزمان جنگ یا حمله 
اشرار به عنوان دژ نظامی کاربرد داشته است. 


نخاله و ز باله 


حریم راه آهن تهران در شهرقائم هر محل تجمع 


فی زیر ا 





انتظار می‌رود مسوولان شهری قائم‌شهر به این نکته 
توجه‌داشسته‌باشند که زیبایی حریم راه‌آهن ازاهمیت 
بسزایی برخوردار است و ضروری است به طریق مقتضی 

برای این مشکل جاره‌ای اند پشیده شود. 
مسعود ذوالفقاری 


ر امهر مز شبکه اتو ډو سر انی ندار د 
شهرستان رامهرمز که در آخرین سرشسماری م رکز 
آمارایران» بیش از ۱۲۳ همزار نفر جمعیت دارد.با توجه 
به داشتن منابع نفت و گاز و استعد ادهای کشاورزی فاقد 
دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پيام نوردارد که بیش از 
هب هار ها وتا سوتاتسا ناگ 
می کنند. د رحالی که این شهرستان روزبه‌روزبر جمعیت 
دانشگاهی اش افزوده می‌شود نبازمند راه‌اندازی شبکه 
اتوبوسرانی است. عده‌ای از شهروندان رامهرمزی با 
محمد علی بوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


+ تقد یر و سپاس از پلیس راه 
E E a ۳‏ 
از پر سنل پلیس راه توانمند کشوروهمچنین ازار گان 


اطلاعات ل (۳۶) NL‏ 


تلاشگر و ساعی راهداری و وزارت راه‌و ترابری که در 
مورخه ۱۹۱١‏ دی ماه»درحالی که برف وبوران‌ناخواسته 
و کم‌نظیردر کشورعزیزمان‌ایران» خیلی‌هارابهت زده و 
غافلگیر کرد و بنده نی زمانند خیلی‌هابه مدت دوروزو 
نصفی در کوشک نصرت. حد فاصل شهرستان قم -تهران 
و گردنه نعلبندان اسیربوران شدید و وحشتناکی شده 
بودم. به کمک ما امد ند که ما توانستیم بعد از حدود پنجاه 
وهشت ساعت به طرف تهران حرکت کنیم. از خد اوند 
بزرگ آرزوی سلامتی و موفقیت همه آنها را ارزومندم. 


بحر ان خشکسالی در شهداد 
شهد اد به عنوان یکی از پهناورترین بخش‌های کرمان 
دردامنه شرقی کوههای‌شمالی -جنوبی. حدفاصل د شت 
لوت ودشت کرمان واقع شده است قد مت این دیار به 
گذشته های د ور می‌رسد. و براین اساس می توان گفت 
شهداد از جمله قد یمی ترین سرزمین‌های ایران و یکی از 
کهن ترین تمدنهای بشری رادارابوده است.اين مکان از 
چهار هزار و پانصد سال قبل به طور مستمر محل سکونت 
وزند گی به شمار می رفته و آثارقابل توجه‌زند گی درادوار 
مختلف مشهود است. در کتب تاریخی از جمله تاریخ 
طبری»عقدالعلی و تاریخ کرمان» هر جاسخن از کرمان 
است نام خبیص (شهداد) نیز به چشم می خورد. 
بخش شهداد که د ر سالهای گذشته از قطب‌های مهم 
کشاورزی استان کرمان به شمار می رفت و خرماو مر کبات 
آن معروف بود»درپی خشکسالی‌های مداوم چند ساله 
اخیربامشکلات بسیاری مواجه شد هو رکود اقتصادی 
و کاهش درآمد کشاورزی موجب مهاجرت گسترده 
مردم این منطقه به سوی شهر کرمان شده است. شدت 
خشکسالی به حد ی است که اکنون منظره‌های نامانوسی 
ان تیوه شون نها ها ی درشعان سر کات درو مر اسر 
بخش شهداد به چشم می خورد. 
از مسوولان مربوطه خواهشمندیم با تخصیص 
اعتبارات ویژه در جهت رونق مجدد کشاورزی واجرای 
طرح اصلاح باغها و اجرای روشهای آبیاری مکانیزه ترتیبی 
اتخاذ نمایند تا کشاورزی دراین منطقه کهن باردیگررونق 
یافته و شهداد بتواند به یکی از مراک ز مهم کشاورزی در 
استان کرمان دیل گردد. 
محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مر مت دائمی ار گ علیشاه 
مرمت ارگ علیشاه تبریز د رحال انجام بوده و کار گاه 
و وت 
کار مرمت آثار تاریخی تخصصی است و میلی‌متری 
به پیش می رود» به همین دلیل زمان زیادی برای بازسازی 
او ا ی ناوات 
امسال به این مکان تاریخی تو جه بیشتری شده 
وسازمان‌میراث‌فرهنگی آسیب‌شناسی سازه و بد نه 
ارگ راانجام دادهاست. همچنین بد نه ارگ علیشاه تبریز 
رادیو گرافی شده و صد هانسخه عکس فنی نیز تهیه شده 
است. 
قد مت بنای ارگ علیشاه تبریز به قرن هشتم می‌رسد و 
مناره‌های مرتفع آن از آثار تاج‌الدین علیشاه تبریزی وزیر 
غارأن ان اتم لاست 
پرندک 
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سمیه داودبیگی 


قد رت بینش 
مسافری در مکزیک در ساحلی دور افتاده قدم می 
زد. مردی رادید که مد ام خم می شد و چیزی رااز 
روی زمین برمی داشت و داخل اقیانوس می اند اخت. 
نزدیک تر رفت و دید که او صدف هایی را که به ساحل 
افتاده بودند به آب باز می گرداند. 


سس 
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جلو رفت و ازاو پرسید که جه کار می کند. مرد 
پاسخ داد که الان موقع مد دریاست و آب این صدف 
هارابه ساحل آورده و اگر آن هارابه آب بر نگردانم 
از کمبود اکسیژن خواهند مرد. مسافر گفت می فهمم 
اما در این ساحل هزاران هزار صد ف و جود دارد. تو 
که نمی توانی به آن‌ها کمک کنی و همه‌ی آن‌هارابه 
آب بر گردانی. ضمنا این ساحل کیلومترها امتداد دارد. 
نمی بینی کار تو هیچ تفاوتی در اوضاع ایجاد نمی کند 
و مفید نیست. 

۳ 
لبخندی زد. خم شد و دوباره صدفی رابرداشت و آن 
رابه اب اند اخت و جواب داد: 

برای این یکی که مفید بود... 

گاهی با خود فکر می کنیم که خوب. میلیون ها نفر 
دراین دنیابی هدف و سر گردان» محتاج کمک هستند. 
مگربه چند نفرازان‌هامی توان کمک کرد؟ به نظر 
نمی آید کمک کردن به چند نفر تغییر محسوسی در 
اوضاع ایجاد کند. 

اما می توانیم این قضیه را از یک دید دیگر هم نگاه 
کنیم. تصور کنید هر فردی یکی از ان صدف هاست. 
یکی از میلیون ها صدف نیازمند کمک و راهنمایی. 
نیازمند دستی که آن ها را به دریای زند گی بر گرداند. 
اگرازاین دید به‌ماجرانگاه کنیم دیگر کمک کردن 
حتی به یک نفر» حتی فقط یک نفر... هرگز کاری بی 
فایده به نظر نخواهد رسید. 





خودت پل خودت را بساز 

پسری جوان از شهری دور به دهکده استاد معرفت 
آمد و به محض ورود به دهکده بلافاصله سراغ مد رسه 
استاد را گر فت‌ونزد اورفت ومقابلش روی زمین 
مودبانه نشست و گفت: «از راهی دور به دنبال یافتن 
جوابی چندین ماه است که راه می روم و همه گفته اند 
که جواب من نزد شماست! تو که دراین دیار استاد 
بزرگی هستی برایم بگو چگونه می توانم تغییری بزرگ 
در سرنوشتم ایجاد کنم که فقرو نداری و سرنوشت تلخ 
والدینم نصیبم نشود!؟» 

اساد نگاهی به تن خسته و رنجور جوان انداخت 
وبا تبسم گفت: «جوابت را زمانی خواهم داد که ارام 
بگیری و گرد و خاک جاده را از تن خود پاک کنی. برو 
استراحت کن و فردا صبح زود نزد من ای!» 

روز بعد استاد پسر جوان رااز خواب بیدار کرد 
وهمراه چند تن از شاگردانش به سوی رودخانه ای 
بز رگ در چند فرسنگی دهکده به راه افتاد. نزدیک 
رودخانه که رسید ند استاد خطاب به پسر جوان و 
شاگردانش گفت:«تکلیف امروز شما این است! از 
این رود خانه عبور کنید و از آن سوی رودخانه تکه ای 
کوچک از سنگ های سیاه کنار صخره برایم بیاورید. 
حرکت کنید!) 

پسر جوان مات و مبهوت به شاگردان او خیره 
مان د و دید که هر کدام از آنها برای رفتن به آن سوی 
رودخانه یک روش راانتخاب کردند. بعضی خود را 
بی پروابه اب زدند و شنا کنان و به سختی خود رابه ان 
سوی رود خانه رساندند. بعضی با همکاری یکد یگر 
باجوب های درختان اطراف رودخانه کلک کوجکی 
درست کردند و خود رابه جریان آب رود خانه سپرد ند 
تااز آن سوی رود خانه سر در آورند. بعضی از گروه ها 
جداشد ند تادر بالاد ست در محلی که عرض رود خانه 
که یود از ان بور کل 

تسر هو ال سوق اساد بر کت و کین 
دیگر چه تکلیف مسخره‌ای است!؟ اگر واقعالازم است 
بچه ها ان سمت رود خانه بروند» خحوب برای این کار 
پلی بسازید و به بچه ها بگویید از آن پل عبور کنند و 
بروند آن سمت برایتان سنگ بیاورند !؟» 





اساد سی کرو کت نت تلم اا 
خودت بايد پل خودت رابسازی!روی این رود خانه 
دهها پل است. این جا که ما ایستاده ایم پلی نیست! اما 
تکلیف امروزبرای این است که یاد بگیری در زند گی 
باید برای عبور از رود خانه‌های حروشان سرراهت 
بیشتر مواقع مجبور می شوی خودت پل خودت را 
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بسازی وروی آن قدم بزنی! تواین همه راه آمدی 
تاجواب سوالی راپیدا کنی و من اکن ون می گویم 
که جواب تو همین یک جمله است:اگر می خواهی 
چون بقیه گرفتار جریان خروشان رود خانه‌های سر 
راهت نشوی» دچار فقر و فلاکت نشوی و زند گی 
سعاد تمندی پی دا کنی باید یک باربرای همیشه به 
خودت بگویی که از این به بعد پل های زند گی خودم 
را خودم خواهم ساخت و بلافاصله از جا برحیزی و 
به طور دایم و مستمر و در هر لحظه در حال ساختن 
پلی برای قد م گذاشتن روی آن و عبورازرودخانه 
باشی. منتظر دیگران ماندن دردی از تو دوانمی کند. 
پل من به درد تو نمی خورد! پل خحودت راباید خودت 
بسازی!» 

آیا خدا با بند کان خود سخن می کوید؟ 

روزی خواجه ای شنید که عارفی بزرگ به نام 
ابوسعید ابوالخیر به نیشابور آمده و منبر میرود و موعظه 
می کند واز فکر و دل اشخاص خبر مید هد. خواجه که 
یکی از مخالفین اهل عرفان بود و پول و ثروت دنیا او 
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.ا 





رامست کرده‌بود.اين گونه سخنان راباورنمی کرد 
و آنها راغیر واقعی می دانست و به علت کنجکاوی به 
شهرت ابوسعید . خواجه به مجلس ابوسعید رفت و به 
سخنان او گوش داد . 

در میان سائلی بر حاست و گفت: کمکم کنید لباس 
ندارم. 

ابو سعید از مرد م امد اد طلبید و باز خواجه با خود 
فک ر کرد: 'خوب‌است‌لباس خود رابه‌اوبدهم و 
دوباره فکر اولیه بر او غلبه کرد که این لباس گرانقیمت 
است و..... تاسه بار سائل کمک خواست واین فکر 
مدام به ذهنش خطور کرد . 

دراین بین پیر مردی که کنار خواجه مودب نشسته 
بود از ابوسعید پرسید: 

آیا خدا با بند گان خود سخن می گوید؟ 

اتوسعید گشت:بلی اضحبت می کد کما اننکه ۴ 
همین ساعت. خد اوند به مردی که پهلوی تو نشسته 
است سه بار فرمود :این لباس رابهسائل بده ولی او 
گفت این لباس را از آمل برایم آورده اند و خیلی گران 
مت ات و انا اد 

a 
وبرخحاست وپیش شیخ رفت و بوسه بر دست شیخ‎ 
زد ولباس خود رافوری به آن سائل داد و در زمره‎ 
اراد تمندان شیخ قرار گرفت و...‎ 

ایاتاکن ون شمانیزمتوجه ندای خداوند 
شده اید ؟ 
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9 ناصر خسر و قباد بانی 





5 
۰ 
9 ۰۰ ۰۰ که ماه 

۱ 0 9 ۰4۰ 





هدفی که می گفت اندازه یک پاکت سیگار بود. در 
مسافت صد متری. جعفر د یگر حرفی نزد. به مقواچشم 
وو حت که گلوله ا صف چند تکه‌اش کرد و تک تیرهای 
بعدی آصف. هر تکه‌اش راهم پودر کرد. 

جعفر پلک هم نمی‌زد. دهانش تازیر چشمها باز مانده 
بود. اصف که ضامن را زد تازه به حرف امد: 

-جریان چیه اخوی؟ باماشوخیت گرفته بود؟ 
نمی‌خوای بگی که شانسی بود؟ جریان چیه اصف؟ 

آصف«یوزی»راحمایل گردن کرد وراه‌افتاد و 
کل ماش را سر فرستاد 

-اگه زنده‌موندی! توی خط می‌بینمت وبرات تعریف 
ف 

نگاه پرسشگر جعفر بد رقه‌اش کرد تاداخل ماشین 
فرمانده لشکر. 

همه غربتی که آصف در آن چند سال بعد از تبعید در 
انگلستان دچارش شده بود. در چهار ماهی که جبهه بود از 
وجودش گريخته بود. حالا دیگر انزوا را دوست نداشت 
هیچ کس فراری نبود. گوشه گیری نمی کرد. ساکت نبود. 
تنها نمی ماند. درافکار گذشته غوطه‌ورنمی‌شد. حودش 
راعذاب‌نمی‌دادو...حللادیگر همه بچه‌های گردان 
رامی‌شسناخت تک تک رابه اسم -شها کنارشان در 
سنگر می‌نشست با هم گپ می‌زدند. به خاطراتشان گوش 
می‌داد. به حاطرات دلاوری‌هایشان به حاطرات عملیات 
قبلی. بیشتر همد م یعقوب می‌شد. هر چند که اوایل حرف 
و E‏ 
زدن نبود -اما وقتی از بقیه همرزمانش شنید که از روز اول 





پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال محتلف مان براد رال بروز می‌کند . ارمان که عضو سازمان اطلاعات و انیت 
کشو ر"ساواک" است, برای اینکه پد ر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند . آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کا راست د الت ر رار اراک کلب ا اسر در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر: آمنه 
با جوانی به نام " حسین که پسر پیش تماز مسجد رات اردص رگ . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف در 
TS‏ وقت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به سره 
براد رها با او کنار م یآیند . درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی درگیر 
ا 





محمود اکبرزاده 


` در شماره های گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه dT‏ 
می‌شود؛ حا ج اقا شریف که همسرش را دو سال قبل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 


برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 
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جنگ در جبهه بو ده تاالان یعنی ازمهرماه‌سال ۱۳۵۹ تا 
همان روزها که اوایل‌سال ۱۳۷۱۷بود -هرطوربود راضیش 
کرد به گفتن از خاطراتش: 

-ببیسن برآدر یعقوب می‌دوتم که سخت مراقین که 
TS‏ 
خیلی چیزها از این جنگ بدونم» می‌دونی چرا؟ 

با اه ار انا 
بوده که نیروی مخصوص بوده که به ویتنام اعزام شده و... 

-خحب. حالا فهمید ی چرامیگم منود ریاب اخوی؟ من 
حکم یک تشنه رودارم. باید بفهمم کجاهستم. باید متوجه 
تفاوتها بشم»این برای تو یک واجب شرعیه با همه اینهاء 
حالا دیگه ميل خود ته. 

یعق وب کهازابت دای حرفهای ش پلک ن زده‌بود: 
یل بل : 

-عجب سیاستی داری اخوی» جوری دست مارو 
گذاشتی لای حنا که حالابه حودم واجب می‌بینم برات 
حرف بزنم. بسیار خب» از چی برات بگم؟ 

-اول از حودت. ازاینکه چرابهت میگن «یعقوب 
بین‌الملل»؟ 

یعقوب خند ید .شنده‌ای پر از صد اقت: 

-خحداازاین بچه‌هانگ ذره که این اسموبرای من 
گذاشتنءباشهءبرات میگم واسه اینکه‌من.ازاول جنگ 
تاحالاء تقریبا و و ی 
این عملیات هم به اند ازه یک «پرانتز» با فرشته ها زند گی 
کردم... می‌فهمی که پعنی چی؟ 

اصف صادقانه پاسخ داد: 


ی ۵ 
اطلاعات من ۳۸ رم ۳۳۲۱ 


-نه» من هنوز منظورت رو از «پرانتز» نمی‌فهمم؟ 
وبعد یعقوب که رنگ صورتش به سرخی نشسته بود 
0 2 2 
-من تقریبا توی تمام این حملات زخمی شدم. مثلا 
پای‌راستم تو ی آزادسازی خرمشهررفت روی مین ضد نفر 
(چینی).د ر عملیات بیت المقد س بود که وقتی عراق دید 
کاملاداره شکست می خوره»نیروهاش رو از هواو زمین 
-مثل دیوانه‌ها -فرستاد سراغمون همون جابود که یکی 
از هواییماهای جنگنده عراقی که یک «میراژ) فرانسوی بود 

-دیوار صوتی رو شکوند و گوش راستم کر شد. 

در عملیات کربلای چهارهم یکی از تانکهای انگلیسی 
TT e‏ 
سنگرم‌رومنهد م کرد و چهارماه راهی بیمارستان شد م و 
همون جایک چشمم رو برای همیشه به یک فر شته قرض 
دادم. یااینکه... فکر می کنم در عملیات مسلم‌بن عقیل» 
T‏ و 
تسلیم شدن. یک افسر بی‌همه چیز عراقی یکمرتبه دست 
دانحل کمر کرد و باایک کلت حوش دست آلمانی به طرفم 
شلیک کرد که این سوراخر و کف دستم به جا گذاشت 
-کف دست چپش رانشان اصف داد که پر از جای بخیه 
ا - و خلاصه اینکه درآ خرین عملیاتی که چند ین ماه 
قبل بود.نیروهای خدانشناس عراق شروع کردن به بمباران 
شیمیایی منطقه با بمبهای خردلی که ساخت و پرداخته 
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یعقوب حرفش راقطع کرد و رو به اصف که در حیرت 
تقد کرد و کف 

- حالا فهمیدی واسه چی بهم میگن «بین‌الملل»؟ 

اف کار ار حور با دی نها راد 
می‌شنید باور می کرد. اما همه برایش غیرممکن بود. حالا 
آدمهایی که در اطرافش بودند برایش رنگ دیگری به خود 
گرفته بودند. یعقوب راسمبل بقیه می‌دید. آدمهایی که با 
SS‏ ی 2 
عمردرسردان و ات 
کنار بعقوب می‌نشست . مانند ن 
تا O‏ 
جنگ ازرفتگان جنگ از آنها که‌مانده‌اند وازآنها که -مانند 
او - دارند می‌آیند و یعقوب می گفت و می گفت: 

-دیراومد ی جبهه اخوی. خیلی دیر توی این شیش 
-هفت سال باید بودی و می‌دیدی که چه دسته‌های گلی 
جلوی چشمامون ر ر دن الان که دیگه روزهای آ خر 
جنگه -می‌دونی که صحبت هایی از قطعنامه است - کم کم 
خاطر ات ونر و خه‌ها داره مثل اسطی مه فعطا عدا 
کنه یس از جنگ این خاطره‌ها ف راموش نشه.... هر چند 
که ممکنه اینهاف راموش بشه کسی ج رآتش رو داره خاطره 
دلاوری شهید فهمید هرو از یاد ببره؟ کی می تونه قصه‌های 
شسجاعت «شهید همت» رو فراموش کنه؟ مکه توی این 
سرزمین -ازاول تاهزاررسال‌دیگه -چند نفر مثل شهید 
باکری‌داریم که تاریخ فراموشش کنه؟ آره‌برادر» جای 
جای‌اين مرزواین جبهه‌ها -اگه گوش شسنواداشته باشی 
-واسه‌ت دارن سرود شجاعت می خونن... 

اصف سکوت کرد. چند بار لب باز کرد تا چیزی که 
ذهنش رامشغول کرده‌بود بپرسد.بالا خره‌بر تردیدش غلبه 
کرد و به حرف آمد: 

-یعقوب. می خوام یه چیزی ازت بپر سم - که البته مهم 
نیست بعد از این سوال در موردم چطوری فکر کنی -ولی 


تشنه‌ای که به آب رسیده 











دوست دارم این حرف بین خودمون بمونه... 

بعشوب فقط تبسمی تحویل ش داه و آصف همین 
(سو گند» را پذیرفت و ادامه داد: 

-می‌دونی چیه یعقوب» من يه موقعی از همون ایام که 
وارد ارتش زمان شاه شدم و بعدش هم که رفتم ویتنام سر 
نترسی واسه جنگیدن د اشتم. هیچوقت هم از مردن هراسی 
ار ان ار 
آخردردهکده.درویتنام یک طوربد ی از جنگ هراس 
پید ا کرد م. چطور بهت بگم» بعد از اون وقایع» خیلی مراقب 
جونم هستم» یعنی علاقه عجیبی به زند گی دارم.اینم 
می دونم که آدم ترسو توی جبهه -اون هم این جبهه -هیچ 
جایی نداره»ولی... ولی‌ هر کاری می کنم نمی تونم از دلم 
بیرون کنم» می‌فهمی بعقوب چی میگم؟ _ 

یعقوب می‌فهمید. عمق حرف اصف را که از 
دلش برمی خاست می فهمید. برای همین سکوت کرد. 
نمی خحواست پاسخی ساده‌بد هد.باید چیزی به اومی گفت 
که کمکش باشد.راهنمایش شود که يکد فعه یاد مصطفی 
افتاد: 

-اين سوال روباید از مصطفی بپرسی. یعنی نه اینکه 
بپرسی. باید چند روز با اون زند گی کنی تا پاسخ سوالت‌رو 
بگیری» همین برادر مصطفی رو می‌بینی ؟ 

«آصف مصطفی رابه حاطر آورد که‌سنگرش کنارسنگر 
خود اوست و جوانترین بسیجی اردوگاه» همین مصطفی. 
بیست و پنج روزه که قراره بره تهران» ظاهرا می خواد بره 
بادخترعمویش عروسی کنه تمام قرارو مدارهارو هم 
E‏ ۱ 
قرار همین روزها یکنفررو به تنهایی بفرستن شناسایی 
تا جلوی مواضع پیاده عراق. اونم از -حاجی فرمانده 
لشسکر -تعهد گر فتهکهاونویفرستن شناساییبعدش هم 
جوونی کرده و توی نامه برای نامزدش نوشته که قراره به 
تنهایی بره شناسایی. ولی حالا با اینکه حتی قرار و مدارش 
دیرشده.ولی میگه «تانرم شناسایی نمیرم مر خصی. فردا 
جواب عیال و باباو ننه‌امرو چی بدم؟ نمی گن ترسیدی و 
دررفتی؟»...پاسخ سوالت توی دل مصطفی است. فقط 
توی دل اود... 

یعقوب اینها را گفت و چشمانش رابست وسرش رابه 
گونی های سنگر تکیه داد و حرفش را تمام کرد: 

-اره‌برادر اصف.اینجا -جبهه -جزودنیانیست 
می ترسم که خد اقهرش بگیره» و گرنه می گفتم اینجا خود 
بهشته» ول ی اینومی‌دونم بگم که هیچی ازبهشت کم 
نداره....| گه تونستی اینجاروبشناسیاونوقت ترس در 
E‏ 

آصف احساس کرد زیر پلکھایش گرم شدہ سرش را 
که بر گرداند» یعقوب هم رگه‌های اشک رادر چشمانش 
دید و تنهایش گذاشت و از سنگر خارج شد. 

E 
ا ادا وی ا کویی ادان ای‎ 
آن درونش زند گی می‌کرد. جر رنگی بافی نمانده است.‎ 
آدمهای دوروبرش را -انگار-تا آن لحظه هیچوقت به این‎ 
شفافی ند یده است. با خود فکر می کرد تمام عمری که تاان‎ 
لحظه پشست سر گذاشته بیهوده است. بیتاب بود. دلشوره‎ 
داشت دلوایس جه؟ نمی‌دانست.امایی قراری می کرد.‎ 
ها‎ I 
کرد.اما آنقدررفت تابه سنگر مصطفی رسید.باید پاسخ‎ 
سوالش را از او می گرفت. هر طور که بود...‎ 





-سلام اخوی؟ چه عجب یاد ی از ما کردی؟ بسمالله» 
e‏ 

مصطفی اینها را گفت و بتویی را که زیرانداز سنگرش 
بود صاف کرد و کوله‌اش رابرای او پشتی ساخت: 

-خوش اومدی برادن صفا اوردی اقا صف. چاییم 
تازه‌دمه» همین الان از سر آتیش گذاشتمش پایین» کافیه 
یه مشت «خرج خمپاره» بریزم زیرش تاسه شماره دا وُو 
لب سوز بشه... 

آصف سکوت کرده و کنارش نشست. مصطفی دست 
دحا سای فد ومس ی ردو سس سس کات و 
باه ار درد 

سببخحشین دیگه آقاآصف. چیزی‌واسه پذیرایی 
نداریم اینها اجیل مشکل گشاست که مادرم موقع اومد نم 
همراهم کرد می گفت «به این نیت برات هم نذر کردم تا 
زودتربرگردی و گره از بخت دخترعموت باز بشه» 

مصطفی انگاراز گفتن این حرفها حجالت کشید که 
ورلن ن حول ت ادف ینک ت نب امف 
فقط خیره‌اش بود و همین میزبانش رامعذب می‌ساخت و 
سعی می کرد خود رااز تیر نگاه میهمان دور سازد. 

صد ای به هم خوردن در کتری که بلند شد» مصطفی 
هم از جابرخاست: 

-نگفتم؟ چایی حاضر شد... _ 

و لعل در شیشه مربارا که کاملا تمیز شده‌بود از گوشه 
سنگر برد اشت و به شیشه‌های مربا انداخت و با کنجکاوی 
برش داشت »و تبسمی کرد. و مصطفی انگار می فهمید در 
مغزش چه می گذرد که با خنده گفت: 

-گفتم که اومدی پیش فقراءولی در عوض وقتی با 
این شیشه مشغول خوردن چای هستی. می‌تونی بانیت 
مرباء تلخی اونوحس نکنی» چرا که باعرض شرمند گی» 
صبح یادم رفت سهمیه قند مرو بگیرم و الانم هیچی قند 
توی سنگر ندارم... 

اصف یکباره به خند ه افتاد. خنده‌ای از ته دل. خنده‌ای 
پر از صفا و صداقت و بعد بریده بریده گفت: 

-چایی...به نیت... به نیت مربا -به جای قند... 

و دوباره خند ید. مصطفی هم با خنده او به قهقهه افتاد. 
چایی را که خوردند. دم رفتن اصف بد ون مقد مه پرسید: 

-راستی مصطفی, یه سوال‌ازت دارم شاید پاسخ 
دادنش برات چند آن راست نباشه» ولی ازت خواهش 
می‌کنم جوایمو بده برای من خیلی مهمه.. 

مصطفی نگاهش کرد و پرسید: 

E 

-ببینم مصطفی آدم... یعنی تو...» چطوری باخودت 
کارا که ۳ 

مصطفسی طوری شیراش شسد که گویسی تن له 
این حرف را نشنیده یا اصلا به ان فکر نکرده. شاید هم 
ق ای ی فعی ود 5۳1۳ 
اصف دوباره گفت: 

-هرچی دوست داری راجع به من فکر کنی» راضیم. 
ولی جوابمو بده... خواهش می کنم. 

مصطفی - گویی -برای فرار زاين مخمصه هم شده 
بود پاسخ سوال راداد: 

-ببین اخوی اینطور چیزها - ترسیدن و نترسیدن 
-چیزی که نیست بشه با فرمولهای ریاضی و تئوریهای 
روانشناسی جوابش رو پیدا کرد. آدم باید اینطور چیزهارو 


اطلاعات س 9 ۳۳۲۱ 


حس بکنه» فقط می تونم همینو بهت بگم که آدمیزاد گاهی 
اوقات کارهایی رو انجام مید ه که باعقل جور درنمیاد» ولی 
دلش به‌اون‌راضيه» هرروزی د چار چنین حالتی شدی» 

ا و 

- من که چیزی نفهمید م. 

بهت اصف کامل شد. دیگر حرفی نزد. فقط دست 


آصف شد هبو د فانوس شبهای جبهه گر دان‌ثامن الائمه. 
حاطرات گذشته‌اش می گفت. از تمرین‌هایی که در ارتش 
زمان شاه دیده بود. از بر خورد تیمسارهای شا با آنها 
-وبیش از همه -از خاطرات در ویتنام. حالاد یگر ابایی 
نداشت که به آنها بگوید روزی درارتش آمریکا حدمت 
کرده.پذیرفته‌بودنش.صادقانه‌می گفت و صداقتش در 
ویتنام خد مت می کرد حرف می‌زد.سکوت همه جارا پر 
آقاصادقی. از «شاغلام» از اقانعمت قهوه‌چی و از همه 
جیزهایی کهدردوران عمرش دید هبسود. حس می کرد 
همه بااو کنار امده‌اند. اما خودش با خودش نه هنوز پاسخ 


چهارماهی ازورودش به جبهه گذشته‌بود که تازه 
بادش‌افتاد دراین مدت هیچ ‌نامه‌ ای برای خانواده‌اش 
نفرستاده. فر دا مصطفی به تهران می‌رفت. قراربود ان شب 
به آن (گشتی شناسایی» که نذر کرده بود برود و فرداصبح 
که بر گشت یکسره به تهران برود. 

نامه رانوشت و بیش از هر چیز از احوال آرمان پرسید. 
خودش هم کسی بود که مصطفی راقبل از رفتن به گشتی 
ای فرال کلراند. 

-مصطفی یادت باشه اگه فر دا که اومدی منو ندیدی 
با خواب بودم حتمااین نامه‌روبرسون‌به آدرسی که روش 
نوشته به منزلمون... 

مصطفی پیشانی که بر قرآن گذاشت خند بد: 

-ضص دا خیرت بده اخوی تواول ببین مابرمی گردیم» 
اون موقع سفارش بده اگه بر گشتیم که روی چشم... 

اینها را گفت وباهمه خد احافظی کرد و دردل غروب 
به سمت خاکریزهای عراق راه افتاد. آصف اماء از آخحرین 
کلام مصطفی بر خود لرزید. نفهمید چرا اماچیزی‌در 
دلش شکست. یکی -دو بار تصمیم گرفت او را صدا کند 
E‏ 
هر جه بود» یک «ابه‌الکرسی» خواند و بطرفش فوت کرد و 
داخ ل سنگرش بر گشت. آن‌شب ازهمه‌شبهایی که در جبهه 
بود بی حو صله تر نشان می داد. د لش می خحواست بخوابد و 
جشسم باز کند و فصطفی بالا ی سرش انستاده باشد:دلش 
برای او طورغریبی تنگ شده بود. نمی توانستآرام بگیرد. 
به‌سنگراورفت تاشب راهمانجابخوابد امابازهم ارام‌و 
قرار نداشت. به سراغ سنگر مخابرات رفت: 

-اخوی هروقت مصطفی بابیسیمش تماس گرفت؛ 
حتما منو در جریان بگذار. 


اد امه دارد 
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داوود غرانوش 





ورززش ايه راید توسظ 
داانشگاههما رمداارس و شهرداری‌ها 
چدی گرفته شود 


اشاره 
او مع روف ترین پرند هکشورمان د ر طول تاریخ حیات د وومی دان یایرا ن است. زیرا توانست د ر بازی‌ها یاسیایی 
تهران با عبو راز مانع ۲/۲۱ سانتی‌متر» رکورد پر شآرتفا عکشورمان راترقی دهد واین رکورد در میان حدنصاب‌های 


بین‌المللی وارویایی حای خاصی داشت. 
تيمو رغیاث یکه لیسان س نربیت بدنی دارد.د رسال ۳ ۱ به د یر ی فد راسي ون د و ومی ان یکش ور منصوب شد . 
ا و از سابقات دوومیدائ یآسیا سه مدال طلا و دو مد ال برنز برای ای ران به ارمغا لآورد. 


غیائی به روایت خودش 
تیمورغیائی»فهرم ان و دارن ده رکوردهای پرش 
ارتفاع کشسورو آسیاو متولد ۲۳فروردین ماه سال ۱۳۲۶ 
درمشهد و ۱۲ ساله هستم. هفت ساله بود م که به تهران 


مدال‌هایم را تقدیم آستان قدس رضوی کردم 

چند سال قبل نذری کردم و حاجتم را گرفتم به 
همین خاطر مدال هایم را تقد یم آقا امام رضا(ع) در 
آستان قدس رضوی کردم. اصلیت من خراسانی است 
و متولد درگزهستم. فقط یک خواهر دارم که در مشهد 
زند گی می کند. خود م نیز بازنشسته شهرداری هستم. 


اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۳ با حمت و درایت و کوشش | البته هم اکنون شسغل موظفی ندارم و بفدراسسیون به 
حودم عضو تیم ملی دووفید آنی ابران شسدم وههراه ق عنوان عضو کمیته فتی وم ارر س ازمان قیم‌های ملی 
دوومیدانی ایران به کشور عراق رفتم. در انجا حدنصاب همکاری دارم. 

٩‏ ۲ ۱ ۱ ۳ ستاره مسابقات ۱۹۷۴ تهران 


ا سال ۱۷ ۱ دواد ها ات بش لاه ند ار 
رکورددار دوی ۱۱۰ متر با مانع کشور نیز بودم. در سال ۱۹۷۶ دربازی‌های اسیایی تهران به عنوان 
یدول دل 4 نو الست مدت ۵ 
SS‏ نوانستم طی ٤‏ کل بازی‌ها شناخته شد م. 
متوالی عضو تیم ملی باشم و شش مدال اسیایی برای 
بین‌المللی در المان نیز مدال افتخار برای کشورم به 
ارمغان بیاورم. 


غیاشی معر وف ‌ترین پرنده کشورمان در 
طول تاریخ حیات د وو مید انی ایران است 
خانواد ه غیانی 

همسرم از قهرمانان گذشته ورزش 
دوومیدانی زن ان ایران است. در شهریور 
۷ با ایشان ازدواج کردم. علیرضا نخستین 
فرزندم ان بود که بعد از تولد وی من به 
بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک اعزام شدم 
و طلا گرفتم. موفقیت‌های من یکی به حاطر 
پاقدم علیرضاو دیگری کمک‌هاو تشویق‌های 
همسرم بود. یک پسر و یک دخترم دارم. دخترم 
لیسانس روان‌شناسی بالینی دارد و علیرضا الان 
درژاپن کارمی‌کند. اورو زگاری پرنده خوبی در 
ارتفاع ایران بار کورد بالای دو متربود اما حالا 
ورزش را کنار گذاشته» چون باید برای گذران 
زی کر اتی کار کد او اران اشت وا کر 
پرش راادامه می‌داد. یقین بدانید می توانست 
بالای دومتر و بیست و پنج سانت هم بپرد. 















در ۱۳۸ مسابقه بین‌المللی شرکت کردم که در اکثر 
آن‌ها مدال‌های طلاه نقره و برنز به دست آوردم. 

همچنین مدت هفت سال بورسیه ورزشی داشتم و 
از سال ۱۹۷۱ "۱۲ ۱۹۷۷ در کشور آلمان از سوی سازمان 
تربیست بدانی و شهرداری و فد راسیون دوومید انی 
اقامت داشتم. 

دراین مدت دوره‌های مربیگری بسیاری راطی 
کردم و دارای تخصص نامه بین‌المللی از دانش‌کده 
ورزشی المان هستم مربی مشهور پروفسورویشمان 
مربی اختصاصی من بوده است. البته بورسیه سفر من به 
کشور آلمان را شهرداری تهران پردانعت کرد. طی این 
مدت علاوه بر تعقیب برنامه‌های تدارکاتی و دمرین 
برای دستیابی به ارتقای کیفی خود م» در کلاس‌های 
اا ی وی ومیل آنی هثل پرسن‌ها پر تاپ‌ها 
و... شرکت می کرد م. ۱ 

طی این مدت. دوره‌های اکادمی دو ساله کمیته 
ملی المپیک آلمان و فدراسیون‌دوومیدانی کشوررا 
دیدم. در آن ایام آلمان از جمله کشورهای پیشرفته در 
دوومیدانی بود و من چون در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ 
سفرم به المان فراهم شد تابتوانم در موقعیت کیفی 
سے بهتردربازی‌های آسیایی ۱۹۷۶ تهران ودیگر 
مسابقات بین المللی افتخار كسب کنم. 

جریان بازی‌های بانکوک 


در جریان بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک 
بود که قسمت شد تابنده نخستین جهره طلایی 


روحیه مضاعف سایرورزشکاران ایران از جمله 
آقایان عبد الّه موحد منوچهر برومند. محمد 
نصیری. داریوش ذاکری و ابراهیم جوادی بود 
تا مدال طلا کسب کنند.لبه عکس رنگی تکی 
من با گردن‌آویز مدال طلابرای نخستین‌بار در 
روی جلد یکی از مجله‌های معروف آن زمان 
کشور (کیهان ورزشی) چاپ شد. 

ناکامی در المییک ۱۹۷۶ مونترال 

بد ترین خاطره زند گی‌ام ناکامی در المپیک 
7 مونترال بود که داستان آن ا زاین قراراست: 





پس از پایان بازی‌های آسیایی تهران و کسب مدال 
طلای پرش ارتفاع اسیاء باز هم در آلمان در اردو بودم 
کا و را راید تیب خر اند ای ۱۳۳۱ 
مونترال آماده کنم. اتفاقا شرایطم مطلوب بود. اما چون 
هنگام مسابقه باران می‌بارید و زمین نیز لغزنده بود و 
من عادت داشتم تابا یک پای لخت و بدون کفش 
کال برو مو پرش کلم بنابراین پایم لغزید و همین امر 
ب حذف من شد.اگردران مسابقات رکورد 
خودم را که ۲۱ سانتی متر بود می پرید م مد ال نقره 
را کسب می کردم. ضمنا باید یاداوری کنم که رکورد 
ویا حد نصاب ۲/۲۱ سانتی‌متررا که من دربازی‌های 
آسیایی ۱۹۷ تهران بر جای گذاشستم حد ود هشت 
ال در اسا او جارد اعا سک وتان 
دوو میدانی رادر سطح قهرمانی کنار گذاشتم و به سوی 
مربی گری رفتم وبا تربیت کردن شاگردان بسیاری» 
آن‌ها را آماده حضور در مسابقات کرد م. 
دوپینگ در دو و میدانی 

مبارزه‌بادوپینگ درایران همواره بر پایه 
مخفی کاری‌بودهاست.وچون اصولامجامع‌بین المللی 
ورزش, استفاده از ورزشکاران دوپینگی ایران را از 
طریق رسانه‌های گروهی خارجی افشا کردند. 
مسوولان ورزش ایران به جای تشدید مجازات. 
درصدد توجیه این حر کت غلط و ضد فرهنگی و 
احلاقی ورزشکاران متخلف ب رآمدند.هماکنون 
خوشبختانه د رفدراسیون حاج مصطفی کریمی 
بااوسواس عجیبی دوپینگ رادر رشته دوومیدانی 
تحت کنترل دارد. هرچند ممکن است. ورزشکاری 
بی‌عقلی کرده و دست به این کار نایسند بزند اما 
راون ینمی یت ا ای اتی ارت 
نیست. چون با منافع ملی و اخلاقی ورزش کشور در 
مجامع بین‌المللی سر و کار دارد. 

جالب است بدانید که بنده مطلع شد م» در نیمه 
شب سال گذشته سه مامور از کمیته بین المللی مبارزه 
بادویینگ (وادا) به منزل احسان حدادی قهرمان 
پرتاب‌های ایران در افسریه رفتند و بابیدار کردن وی 
از حواب از او آزمایش گرفتند. الان «وادا» ورزشکاران 
صاحب نام ما رازیرنظر دارد. هرچند ممکن است 
ا بات راتکه ها اا کی درون 
آن‌ها داروهای محرک هم باشد!؟ 

حرمت پیشکسوت‌ها 

ورزش در ایران یعنی گذشت افتادگی. 
جوانمردی انصاف و ... نوجوان‌بودم که درالمپیک 
۶ توکیسوبا آقا تختی جهان پهلوان ایران همسفر 
شدم. او چقد رآ گاه و متین بود. آن مر حوم» هميشه در 
سلام کردن بر کو چکترها پیشد ستی می کرد. البته ما 
نوجوان ان و جوان‌ان. وقتی این حالت جهان پهلوان را 
می‌د ید یم» حجالت می کشید یم. جد ید | درروز فینال 
مسابقات فوتسال جام یادبود مرحوم يونس شکوری 
حضور یافتم. بر گزا رکنند گان این مسابقه چنان با حسن 
رفتار با پیشکس وتان مواجه شد ند وبرای آنان احترام 
خحاصی قائل شدند که من طی ۶۰سال کار دردو 
ومیدانی کمتراینگونه حرکات رادیده‌ام. در قدیم» 








اخلاق ورزشی. تواضع و 
در صحنه ورزش خوب 
نوجوانان و جوان‌ان این 
مسال را رفاہت نمی کا 
وراست راست توی چشم 
ما قد یمی‌هانگاه می کنند 
تقصیری ندارند. بزرگترها 
O E NS‏ 
کردار و حرمت قدیمی‌ها 
تو جیه نمی کنند. الان مابه مربیان قد یمی خود و 
ا رها تاه هه 
پول فراوان در ورزش فوتبال 

تبعیض در بین رشته‌های ورزشی هم‌اکنون بیداد 
مشکل تغذیه و پول و ... داشتیم. من حتی پولی نداشتم 
که‌باان شکم خودم راسیر کنم وبه وقت تمرین» سرحال 
وبافدرت‌وقوت پرش کنم؛یادم است که از محل 
کارم در آتش‌نشانی ۲۵ ریال پول مساعده می گرفتم تا 
با ان غذایی تهیه کرده و یک وعده سیر بخورم اما حالا 
برای یک نوجوان فوتبالیست مبلغ ۲۰۰-۳۰۰ میلیون 
می‌خرد و خوب تغذیه می شود و حتی شسنیده‌ام تنی 


*# تیمور غیائی در بازی‌های 
آسیایی ۱۹۷ تبران. قبر مان جبان 
از چین رازیر دست خود دید! 





تیمور غیاثی در بازی‌های آسیایی سال ۱۹۷۴ تهران بالاتر از 
نی.چی.چین بعنی پسر چین. نفر دوم که ان زمانها با حد نصاب 
۸ سانتی‌متر رکورددار جهان بود. قرار گرفته است. 











از آن‌ه‌ادوپینگی هم از آب درآمده‌اند. چرادر یک 
کشسوری چون ایران بايد یک نوجوان فوتبالی» پول 
فراوان بگیرد و هیچ مقامی هم برای کشور کسب نکند. 
به سختی به او پول و سکه می‌دهند؟ حتی شنیده‌ام یک 
پر از دلار برای شارژ روحی بازیکنان تیم ملی فوتبال به 
مالزی رفت. ولی وقتی می خواهند به دوومید انی پول 
بد هند» خسیس می شوند و آه در بساط ندارندا! 
درد ورزش د وومیدانی 

حرف اول رااداره‌ورزش در کشورهای پیشرفته 
مدارس دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها می‌زنند که بالاترین 
اقدام ورزشی آن‌ها برگزاری مسابقات لیگ منظم در 
رشته‌های مختلف ورزشی است. مثلادر دوومیدانی و 
خحصوصا دو همگانی» صد ها نفر شر کت می کنند. مثل 
دو بزرگ برلین, بوستون, نیمه ماراتن بر و کسل, تر کیه» 
لندن و ... اصولا دوهای بزرگ راس هرم است. در دامنه 
و قاعده هرم. همان محله‌های مختلف شهری خود شان 
است. من هفت سال در آلمان زند گی کردم. هميشه 
شهرداری‌ها یک پایه اساسی ورزش و ساخت و ساز 
فضاهای ورزشی در محله‌های این کشور بوده و هستند 
و افتخار هم می‌کنند. اما کار اصلی ان‌هادر ورزش 
هدایت آن‌هابه.س مت وس وی مسابقات بز رگ است 
که محور آن دو همگانی است. لذاباید دوهای همگانی 
درروزه ای معمولی و خصوصاصبح‌های جمعه به 

رمز موثقیت تیمور 

رمز موفقیت بنده طی سال‌های حضورم در 
دو و میدانی کشور-که حدودا ۱۵ سال بود -زحمت 
و کوشش و مد اومت در تمرینات برای بهتر شدن‌و 
بالاتر پریدن بود. هر جند در امور تغذیه و ...انقدر در 

مااین گونهورزش کردیم.زند گی درقدیم» 
خیلی سخت بود ومردم فقط سالی یک بار ماهی 
پلو می‌خوردند که آن هم در شب‌های عید بود. الان 
ورزشکاران ملی‌بوش دو و میدانی مشکل تغذیه 


بقیه د ر صفحه ۵۵ 
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۵ #روشفه کو 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


در يشت شیشه‌های مات 
در پشت شیشه‌های کدر ان شبنم است 
از توده خیال. بر این سقف پرغبار 
ابری نشسته. ابر سیاهی که درهم است 
من رانده از بهشتم و گندم نخورده‌ام : 
این هم خلاف قصه حواو ادم است 
گر جوهر تمام غزلهای ناب را 
گیرم به دام و خرج لبانش کنم. کم است 
در پشت جشمهای من این شیشه‌های مات 
مردی نشسته گوشه‌ای و غرق ماتم است 
عمران صلاحی 


شکار 
جه پرشکوه است 
چه پربهار و پراغوش 
فراز تبه خواب الود 
و ناگهان خیز بلند آهو 
با شمش ساقهای طلایی 
تمام خرمن پر عطر خوشه‌هایش را 
به یک به هم زدن چشم 
از بنفش تھی می کند 
جه شد؟ 
جه بود؟ 
نسیم دانه. دانه 
قطره‌های شبنم را 
جمع می کند 
و بی‌درنگ بهار 
دوباره دست به کار خوشه‌های دیگر می‌شود 
ضیاء موحد 


چهار دوبیتی از عبد الرسول می رکیانی -اندیمشک 
۰« 
چه بی تاب و چه تنگه دل به سینه 
دلی که بی تو باغم همنشینه 
بهاران گونه بازا. رویشی کن 
که تا دل روی زیبا تو ببینه 
»¥« 
دلم با یاد تو غمگینه بر گرد 
و بر دوشم غمت سنگینه بر گرد 
بهارم» فصل دلگیر خزونه 
هلا ای همدم دیرینه بر گرد 
«f»‏ 
بهاران در بهارانه نگاهت 
شکوه سبزه زارانه نگاهت 
نگاهم کن که تا دل جون بگیره 
قرار بی‌قرارانه نگاهت 
»¥« 
جشات جون ماه تابان» شب فروزه 
دلت نه اهل غش. نه اهل دوزه 
به شریان وجودم خون عشقی 


دو غزل از شیوا فرازمند - آستارا 
مثل یک ستاره 
مرا شبیه خودم مثل یک ستاره بکش! 
شبیه من که نشد. خط بزن دوباره بکش 
مرا شبیه خودم در ميان اتش و دود 
شبیه چشم و دلم غرق صد شراره بکش 
و بعد دست بکش بر شراره‌ام یک شب 
بسوز و قلب مرا پاره پاره. پاره بکش 
و زخمهای دلم را ببین و بعد از ان 
لباس بر تن این قلب بی فواره بکش 
بخند! خنده تو شعله می‌زند بر من 
بخند و شعله من را به یک اشاره بکش 
برای بودن من عشق را نشانه بگیر 
و خط رد به تن هرجه استخاره بکش 
ببین ستاره شدم با تو ای بهانه من 
مرا شبیه خودم! مثل یک ستاره بکش! ی ی 


تورو می خوام هنوزم که هنوزه 


باز هم 
باز هم یک نفس سیاهی و درد. در حیاطم شبانه تابیده است 
سس سس رت تا بت 
هیچ کس هم ندیده از سر درد. بغض بر گونه هام باريد ست 
شاعر زخم خورده شعرم. زیر اوار حس کال خودم 
مرگ احساس کهنه‌ای‌ست که باز » نسخه‌ای از غروب پیجیده‌ست 
هیچ کس هم نخواست تا دیگر نشوم زیر غصه‌ها مد فون 
اه دیرست و پیکرم این بار زیر اوار درد پوسیده‌ست 
باورم می کنی رفیق دلم؟. من همان اشتباه دیرینم 
بی گمان این صدای تقد یر است. که به این حس و حال خند یده‌ست 












































دو غزل از شعبان کرم دخت - بابلسر 


چند در خانه نشینیم به صحرا برویم 


بنشینیم کنار گل و شادی بکنیم 


کوچه در کوچه پر از شور تماشا برویم 


ساغری می به کف آریم و غم از دل ببریم 


هر کجا بوی گلی هست همان جا برویم 


خیمه‌ای آن طرف پنجره برپا بکنیم 


a a‏ و 


دست در دست نسیم از شب این جنگل دور 


رود باشیم و به پابوسی دریا برویم 


ا ین ی اا ا ر 


تو دنیای منی ای عشق! د د نیا را مگیر از من 


مرا با خاطرات کهنه‌ام بگذار در باران 


منم آهوی سرگردان صبح سبزه‌زار تو 


رها کن. پیش از این دامان صحرا را مگیر از من 


ی لبریز دارم از تماشای صدای تو 


د گر ای عشق. فیض گفتگوها را مگیر از من 


دلم سر می‌زند از راز گلهایی که می‌رویند 


کنار باغ گل لبخند زیبا را مگیر از من 









حسین عبدی - گرگان 
شاعر گرانقدر غزل «تشنه تشنه» چندی قبل در تماشاگه 
راز جاب شد. شاید آن شماره به دستتان نرسیده است. 
نجف امیرعضد ی - کازرون 
من هم سال نو را به شما تبریک می گویم و امیدوارم 
چشمم به آثار و اشعار تازه شما روشن شود. 
عباس سوری - تهران 
دوست گرامی. نمی‌دانم چرابه قول معروف 
پرونده‌ه ای کهنه راورق می‌زنید.اگر قراربود من از 
گلایهای برنجم. بيست و پنج سال حوصله به خرج 
نمی‌دادم و دراین سنگرنمی‌ماندم. مطمئن باشید اگر 
شعر خوبی از شمابه د.ستم برسد. حتما چاپ خواهد 
شد کمااینکه پیش از این هم چنین بوده است. خوشحال 
می‌شوم که از نزدیک شمارا ببینم. 
معصومه پورموسی -؟ 
باید بیشتر شعر متقد مان و متاخران را بخوانید. این 
گونه شعرها برای دستگرمی بد نیست: 
روزگار آنچنان سیاهم بنمود 
آنچنان تنهایم کرد 
دیگر دلم گرفت از این یاران 
دیگر دلم شکست از این باران 
چشم ببستم چشم 
دیگر چیزی نمانده است 










تا من از منزلت عشق. خبر یافته‌ام 
افسر از حشمت شاهانه. بسر یافته‌ام 
دلم از بوی تو بشکفت. که چون غنچه گل 
فیضها. از دم جانبخش سحر یافته‌ام 
در همه مد رسه‌ها قابل تحصیل نبود 
ان حقیقت که من از میکده د ریافته‌ام 
ره به کالای یقین کی بری از د که و زهد 
که من این سود ز سودای د گر یافته‌ام 
چشم من. محو تماشاست که در کاخ حدوث 
نقش دیرینه. به د یوار و به در یافته‌ام 
تا شدم ژرف نگر در دل دریای وجود 
از حقایق چه بساء در و گهر یافته ام 
فکر و ذکرم همه گه دور زند گرد نگار 
که ز حسنش همه جا طرفه صور یافته‌ام 
گر نه ای مرد خطر. پای منه در ره عشق 
که من این باد یه پرخوف و خطر یافته‌ام 
طبعم ار چند بود معدن ياقوت و گهر 
این همه بهره به صد خون جگر یافته‌ام 
به دو عالم نفروشم ز سر ناز (ادیب) 
انچه در محضر ارباب هنر یافته‌ام 


اد بب برومند 





رضاامامی - آباده 


RT 
علفهای کوتاه این بیابان‎ 
چه فکرهای بلندی دارند‎ 
علفهای کوتاه این بیابان‎ 
بانشان از کلیهشان درازتر اسست‎ 
نامه‌هایتان را خواندم. متشکرم:‎ 


فرشاد نوری, پاکدشت - آرزو جهان پیماء جویم 


غزلباش بابلسر. 


ما یار حسینیم خدایا مددی ‏ 


کت موی توس نا 


عمخوار حسينيم خدایا مددی 


خوشترز گل است. روی عباس و حسین(ع) 


من عاشق خلق و خوی عباس و حسین«ع» 


از جرم و گناهان سیاهم بگذر 


ای دوست به آبروی عباس و حسین(ع» 


آن مظهر نور ناب در خون غلتید 


د فلمد ازو قادرا کین 


سیدهادی معصومی - قم 


از دورترین حسرتهایم گذشتم 
و در خیالی فرو شد م 


شوقی بیکرانه وزید 


و مرا با خود به خیمه گاه درد برد 
- دردی هم رنگ سحر 

نه دردی که در کود کی‌هایم 

به پای تو می گریست 


در خیمه گاه نجوای 
ستاره‌های بخت مرا 


اشک آلودی 


دانه دانه از هوش می برد 


بالهایم را گشودم 


تا به آسمان ناموزون 

شاعری دور از تردید را هدیه کنم 
در پای دردی هم‌رنگ سحر گریسته‌ام 
و موزون ترین شاعر را 

به آسمان هد یه کرده‌ام 

به آوایی فکر می کنم 

که غروب «حافظیه» را 

به دلتنگی‌های من و «باغ دلگشا) 


و قطره قطره موج می شوم 


به قصد کک 
از خواب آرام تو 
تا صبح واپسین 


ادت يست 


دریا 


از ماهی‌ها گرفتیم 
- کناره آدم 
سبز کردیم 

سلام 

من فهر نیستم 





شهرام رسولی - اقلید 


نشانی تو را 

در چشمان خود دارد 
او می‌داند 

که تو از کجا 


طلوع می کنی 


فرشته آبیاری - کرد کوی 


رضا پنبه کار - جویبار 
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عصبانی ها آدامس نجو ید! 
افرادی که عادت به جویدن آدامس دارند توجه داشته باشند که در هنگام عصبانیت از این کار پرهیز کنند چون به 


فک و مفصل گیجگاهی آنان فشار وارد می شود. بررسی ها نشان می دهد . برخی افراد تصور می کنند جویدن آدامس 
به آرامش و برطرف کردن استرس آنان کمک می کند اما چنانچه به طور مکرر و باشدت بیشتری درهنگام عصبانیت 
آدامس بجوند این امر باعث بروز مشکلاتی در فک و مفصل گیجگاهی شان می شود. جویدن با شدت زیاد ممکن است 
باعث خحستگی و درد درفک شود. همچنین ممکن است مفصل فک یا مفصل گیجگاهی -فکی د چار صد مه و فشار 
شود همچنین این عارضه باعث درد درسرو گردن و ناراحتی در باز وبسته کردن فک نیز خواهد شد. به همین د لیل 
افرادی که چنین می کنند پس از فر و کش گر دن عصبانیت متو جه درد فک می شوند بد ون اينکه بدانند علت آن جویدن 
آدامس بافشارو شدت زیاد درهنگام عصبانیت است. محققان توصیه کر ده اند افراد درهنگام عصبانیت دندانهای 
مینا(گلبرگ) خود را نیز روی هم قرار ندهند زیرا در این شرایط به طور ناخودا گاه باز هم فشار زیادی به فک خود وارد می کنند. 
aznakojaa@yahoo.com‏ ی 
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e ۰ ۲ ۰‏ »هة 
بر و بروز سرطان م صحبت کنید تاباهوش تر شوید و 
7 وی کفش پاشنه ؛ بیکناه لست نتایج برر ھا غامی نان e‏ تحقیقات جد ید نشان می دهد یکی از و 






من محققان دریافتنشد کفش پاشنه 
€ ےک بلاند باعث ایجاد الته اب مفصل زانو 
aS ۲ O‏ 
-بروکس» | نگلیس خبر تاثیر کفش 
۱ پسو بان بلند درالته اب مفاصل زانو 
ی _ ۳۳ - رارد کردند. انها از چاقی» 
۱ که اعمال دای ات و 
صدمه به زانو به عنوان 


علل اصلی ایحاد التهاب های مفصلی نام بردند. 


6 پیامدهای خوش‌ایند گپ زدن افزایش توانایی ٭ 
م مغز است. محققان دریافته اند صحبت کردن با ی 


۾ یکدیگر به مدت ۱۰ دقیقه در روز عملکرد ذهنی © 


می دهد افرادی که به کارهای شیفتی 
اشتغال دارند بیشتر در معرض ابتلا 
به سرطان قرار دارند؛ و چنین کارهایی 
باید در زمره عوامل سرطان زا طبقه بندی 
و 

براساس نتایج اين تحقيقات» برهم 
خوردن نظم ساعت درونی بدن در جریان 
کارهای شیفتی. احتمالا می تواند باعث 





بروز سرطان شود. 





























موسیقی شادی آفرین است 

دانشمندان در تازه ترین تحقیقفات خود دریافته اند که موسبقی موجب 
احساس بهتر در روح و روان افراد می شود و این احساس به تعادل و هماهنگی 
مرو سار اند مهای دن کم کرش کد ان کرت تفای در ات الد موس 
در تمام ابعاد روح و جسم تاثیر گذاراست و در بسیاری موارد مانند مواد مصنوعی 
و مخد ربا تحریک مغز موجب شادی بیشتر درافراد می شود . محفقان با تحریکات 
موسیقایی کشف کردند که موسیقی تاثیرات شیمیایی گوناگونی در بدن دارد و به 
همین دلیل با تاثیر بر اعصاب مهم به متعادل کردن سطوح هورمون های شاد ی مغز 
کمک می کنند. لازم به ذکر است که این هورمون که دوپامین نام دارد در هنگام مصرف مواد مخدر و شادی 
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کار و 
۵ هوشی موثراست.براین اساس‌هرچه‌میزان م 
۵ ارتباط اجتماعی افراد باهم بیشترباشد عملکرد 6 
ا کے ھا مر راهن برد ِ 
© ۱ ۱ © 
۾ رابطه اجتماعی شامل ملاقات ویاتماس و 
8 تلفنی بابستگان دوستان و همسایگان نیزمی 9 
* تواند همچون روشهای تقویت ذهن مانند حل ٌ 
۾ جدول به ارتقای عملکرد ذهن کمک کند. e‏ 
° 6 6 6 6 6 6 6 6 © © © © © © © 





آورنیز ترشح می شود امانکته جالب اینکه اثبات شده بر خلاف مواد مخد ر که اثرات مخرب جانبی زیادی 
دارد. موسیقی هیچ عارضه ای برای انسان ندارد. دراین مکانیزم» وقتی که فرد به آهنگی که دوست دارد» 
گوش می دهد. این هورمون در مغز ترشح شده و باعث حالت شادی آور در وی می شود. حتی تایید شده که 
موسیقی تاثیرات عمیقی در هماهنگ سازی عملکرد بدن از جمله در عروق قلبی» تنفس و فعالیت های ذهنی 
برجای می گذارد و همچنین سطوح هورمون دوپامین رابرای فعالیت های شیمیایی و طبیعی مغز متعادل می 
کند و تمام این موارد و هماهنگی ها نهایتا منجر به سلامت بیشتر در افراد می شود. 









































بعد از صبحانه مسوا کت نز نید! 
اغلب مردم که به حفظ سلامتی دندان‌های خود اهمیت می‌دهند 
روزی آبار-پس از هروعده غذایی -مسواک می‌زنند. اما تحقیقات 
دانش مندان درانگلیس نشان داده است که مسواک زدن بلافاصله پس از 
صرف صبحانه سلامت د ند ان‌ها را هد ید می کند.به گفته پزشکان‌در > 
هنگام خواب با کتری و پلاک روی دندان‌ها تشکیل می شود. از سوی ۱ 
دیگراسید وشکر مو جود درغذا خاصیت محافظتی میناید ند ان را 
تضعیف می کند به این ترتیب مسواک زدن پس از خوردن صبحانه زمان 
لازم برای ترمیم مینای دند آن راازبین می‌برد. به همین دلیل پزشکان توصیه 
می کنند قبل از صبحانه یا حد اقل یک ساعت پس از ان مسواک زده‌ شود. علاوه 
براین استفاده از خمیردندان‌های حاوی فلوراید پوششی روی دند آن‌هاایجاد 
کرده و از آنها در مقابل تاثیرات مخرب اسید و شک محافظت می کند. در ضمن 
در هنگام مسواک زدن باید از فشار بیش از حد بر دندان‌ها خودداری کرد. 


یار ا 9 ۳۳۳۱ 


دو زبانه ها فراموش نمی کنند 

محققان د ریافته اند »افرادی که به دو زبان مختلف تسلط دارند» حافظه بهتری داشته 
و کمتر د چار فرام و شی می شوند. محققان تعدادی داوطلب را که به دو زبان مسلط بود ند 
۱ رامورد آزمایش قرار داد ند ودر تحقیقات خود به نتایج خوبی دست یافتند. براساس‌این 
| | تحقیقات. زبان مهارتی است که ممکن است مانند یک داروی شیمیایی از بر خی عار ضه 
های جسمانی مانند فراموشی و آلزایمر جلو گیری کند. تحقیقات نشان داد » افرادی که 
می توانند با تسلط کامل به دو زبان مختلف صحبت کنند و بنویسند احتمالا هوشمند تر 
هستند و این هوشمندی را برای مد تی طولانی تری نیز حفظ می کنند. تحقیقات نشان 
داده است . افرادی که یک آلت موسیقی رامی نوازند یا جدول حل می کنند هم و یا به 
گیرند. همچنین» این احتمال وجود دارد که یاد گیری یک زبان دیگر در اوایل کودکی» 








ماشین عروس و دامادی که عاشق سوسیس 


و کالباس هستند 





اد ای مدو در تیار د یسک کمر می کبری هااااا! 


نا رسیدن امداد بهتر است اینجا سنگر 
بگیرم که توفان منو نبره 








ر“ ۲ 
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هز خوب است ۱ 


لته اک احساسات 


خوب را زر ویج کند 


e‏ انو نو ستوی 




















نکات رایزخانه‌داری 


آذر د لخوش 
بوهای نامطبوع را چکونه از بین ببریم 

۱) ظرفها وبوی نامطبوع غذا: برای اینکه بوی نامطبوع غذااز ظروف پاک شود بهتر 
است ظروف رامد تی در اب محتوی سر که خیس کنید و بعد ان رابشویید. 

۲) تمیز کرد ن غذا از قابلمه. داخل آن را پر از سر که کنید و بعد از نیم ساعت. قابلمه 
رابا آب و مایع ظرفشویی بشویید. 

۳) چگونه ظرفشسویی آشسپزخانه راضد عفونی کنیم: برای ضد عفونی کردن 
٩‏ وی آشیرخانه»ا زمواد شیمیایی استفاده نکنید» بلکه به جای آن از محلول‌نمک 
استفاده کنید تاهم اصول بهد اشتی رارعایت کرده‌باشید و هم از سیب رساندن به 
دستهایتان جلو گیری کنید. 

)٤‏ پاک کردن جربی روی احاق گازو کاشی‌های آشسپزخانه:برای‌این کار 
پارچه‌ای را درون یک ظرف که داخل آن سر که است خیس کرده و بعد روی اجاق گاز 
و کاشیهابکشید. 

۵ بوی پیاز: برای از بین بردن بوی پیاز قبل وبعد ازپوست کندن آن»دستان خود 
رابه کمی سر که آغشته کنید. 

7 برای از بین بردن بوی سوختگی برنج: یک تکه نان روی برنج بگذارید و موقع 
8 زر کردن ان رابردارید. 

نگهداری از نان: 

اگر داحل کیسه نان» یک ساقه کرفس بیندازید. نان به مدت بیشتری تازه می‌ماند. 

برای تازه ماندن قارچ: 

برای آنکه‌هن‌گام نگهد اری قارچ در بخچال 
پلاسیده‌نشود. ان‌رادرون کیسه‌های پلاستیکی قرار 
ندهید. بلکه داخل پاکت‌های کاغذی بگذارید و در 
یخچال نگهداری کنید. 





نگهداری کاهو و کرفس: 

کاه و و کر فس راداخل پاکت کاغذی در بخچال نگهد اری کنید و تازمانی که 
نمی‌خواهید ازآنها استفاده کنید. بر گهایشان را جدانکنید. 

برای سفید کردن لباسها: 

-لباسهای سفید شماء گاهی بر اثر اینکه د ریک محل مد تهابماند زرد رنگ می‌شوند وبرای 
سفید شدن مجدد. یک تکه لیمو ترش رادر آبی که لباسهای سفید را می‌جوشانید, بیندازید. 

-کسانی که‌برای شستن لباس هااز ماشین لباسشویی استفادهنمی کنند. از محل 
آمونیاک و آب استفاده کنند» به طوری که یک قاشق سوپ‌خوری آمونیاک رادر مقداری 
آب گرم» باهم حل کرده و لباس هاراداخل این محلول بگذارید وبعد با آب‌ وصابون 


بشویید. بد ین ترتیب لباسها تمیز و شفاف می‌شوند. 


<[نرد توبل» درد ی کم 


عذاب وجدان 

آلفرد ثروت بسیارزیادی حاصل از اختراع دینامیت جمع آوری کرد که متاسفانه در 
آن زمان به منظور کشتار مرد م بیگناه به کار می رفت. از این رو آلفرد د چار عذاب و جدان 
شده‌بود واحساس گناه‌می کرد وا زاختراعش یشیمان‌بود وبه کارهای خير خواهانه 
رو اورد و مقداری از تروتش راصرف امور خیربه کرد اما وجد انش دست بردار نبود 
وبه خاطر کشته شدن مرد م» خود رامقصر می دانست. الفرد نوبل در ۱۰دسامبر ۱۸۹۶ 
۲ درس رس در 

او وصیتنامه ای تنظیم کرده بود و ناظر و مجری آن را «راگنر سولمن» و «رادلف لیلی 
کویستدو مهندس جوان ازمایشکاهش» قرار داد. با فرائت وصیت نامه مردم دچار 
حيرت شده بو د ند! او وصیت کرده بود که همه ثروتش رابه افرادی اهدا کنند که با علم 
و دانش» در راه صلح و ارامش بشریت تلاش خواهند کرد. 

اودر وصیتنامه اش ذکر کرده‌بود که از تمامی گروههای فیزیک» شیمی» پزشکی» 
ادبیات حقوق و... افراد بر گزیده ای را که برای صلح و ارامش انسان قد می برداشته 
ان د.انتخاب و جایزه‌ای به او اهد | کنند. زاین رو مجریان وصیت نامه نوبل موسسه 
ای رابه منظور حفظ دارایی الفرد نوبل بریا کردند..و اکنون پس از گذشت سالهاء عده 
ای از دانشمنمد ان و فرهیختگان که در راه صلح و دوستی قد می برداشته اند جایزه‌ ای 
به‌ن‌ام«جایسزه‌نوبل»دریافت می کنند.اين در حالی بود که آلفرد نوبل بااين کارش می 
خواست هم از عذ اب وجد انش بکاهد و هم انسانها را تشویق به ایجاد صلح و ارامش 
به استفاده از ابزار علم و دانش کند. 


بقیه از صفحه ۳۲ 
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اطلاعات لل 





خا 2 





صنایع واقتصاد ایران بو جو د نیاو رده است که تیر خلاصی به قطعنامه سوم شورای 
امنیت نیز ارزیابی شده‌است. این محافل عنوان می کنند عملکرد ایران د راین بین به هیچ 
وجەبامحاسبەسادەسود -هزینه سا گارنیست! چون به سبب یک تکنولوژی عقب 
مانده» هزینه یک برخورد و یا تنبیه شدید تر شورای امنیت را تقبل می کند. رادیو کلن این 
رو کرد راد تالس کرد ار دیدا ن واه ام انس ناساس ا راد را ۳ 
خود قرارداده و حاضراست هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی آن را نیز به ملت خود 
تحمیل کند. گزاره تکراری رادیو کلن آلمان براین نکته پابرجاست که انرژی هسته ای 
برای ایران مقرون به صرفه نیست با توجه به این که ایران از منابع بزرگ انرژی برخوردار 
است و از سوی دیگر منابع اورانیوم آن نیز بسیار محد ودست !با این حال کماکان نیز جنبه 
هایی از تاثی رگ ذاری راهکار گفتگومطرح می شود ؛راهکاری که به عنوان تمایل جامعه 
جهانسی مطرح می شسود و مصالح و منافع مردم ایران نیز دران لحاظ می شود که راد یو 
امریکابراین مساله تاکید دارد. 

موج جد ید فضاسازی محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب در جهت متهم ساختن ایران به 
تالاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و فربه‌سازی گفتمان تهد ید ازهمان روزهای آغازین 
سال نو شمسی با برجسته سازی سفر دوره ای د یک چنی »معاون رییس جمهور آمریکا به 
منطقه و اظهارات خحصمانه بوش در مصاحبه با راد یو فردا-رسانه وابسته به سیا در پایتخت 
جمهوری چک - کلید خورد. این روند با ناد یده انگاشستن اظهارنظرهای تقریبا مشابه " 
کوفی عنان ". دبی کل سابق سازمان ملل و "سر گئی لاوروف ".وزیر امور خارجه روسیه 
در تقبیح بکارگیری گزینه نظامی علیه ایران و برجسته‌سازی هشدارهای نثومحافظه کارن 
افراطی آمریکاو مسولان اسراییلی علیه‌ایران ادامه یافت و به گونه‌ای فضاسازی شد که چنین 
اظهارنظرهای آشتی جویانه‌ای بیش از آنکه تداعی گر حل دیپلما تیک موضوع هسته‌ای 
ایران باشد واکنشی نگران کننده از حمله احتمالی آمریکا به ایران راالقاء نماید. با این حال» 
رسانه های آمریکایی و مقامات آن برای القای انزوای تهران و ایجاد اجماع میان ارود گاه 
شرق با جبهه غربی شورای امنیت. مخالفت روسیه‌با حمله نظامی به ایران رابیشتردرراستای 
مصالح اقتصادی کرملین و نقش خاکستری مسکو در تقابل میان جمهوری اسلامی و غرب 
ر ار ارز بای مر ده و حاکن وارد که در لت روه ن از انکه هاا ۳۹۰ 
ایران نگران باشد از به حطر افتادن منافع کلان اقتصادی خود در ایران واهمه دارد و به هیچ 
وجه نمی‌خواهد که این منافع رادر ایران از دست بد هد. در مجموع این طور مشهود است 
که ادامه روند اعمال فشار تد ریجی برایران از طریق تصویب قطعنامه‌های تحریمی توسط 
شورای امنیت تازمانی برای غرب تو جیه منطقی دارد که‌ این مجازات‌هاموثرواقع شوند؛ 
بنابراین تاکید مقامات ایرانی بر بی تاثیر بودن این تحریم ها محافل سیاسی و خبری غربی 
رادرباره نتایج این تحریم ها دچار سردرگمی و گاه اختلاف نظر ساخته است. ازهمین رو 
تردید و ناامیدی غربی هابه ویژه آمریکااز ادامه دومینو وار تحریم‌هاعلیه ایران‌برای توقف 
کردن غنی‌سازی اورانیوم به‌همراه تا کید تهران بر ادامه بر نامه هسته‌ای و محد ودسازی 
دایره‌مذاکرات هسته‌ای‌با کنسورهای غربی» مو جب شده‌است تابار د یگر گفتمان تهد ید 
عليه ایران در فضای سیاسی و رسانه ای غرب برجسته و پر رنگ شود . 

به نظر می رسد کاهش لحن تهد ید آمیز مقامات غربی و آمریکا یا اتخاذ استراتژی 
هویج به موازات چماق می تواند متاثر از ناکامی های اخیر آمریکا در همسو نمودن روسیه 
برای مقابله با تهد ید ات ادعایی موشکی ایران و نیز توانمند یهای جمهوری اسلامی در حل 
مشکلات واشنگتن در عراق از سوی مقامات کاخ سفید اتخاذ شده باشد. 





یران 








و لو تخر فتحصستی تر صميم فد از گاتاذا ۱ 
تشن ۱ ۱۳۳ ۱۳ ار سم AAA -ATTT — AAAIAATA‏ ره AAAs‏ ۵ و" 
















۰ 


نفر به قید قر 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


عه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 








طراح: داود بازخو 
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ن دار ای و 


جد انی با ک و اخلافی کو هستند 


ی اط 





“محل به جا آوردن نماز - یکی از 
اند امک‌های درون یاخته‌ای که در تقسیم 
سلولی فعالانه شسرکت می کند. ۲-کنش‌هاء 
فعل‌ها - گریزگاه - خبرگزاری رسمی کشور 
افغانستان ۳-واحد بازی تنیس - پناهگاه 
- آتش‌دان -حبوان وحشی ۴- در هم 
کشید گی ابر - از گياهان زیبا با گلهای معطر 
وقیفی شکل -آتش ۵-نوعی قایق -نصف 
- حرف تصدیق فارسی -رقابت کننده ۶- 
درحال گریستن - جمع مدرک -از شهرهای 
استان فارس ۷- درخحشان تابان -از انواع 
سوره -مدیر ۸- طاقچه بالا -حاجت و مراد 
-مدت زمان معینی برای مکالمات تلفنی - 
حیوان باوفا 8- حاصل گندم و جو -عرصه 
کارزا,میدان جنگ -به تیم قهرمان می دهند 
0 حرف فاصله -م وی بلند سرزنان 
-لبخند -الفبای موسیقی -٩۱‏ آزار -ريشه 
گیاه - هراس درهم ريخته 1۲- از بخش‌های 
فنی در صداو سیما -از اقوام ساکن در ایران 
-نوصی پاپوش ۱۳-سیم فرنگی از اقوام 
ایرانی -چین و شکن -رحلت کننده ۴= هر 
گیاهی که کناره‌های جوی پارود خانه‌ها س بز 
شود -علمی که موضوع آن تحقیق درباره 
گیاهان و رستنی‌ها است - حرف دوم الفبای 
بونانی 1۵- سیردنش به ناشی خحطای بزرگی 
انست نات و کیل ودرک کلم کو ر نود 
وبی‌حال1۶- پایتخت کشور ارمنستان 
عوض و جانشین -انجام شدن کاری 1۷- م 
سال خوک به زبان ترکی - نسب‌نامه. 


عمودی: 

(!-مخالف و ناموافق -طرفدارفن‌سالاری ۳- همان 
مفتخوار است -نابودی -ازانواع روغن مالیدنی به 
دست و پا ۷- تکرار حرف اول فارسی -از انواع گل‌ها 
چم دباغی شده - مجرای ون ۴ به عهه گر فتن 
- آنکه قانون وضع کند -از انواع اتومبیل ساخت داخل 
۵- گمان و وهم -جد -سال تر کی - شوک و حشی ۶ 
رنگارنگ -سرپرستی کردن -منسوب به کیان ۷- 
دردناک -دوزن که یک شسوهر داشته باشند -از ابزار 
بنایان ۸-همچنین - انیس -غلام و کنیز - گرفتن از راه 
هوا 4 غیراصل -مبتنی بر علم -خوشسحال و مسسرور 
۴- کله و راس -از انواع کامیون - شهری در استان 
مرکزی - بیکار و بی‌عار 1۱- پول قدیم آلمان -مساوی 
در شطرنج - کسی که تخته نرد بازی می کند 1۲- بندری 
درفرانسه د رهبری کننده درازها ۱۳ دیش فت 
کردن -شریان حیاتی کشور مصر و سودان - تابه نان 








ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 


جوایز برندگان دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۴۰ با 
مستقیما به ادرس جداول سود وکو و کاکورو نیز | نفر به قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن همراه 
آنها ارسال خواهد شد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


باد بود تقد یم می گردد 
طراح:داود بازخو WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com‏ 
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2 -برزک و تخم کتان ۱۴-جاده قطار -شخصی 
که از سوی انتخاب‌کنند گان سوولیت اجرایی کشور 
رابرعهده می گیرد -لباس مرده 1۵ - حرف تعجب 
خانم‌ها - داءالملوک -شهر رویایی تشنگان -هنوز عاق 
نشده 1۶- همسربرادرمادر -چاقی و فربهی -جاه‌و 
جلال 1۷- مادر پدر یا مادر مادر - خدا بیذیرد. 












اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۱۲ 


۱-متقاطع: سمیره حلاحی - اصفهان 
۲- شرح درمتن: محمد حاج زمانی - تهران 
۳- سود وکو: علی محمد ی - کرج 
اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۳۱۳ 

۱-متقاطع: مر تضی رضایی - تهران 
۲- شرح درمتن: کارمن خاچیکیان - تهران 
۴ کاکورو: فریده فرهاد ی -تهران 





















تصوير پنهان شده 
درپشت این حطوط کج و معوج تصویر جالبی نهفته است که در نگاه اول چیزی دید ه 
نمی شود.اماا گر با یک خود کار یاماژیک پررنگ. خانه‌هایی را که د ارای نقطه سیاه هستند 
رنگ کنید» این تصوير جالب در برابر چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


سم 


اد و ا جا جار ود ادر اول اما ر می رت هفاضا ما ای کرت ۱سحتلاف 








سیا ره میمون‌ها 


طراح» برای ترسیم تصویراین گوریل از فیلم سینمایی «سیاره 
میمونها) الهام گر فته است. از نقطه‌ای که باعلامت پیکان در سمت 
چپ تصویر وارد شده و از نقطه پایانی در سمت راست تصویر خارج 
شوید. توجه داشته باشید که خطوط را نباید قطع کرد و از یک مسیر 
نمی‌توان دو بار عبور نمود. 
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برای آنکه کشف کنید این آقای شا گر از چه چیز وحشت کرده 
که‌اینطورباشتاب فراررابرقرار تر جیح داده نقطه‌ها راز شماره 


مر دم در یکت چیز مشت کت اند. همه باهم فر ق دار ند 


















زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


پای حرفهای کیوان ساکت و محسن افشانی 
مجریان برنامه‌های کودک و نوجوان 


گفت و گو از: سحر حسنی 





#٭ چطور سر از اجرا درآوردید؟ 

روزی ازمن برای حضوردرایتم‌های استانه.دعوت 
به همکاری شد که با کمال میل پذیرفتم. 

یکی از ان گروه‌هایی که با آنها تثاتر کار می کرد م» 
خوششان‌آمد وازمن برای کار اجرادعوت به 

7 اولین باری که برنامه‌تان روی انتن رفت 
چه حسی داشتید ؟ 

# # محسن افشانی: من به همه زنگ زدم که 
برنامه را حتماتماشا کنند. 

کیوان ساکت: من وافعا استرس داشتم. 

# چقدر پدرو متن هستید؟ 

۴ # محسن افشانی: متن خاصی نداریم به ما 
فقط سرفصل داده می‌شود. بعد ش هر چه هست. 
که پخش زنده است. نویسنده دارد و متن هم در 

کیوان ساکت:ما فرصت آنچنانی برای حفظ متن 
نداریم. به محض ورود کار گرفته می‌شود. 

# فکر می‌کندد تاچه زمانی بتوانید اد امه 
دهید ؟ 

6 1 محسن افشانی: تا چهار یا پنج سال دیگر. 
جون‌دو ست دارم دررن شته تحصیلی خودم ادامه 
تحصیل دهم. تلاش می کنم تادر رشته مهند سی 
البته یارسال در رشته فیزیک هسته‌ای در سمنان 
قبول شدم اما به خاطر قرارداد کاری که بسته بودم» 





جاده مهربانی» 





کے“ سس یج 


نرفتم و فکر می کنم اجرابرای ماسکویی است جهت 
دیده شناخت و معرفی شدن به کار گردانها. 

#6 کیسوان ساکت: من هم پارسال به خاطر 
قراردادی که با این گروه داشتم. نتوانستم برای کنکور 
وقت بگذارم. اما چون رشته من هنر است. دوست دارم 
در همین راستاادامه دهم. البته ماندن در اجرا را چندان 
نمی پسند م بیشتر به بازیگری تمایل دارم. 

# فکر می‌کنید د وستی و اجرای مشترک شما تا 
کجا ادامه پیدا کند؟ 

٭ 9 محسن افشانی: دوستی ماهر گز کمرنگ 
نخو اهد شد ما همیشه با هم هستیم. 

کیوان مساکت: من و محسن خیلی به هم وابسته 
هستیم و هرگز همدیگر را فراموش نمی کنیم. 

7 اکر روزی یکی از شما یک بازیگر مشهور و 
سرشناس شود و دیکری نه» باز هم همین حرف 
رامی‌زنید؟ ۱ 

#۴ 9 هر دو: بله حتماا 

۴ همیشه که به شما کار مشترک پیش نهاد 
نمی‌شود. آیا این می‌تواند عاملی شود برای 
جدابی؟ 

٭ #٭ کیوان ساکت: ما هیچ کدام نمی خواهیم که 
همیشه با هم کار مشترک داشته باشیم و مردم مادو نفر 
را با هم ببینند. چون اینطوری محدود می‌شویم. 

محسن افشانی: کیوان درست می گوید با او 
هم عقید هام البته اضافه کنم که ما حتی اگر کار مشترکی 
انجام ند هیم» حتما دوستی‌مان را حفظ می کنیم. 

۴ تایم‌های آزاد بین کار را چطور سپری 
می‌کنید ؟ 

#٭ # هردو: سعی می کنیم پلاتوهای بعدی رابا 


۳ 1 
اطلاعات شم O‏ ۳۳۱ 


وچه رفافت 


متماامرای کر و صمیمی 
مهسن افشانی و کیوان ساکت دو 
مجری نوجوان کروه کودک و نوجوان 
شبکه اول و شیطنت‌های نمکین این 
دو را دیده‌اید. انیا در هین مصاهبه 
هم مانند امراهایشان دائم درحال 
شیطنت و شوفی با هم بودند آنقدر 
که گاهی‌امرای مشتری را با یک 
مصاهبه مشتری اشتباه می‌گرفتند. 


شمامگر با هم کنار هم می آیید ؟ ما که همه 
جادر صحنه و حتی اینجا شماراد رحال کل کل و 

6 6 محسسن افش‌انی: همین اش قشنگ است. از 
نظر شما اینطور نیست؟ اجرای ما اینطور دلچسب تر 
می‌شود نه؟ 

کیوان‌سا کت:باخنده(من یک د یال وگرانمی گویم» 
اقا می شود کاسه داغ‌تراز اش!) اخر مردم خسته شد ند 
از این همه خشک و رسمی بودن! 

# به نظر شسماد نیای نوجوانها چه چیز کم 
دارد؟ 

# # محسن افشانی: یک مقدار توجه به نوجوانها 
و اهمیت دادن به آنها. 

کیتواق پنسا کت رو اهاط ثر جوانی ای 
محد ودند هم در جامعه هم در خانواده. 

۴ جذابیت‌های حاشیه ای چقد ر برای شما مهم 
است؟ 

# 96 کیوان ساکت:قطعاهرانسانی شهرت را 
دوست دارو اگر بکو ید نه» دروغ گفته است. 

محسن افشانی: من دوست دارم ممنوع‌التصویر 
شوم! 

متول چه سال و چه ماهی هستید؟ 

٭ # محسن افشانی: متولد ۶۷/۱/۱۱ 

کیوان ساکت: متو لد ۶۷/۶/۲۵ 

۴ فرزند چندم خانواده هستید؟ 

# #محسن افشسانی: من یک تراه ر بزرگتر از 
خودم دارم. 

کیوان ساکت: سه‌برادریم که برادر بزرگترم 
تهیه‌کننده شبکه چهارم سیما است. 

#از اجرای مشترکتان خاطره‌ای دارید؟ 













کک که SS‏ نامه‌ای ۲۲ بار یک یلار من سر کلاس کنکور با یک قیچ 
بواد ت: حاطره 9۵ ا بواد با رای صبیط بر هی ۲۱ بر ها بر لت ره : 
۱ ۱ ۳ تراعوشس ا ا ی ۱ پشت سر موهای دوستم را 
ما تمام روز در هوای گرم فقط می‌دویدیم! را گرفتند. که یه شا . 
# تکله کلامتان چیست؟ # قشنکترین 9۷15 که برایتان آمده؟ قیچی کردم که به خاطر آن سه 


7 محسن افشانی: عسیسم! 

کیوان ساکت: به اکثر دوستانم می گویم حاجی! 

# از چه خجالت می‌کشید؟ 

6 ۷ محسن افشانی: وقتی اشستباهی می کنم و 
دیگران نگاهم می‌کنند. 

کیوان ساکت: وقتی که می خواهم میان یک 
جمعی بروم و مجبور باشم به همه سلام کنم. 

# جالب‌ترین شیطنتی که تابه حال انجام 
داد هاید ؟ 

٭ 9 محسسن افشانی: من سر کلاس کنکور با یک 
ی بت مر وه ی د رتم را میتی دروم اب 
خاطر ان سه هفته از کلاس محروم شدم. 

کیوان ساکت: به همراه اقای رضا فیاضی برای 
اجرای تئاتر به اصفهان رفته بودیم. یک دقیقه مانده 
بود به اجرا؛ من کفش یکی از بچه‌هارابهشوخی | 
به هوا پرتاب کردم. کفش گیر کرد و او مجبور شد 
بدون کفش اجرا کند! 

# بالاترین قبض موبایلتان چقدر بوده؟ 

# 6 محسن افشانی: ۱۳۳ هزارو سیصد ` 
تومان. ۳ 

کیااک هار ا 

# تعریف کیوان ساکت از محسن 
افشانی؟ 

#٭ #بچه گل تخس 

# تعریف محسن افشانی از کیوان 
ساکت؟ 1 
#بچه منزوی» گوشه‌گیر و کمی هم 
یلک ۳ 

۴ چهره‌تان شببه چه کسی است؟ 

6 محسن افشانی: شبیه پدربزرگم. 

کیوان ساکت: شبیه مادرم. 

۴ اهل موسیقی هستید؟ صدای چه 
کسی را می‌پسند ید؟ 

# # محسن افشانی: به دت» صدای 
اسان ر اجار 

کیوآناساکت حل مدای استاد شخریان: 

# در اجرا از کسی هم الکو می‌گیرید؟ 

#٭ محسن افشانی: نه» من سعی می كنم 
خودم و هر لحظه درحال فوران باشم. 

کیوان سا کت: نه» اگر اینطور باشد ماهم شبیه ان 
فردی که از او الگو گرفته‌ايم. می‌شویم و این جالب 
نیست. بنابراین من هم سعی می کنم کیوان باشم. 

# یک خاطره از پشت صحنه کار؟ 

# # محسن افشانی: من به خانم های آپارتمانمان 


خاله می گویم. یک روز به خانم کسمایی تهیه کننده 


و کارگردان برنامه ناخودآگاه گفتم خاله می‌شود 
این وسیله رااینجا بگ‌ذارم؟! یکدنعه به 8 
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۴ #٭ محسن افشانی: می‌نویسم دیدار تواگربامن 


و دلتنگ منی» یک به یک فاصله‌ها را بردار. 


# در روداهای کود کی دو ست د اشتید چه کسی 


باشید؟ 
٭ 6 محسن افشانی: خلبان. 
کیوان ساکت: پلیس. 
7 آخرین کتایی که خواندید؟ 


می‌شویم. 
کیوان ساکت: کتاب افرا (بهرام بیضایی) 
# در روز چقدر پشت کامپیوتر می‌نشینید؟ 

















اطعا تل O)‏ ۳۳۱ 


هفته از کلاس محروم شدم 


۷ 4 محسن افش‌انی: هفته‌ای دو شب آن هم 
یک ساعت. 
کیوان ساکت: هیچی. چون کامپیوترم خراب 
اس 
#کمترین نمره‌ای که در دوران تحصیل 
گرفتید؟ 
8 6 محسن افشانی: نمره ۸از درس هند سه. 
ها کت ای ی درو نات 
آخرین کتکی که از بزرگترها خوردید؟ 
# 4 محسن افشانی: کسی تابه حال دست رویم 
e‏ 
کیسوان ساکت: کتک که نخوردم امایک 
وقت‌هایی وفتی مادر ادم جواب سلام ندهد. از 
انا کک بل بر امتا 
# به کسی حسادت می‌کنید؟ 
6 # محسن افشانی: به کسی که خیلی انسان 
است. 
کیوان سساکت: من آدم حسودی نیستم و کلا 
# بیشتر چه کسی از کار شما انتقاد می‌کند؟ 
# # محسن افشانی: تهیه‌کننده. 
کیوان ساکت: پد رم و همسر برادرم. 
# کوچک که بودید بازیکوش بودید یا ارام؟ 
٩6 ٩‏ محسسن افشانی: من و حشتناک بازیگوش 
ss.‏ 
کیوان ساکت: ارام بودم. 
# بهترین عیدی که گرفتید؟ 
# # محسن افشانی: من یک تراول ۵۰۰۰۰ 
تومانی از پدرم گرفتم البته به زور! 
کیوان ساکت: قبل ترهاهمه ۲۰۰۰ تومانی 
می‌دادند. ولی امسال همه ۵۰۰۰ تومانی می‌دادند. 
انشاءالّه ۱۰۰۰۰ تومانی هم دربیاید! 
# مهمترین اتفاق زندگی شما؟ 
۴ 7 محسن افشانی: (با خنده) وقتی پدرم کت 
و شلوار دامادی تنم کند. 
کیوان ساکت: به دنیا امدنم. 
BR 1 #‏ یعنی چه؟ 
٭ ٩‏ محسن افشانی:سیستماتوبوسرانی تندرو» 
اما خیلی شلوغ است و منظم نمی آید . بکد فعه سه 
تا با هم می‌آیند. یکدفعه هم اصلا نمی آیند. 
کیوان ساکت: بله. خیلی عالی است. یعنی 
پو بعد از متروبهترین خدمتی که‌دراین 
۱ چند وقت شهرداری به مردم کرده 


لطفا ورق بزنید 
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احسابی کنیم جر اده حهان 
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46 محسن افشانی: به شدت» من تابه حال 
فقط یزد و سیستان و بلوچستان رانرفتم. دوست 
دارم این دو استان راهم ببینم. 

کیوان ساکت: اصلا. اما بدم نمی اید سواحل 
هاوایی را که اینقدر تعریف می کنند از نزد یی 
ینم 

# چه راهی به پول نزدیکتر است؟ 

٩ ۴‏ محسن افشانی: کلاهبرداری. 

کیوان ساکت: پشت هم‌اندازی. 

# چه سوالی دوست دارید از شما پرسید ه 
شود ؟ 

٭ # محسسن افشسانی: محسن هوای پدر و 
مادرت راداری؟ 

# حالا دارید؟ 

# # بله خحیلی. 

کیوان ساکت: یک سوال کلیشه‌ای که هميشه 
وقتی از افراد پرسیده می شود بدم می‌آمد اما حالا 
دوست دارم از خودم بیرسند؟ می خواهی از چه 
کسی تقدیر کنی؟ 

# از چه کسی؟ 

#٭ # از پدر و مادرم برادرو خانم برادرم و تنها 
استادم امیر قنبری. 

محسن افشانی: می شود من هم از چند نفر 
تشکر کنم؟ ۱ 

از علی مختارزاده واقعا متشکرم. چون ورود 
من به این برنامه توسط ایشان بود و همچنین حسن 
اوه ماو ان 
مالکی» حمید رضا مرادی و الهه کسمایی. 

# مهمترین تصمیم آتی شما؟ 

٭ # محسن افش‌انی: به امید خدامی‌ خواهم 
برای کنکور درس بخوانم تا انشاءالّه در رشته مورد 
علاقه‌ام پذیرفته شوم. 

کیوان ساکت: زیرلب وبا خنده(ازدواج) 
نه راستش, من هم مثل محسن می‌خواهم درس 
بخوانم تا بتوانم به اميد خدا امسال در کنکور قبول 
شوم. 

# اگریک تریبون آزاد به شمابدهند و بگویند 
هرچه دلتان می‌خواهد بگویید. چه می‌گویید؟ 

#٭ # کیوان ساکت: هر انسانی برای انجام 
دادن یک کاری به د تا می‌اید. یس همه تلاش 









کنیم وظیفه‌مان را 
درست انجام دهیم. 
دوستت دارم. مامان عاشفتم. 

حرف آخر؟ 

٭ ٩‏ کیوان ساکت: یاحق. 

محسن افشانی: قربونتون برم. 

# بهترین مجری؟ 

# 7 محسن افشانی: رضارشید پور 

کیوان ساکت: شهیدی‌فر 

# بهترین رنگ؟ 

٭ # محسن افشانی: قرمز 

# بهترین بازیکر؟ 

#٭ # محسن افشانی: حامد بهداد 

و 0 ا 

# بهترین فیلم؟ 

# # محسن افشانی: نقاب 

کیوان ساکت: چهارشنبه‌سوری 

# بهترین سرگرمی: 

۴ 3 هر دو نفر: اجرا! 

# فوتبال: 


# # کیوان ساکت: قبلا دوست داشتم» ولی 


محسن افشانی: با آنارتباط برقرار نمی کنم» فقط 
بازیهای جام جهانی ایران را دنبال می کنم. 


# سال ۸۷ 


کیوان ساکت: انشاءالله همه به حقشان 


برسند و قانع باشند. 


محسم افشانی: انا لے سال خوبی باشد. 


الاعات لل 9 ۳۳۳۱ 






ع به‌همین سادگی ۲۰روز ۶۲میلیون تومان 





# علی محمد نژاد از بجنورد 

دوست عزیز هیچ نامهای بدون پاسخ 
نمی‌ماند. امااگر دوست دارید از طریق تلفن با 
ما تماس بگیرید می‌توانید با شماره ۲۲۲۲۶۲۶۷ 
ارتباط برقرار كنيد و صحبتهایتان رادرمیان 
بگذارید. 


* روبا محقق از تهران 

نظر شما درباره فیلم ای ایران ساخته ناصر 
تقوایی قابل احترام است اما اگر نظر حقیر را 
بخواهید من این فیلم رایک کمدی موزیکال 

# ویدا لقمانی از اراک 

فیلم بای‌سیکل ران سال ۶۸ به اکران عمومی 
درآمد. 

# حسین شمس از تهران 

اگر بخواهیم مختصری درباره تاربخچه 
سینمای د یجیتال برایتان بگویم باید عنوان کنم 
جورج لوکاس سازنده مجموعه فیلم‌های جنگ 
ستارگان یکی از پیشتازان راه‌اندازی سینمای 
دیجیتال است. وی با استفاده از تکنیک‌های 
فراوان در زمینه فیلمس ازی دیچیتال وساخحت 
سیستم صوتی 12 1 که در حال حاضر در 
سارک از ستماهای ان از از اساد 
می‌شود. راه رابرای ظهور سینمای د یجیتال 
هموار کرد. 

# عباس کلانتری از هند یجان 

در هر رشته‌ای که تحصیل کرده باشید 
می‌توانید در کنکور رشته هنر شرکت کنید. 

# شهره کشانی از رشت 
۰ وی از سال ۷۲ به عرصه بازیگری روی 
آورد. 

# محمد حسین محمد نبی از کرج 

مطلبی را که درخحصوص برنامه های 
نگارش درآمده بود. امابااین حال از توجه 
و لطفی که نسبت به صفحات هنری داشتید 
سپاسگزارم. 
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۵روز 
مجنون لیلی ۰ ۲۰روز ۲۸۲ میلیون تومان[ 
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محبوبه و شبنم مقد می 
شبنم مقد می که بازی زیبایش راد ر جشنواره فیلم 
فجرد رفیلم فرزند خاک دید يم هفته گذشته‌بازی‌در 
مجموعه تلویزیونی «محبوبه» رابه پایان رساند. 





انوشیروان‌فاطمی»رضات و کا ادر سلیمانی و... 
دیگر بازیگران این مجموعه هستند که توسط وحید 
نیکخواه آزاد ساخته شده است. قصه مجمو عه به 


قدرت که از پد ر محبوب طلبکار است» تصمیم 
دارد تااورابه جای طلب از ید رش بگیرد اما یس 
از اجرای نقشه‌اش. محبوبه فرار می کند. محبوبه به 
طوراتفاقی درروزنامه می خواند که یک زن برای 
بافتن دسر کمندهاس آگهی دادهاست.مصوبه 
که سریناهی ندارد خود رابه جای دختر زن معرفی 
می کند وبااین ترفند وارد خانه زن می‌شود زنی که 

زن فرانسوی» کتاب ثانون 

از انجایی که ویشکااسایش به زبان فرانسوی 

مسلط است به جمع بازیگران فیلم کتاب قانون 


ت 


ی 
ویشکااسایش دراین فیلم ایفاگر نقش پزشکی 
ایرانی است که به زبان فرانسوی صحبت می کند. 


پرویز پرستویی دارین خمسه فریده اه 
منصور داوود فتحعلی بیگی و... دیگر بازیگران این 





کاب قلون اصای مر ما 

قصه‌این فیلم درباره مهند سی است که در 
ماموریتی به حارج از کشور. د لباخته د ختری مسیحی 
می شود که به د ین اسلام مشرف شده است. او پس از 

بازگشت به تهران در گیر ماجراهایی می‌شوند. 





جعفر گود رزی دبیر انجمن منتقدان شد 

شورای مرکزی جدید انجمن منتقدان و 
نویسند گان سینمایی ایران در مجمع عمومی 
این انجمن با حضور ٩۴‏ نف رازاعضاانتخاب 
سل ال 

درایسن مجمع اعضای انجمن منتقد ان از 
طریق رأی گیری» شورای مر کزی جدید خود را 

محمد اطبایی, علی علایی. جعفر گودرزی» 
سعید مستغانی. کیوان کثیریان. محمد خزایی و زهرا 
مشتاق هفت عضو شورای مر کزی جد ید انجمن 
هستند که به مدت دو سال انتخاب شدند. 

دراولین نشست این شسوراجعفر گودرزی 
به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن منتقد آن و 
نویسند گان سینمایی ایران انتخاب و معرفی شد. 
گودرزی دردوره قبل هم عضو شورای مر کزی و 
دبیر انجمن بود. 

سوپر استاری که مغرور می‌شود 

بازیگر مشهوریدچارغرورشده‌وباورود 
دختری نوجوان زند گی‌اش د چار تغییرو تحولاتی 
رد 





این حلاصه داستان فیلم سوپراستار آخرین کار 
افسانه بای‌گان محمدرضا شریفی‌نیا» فریبا 
کوثری» نسرین مقانلو و رضا رشید پور بازیگران این 


یک وجب‌از آسمان 

فیلم سینمایی یک وجب از آسمان» در مراحل 
N‏ 

یک وجب از آسمان‌راعلی وزیریان ساخته و 
قصه آن درباره نوجوانی گل فروش به نام محسن 
است که ارزوی داشتن بک وجب از اسمان رادر سر 
دارد وبه ارزویش هم می‌رسد اما در ابتد؛ هیچ کس 
تحقق چنین آرزویی راباورنمی کند و... 

بهروز بقایی لادن طباطبایی علی سلیمانی. امیر 
آتشانی. افسراسدی. مهوش وقاری محسن قاضی 
ار رن 


بازیگران این فیلم هستند. 


تن ُ 
اطلاعات شم 09ر ۳۳۳۱ 





۷ فیلمبرداری فیلم«تاکسی نارنجی) که به 
دلیل اسیب‌دید گی آزیتا حاجیان متوقف شده 
بود از سر گرفته شد. 

۷ فیلم سینمایی«آواز گنجشک‌ها» ساخته 
مرول ری 
درمی‌آید. 

۷ شصت‌ویکمین دوره‌جشنواره‌فیلم 
ار ۵اردیبهشت تا پنجم خرداد ماه بر گزار 
E‏ 

۷در مصوبه جد ید شورای صنفی نمایش 
فیلم‌های سینمایی استفاده از بلیت‌های نیم‌بهای 
سینما از شنبه به دوشنبه منتقل شد. 

۷استاد محمود فرشسچیان نقاشی کوثر که 
نگاره زهرای اطهر(س) است رابه پایان رساند. 
این نقاشی در موزه آستان قدس رضوی رونمایی 
E‏ 

۷ «زنها فرشته‌اند» بابازی مهتاب کرامتی» 
دج در ۰ ها ود 
کا لای ريسم سل بي ر مکار ا ریا 
به زودی به اکران عمومی درمی‌اید. 

با 

۷«حیران» ساخته شالیزه عارف‌پور در 
را ات راو د ترا 
کهن دیری ساخت موسیقی رابرعهده گرفته 
ات 

۷ روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام 
کرد: فیلم‌های اکران شده در فرورد ین ماه سال 
۷ردر مجموع بیش از ٩میلیارد‏ و ۵۰۰میلیون 
ريال فروختند. 

۷ شهرداری تهران گفت: تاپایان‌بهار افتتاح 
یازده سالن مد رن سینما اغاز می‌شود. 

۷منوچهر صهبایی با ار کستر سمفونیک 
تهران‌از ۱۱۱ ۱۳اردیبهشت ماه‌سال جاری به 
کح موی زرد 

۷ جمال‌شورجه‌ساخت فیلم 
CS‏ ار سا از 
کی 
۷ طلسم اکران مخمصه ساخته محمد علی 
سجادی شکسته شد و امسال به‌اکران عمومی 
درمی‌آید. 

ی لے ا ا سای را 
متذ کر شد:مستندی رابامضمون مردم‌شناسی در 
مرحله ساخت دارم. 

۷ پیمان قاسم‌خانی نویسنده طناز سینماو 
تلویزیون در گفتگویی متذ کر شد :این سیستم 
جامعه‌ماست که خوش ند اریم باما مزاح کنند 


حد ید ی 


باید روی لبه تیغ حرکت کنیم و حسابی مراقب 
یم 





اہ انی ہی با کت قدا کار و 


ډار 


0% 


ديت است 


سق اط 
















برگردان بهروز بهرامی 


آنجا که بشر برای نخستین بار با باران مرگ 


« شرح کامل آنچه به انفجا ر نخستین بمب اتم د ر تاریخ بشر 


منتهی شد .» 


پس از تسلیم آلمان 


۱ و حود اآمده‌است. از حمله این تخیر ات. تو حهیسشستر و د ین قر به تصاو بر مر بو طه اسست. خو شسختانه داو حه 


رتسم 






جرا 


f‏ كی بسن رطع تین کات وا Ae‏ تارات 
میاسی. اقتصادی. تاریخی. فر هنگی. جغر افبایی محبط ز تی٠‏ نظامی . علمی بهد اشتی ۰ ادبی و مذحبی 
| که ابن وافعه تاربخی بر حای گذاشته به نحو اعحاب انگیری هنوز هم اد امسه دار د و هر زمالا يد يده تازه‌ای 
در ار قباط بای جنگ کشف شد و تو جه جهاڼبان رابه خو د حلب می کند. از همین رو است که مطالب 
۱ ی کک رد مر تو حه فر ار د ار د. محله اطلاعات هفتگی به خاطر احتر امی که 
1 برای خواسته‌هاي خو انند گان خو د قائل است. بار دیگر بر اد شده تاو قایع جنگ بحهانی دوم راالبتهبانگاهی 
ey‏ گان گر امی ساز د. در حقبقت ددد گاه و زاویه‌ای که این بار برای تقل داستانهای 
۱ جنگ جھانی دوم انتخاب کر دایم بر اساس تغییر ات و تحو لات ساختاری است که در سلایق خو انند گا به 


| به مناع تازهای که در اختارداریم.می نوم قول ‏ ی ی ی رن 
6 گرامی بدهيم. یکی دیگر از مو ارد تازه‌ای که در این پاورقی به کار خواهيم گر فت نحوه نقل وقایع است 
o‏ تقد مو تاخر تاریخی نخواهدبود.بر ای مال در او لبن قسمتزباورقی.به خر ین و اقعه 
ہے جنگ هی دوم سی پر داز OS‏ 
و گان رای قرار گرد. 


E ® 


ا 


<< ۳ ھچھے 27 


تحراهل ند اماغاها ار این باروافعیت 
چند گام از رویا و فانتزی روت 
شنزارهای ایالت نیومکز یکود ر آمریکاشاهد 
تکمیل چنین سلاحی بود. 


جدا ساختن اتم 

در تئوری‌مبنای کارسلاح سری» جدا 
ساختن اتم ود نتیجه‌ایجاد انفجاری هولناک 
بود.اما تحقیق و پژوهش درباره آن حتی چند 
سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم آغاز شده 
بود. درواقع یکی از مشهورترین دانشمندان 
عصر که قبل از جنگ جهانی دوم به دستور 





۳ 


۵ آخرین سال جنگ جهانی دوم محسوب می شد و رویای‌داشتن یک سلاح مخوف که در ذهن هیتلر بودواو ۳ : ِ 1 
در آغاز تابستان خبرها خوش بود. تسلیم بد ون قید و شرط تصور می کرد با آن به همه چیز پایان می‌دهد. امارویای هیتلر هیتلر از المان اخراج شده وبه امرکانقل مکان کرده‌بود. 
آلمان ن ازی و مرگ هیتار» همگان راامی_دوار کرده‌بود که هرگزبهوقوعنپیوست.تصورعموم‌این‌بود که رویای الیو اساس وپایهاين تلوری فیزیکی رابرنامه‌ریزی کرد.برپیه 
این کشتاربیر حمانه که فقط درقاره‌ارویا۵۰میلیون رابه TS‏ 1 همین برنامه‌ریزی‌بود که روزولت دستورپیگیری رابه وزارت 





کام مرگ کش‌انده بود.به زودی پایان می‌پذیرد 
وعزاداری‌ه اآغاز خواهد شد.اماچند روز 
پس از تسلیم آلمان بود که ریک این کشور 
درج جنگ جهانی دوم د یعنی ژاپن اعلام کرد که 
آخرین قطره خونی که در جان آخرین ژاپنی 
وجود دارد» به جنگ ادامه خواهد داد واین تنها 
یک‌شعارنبود.درشرق آسیاازمانیل پایتخت 
گذران ده‌بود گرفته تا جزای راصلی ژاین بعنی 
او کین‌اواوایووجیما همه جاسربازان ژاینی 
نشان داده بودند که مرگ رابه تسلیم شدن 
ترجیح می‌دهند. این وا قعیت تلفات شد ید ی بر 
متفقین بخصوص آمریکاو انگلستان که باژاین 
درگیر بودن د.وارد می‌آورد. همگان به وضوح 
می‌د انستند که ادامه نبرد.با تلفات بیشتری همراه 
خواهد بود. این بود که باز هم رویای یک سلاح» 
آن هم سلاحی که به یکباره چنان فاجعه‌ای برای 
دش من ایجاد کند که غیر از" نسلیم راه چاره‌ای 
نداشته باشد. در اذهان پد یدار شد. درست مثل 


e‏ د ا 


جنگ صاد ر کرد»اما پس ازوقوع جنگ بود که 
N ENE‏ بروژه شراط بسیارلازم‌تری به خود گرفت. 

اس( م۳3 انگاه جمعاوری اورانیوم در نیومکزیکو اغاز 
بود.دراین میان دو داش مند مشهوربه 
نامهای آوپن هایمر و فری بیشتر از سایرین در 


درینینی 

درژوثیه ۱۹۶۵ درحالی که نبرد همچنان 
وبه شد ت ادامه‌داشت. دستورانجام نخستین 
آزمایش درصحرایدورافتاده‌صادرشد. » 
تههکی به خر از بعل دی اک ما۲ 
از این موضوع خبر نداشستند. اما شانزدهم 
واوین مایم رنام رم زترینیتی رابرایان 
انتخاب کرد. بنابراین درساعت ۵/۲۹ بامداد 



















ا اص وو ا 


تشکیل شد. از آن روز بشریت وارد عصری دیگر شد» عصر 
فاجعه‌بار و ترسناک. درواقع شش سال جنگ و حونریزی» 
جنایت و کشتان بشررابه جایی رسانده بود که نابود ساختن 
نوع خود برایش مفهوم بدی ند اشت. 


نقشه اصلی 

پس ازآزمایش موفقیتآمیزی که ترینیتی ترتیب‌داده 
طرح نقشه اصلی برای به کار گیری بمب اتم در جنگ هم 
آغاز شد. پرسش بز رگ انتخاب زمان و مسکان مورد نظر 
بود اما قبل از طرح نقشه اصلی یکباردیگر سران متفقین 
از کارشناسان خواستند تادرباره وضعیت جنگ و میزان 
تلفات دران گزارش مبسوطی ارائه کنند. پس از یک هفته 
فرماندهان نظامی ارتشهای متفقین» گزارش داد ند که ادامه 
جنگ به صورت معمول به معنای کشته شدن پنج میلیون 
ژاپنی ویک میلیون سربازمتفقین خواهد بود که بیشتر آنها 
هم از آمریکایی‌ها و بعد انگلیسها تشکیل می‌شدند. ضمن 

۱ آنکه آنهادر گزارش خود قید کردند که جنگ حد ود یک 
سال دیگر هم به طول می‌انجامد. 

a E‏ برد که کس درک وهای مت 
حوصله اد امه جنگ برای یکسال دیگر راند اشت. ازاین‌رو 
بود که ترومن رئیس جمهور آمریکاطی مذاکراتی با چر چیل 
و استالین سران دول متفق به انها اطلاع داد که خود را اماده 
استفاده از بمب اتمی برای تسلیم کردن ژاپن نمایند.البته 
این توجیه قابل قبولی بود که آمریکاییها برای چنین جنایتی 
مطسرح کرده بودند وواقعیت این بود که ژاپنی هاپس از 
شکست آلمان در صدد جستجوی راهی برای بایان دادن 


به جنگ بودند. 


حرکت از جزیره 
گام بعد ی انتخاب روز و مکان استفاده از بمب بود. 
نظامیان متفقین دوازده شهر ژاین را در آغاز به عنوان هدف 
اصلی انتخاب کردند و دراین میان بسته به شرایط جوی 
ووضعیت آب وه وادرروزموعود»یک‌شهرنگوبخت 


شکل گرفت ودودی قارج شکل تابه ارتفاع ده کیلومتر 


تاریخ به صورت مخفیانه در صحرای 
نیومکزیکو انجام می شد و عده معدودی 
از این پروسه اطلاع داشتند. 


انتخاب می‌شد. بد ین تر تیب ابتدااجرای اجزای مختلف 
بمب رابه صورت جداگانه تا حطری‌ایجاد نکند.به یک 
ناو هواپیمابر منتقل کردند و در آنجا افراد خبره قطعات 
آن‌رابهیکد یگ رمتصل وبمب راتکمیل کرد ند. آنگاه‌برای 
انجام اولین ماموریت و نخستین بمب اتم» یک هواپیمای 
بمب‌افکن ب - ۵۲ انتخاب و خد مه ان هم تحت ریاست 
سرهنگ تیتیز. پس از بررسی‌های طولانی بر گزیده شد ند. 
سرانجام روز پنج اوت سال ۱۹۶۵ که یکشنبه و تعطیل هم 
بود برای نخستین انفجار اتمی در تاریخ انتخاب شد. اکنون 
تنهامقولهباقیمانده انتخاب شسهر نگونبختی بود که بايد در 
آن روزازمناسب‌ترین شرایط جوی برخوردارمی‌شد. این 
موضوع به‌هواشناسان خبره‌ارتش واگذارشد و سرانجام 
دربامداد هم ان روزی که عملیات باید انجام‌می گرفت. از 
سوی بخش هواشناسی» گزارشی داده شد که دوشهر ژاینی 
از جمله هیروشیما؛ دارای شرایط جوی مطلوب‌اند و بقیه به 
دلیل باران و سایر مشکلات از فهرست حذف شدند. 

بدین ترتیب زمانی که سرهنگ تیبتز سواربرب - ۵۲ 
شد وبمب در آن‌قرار گرفتبهاو گفته‌شسد که‌در آسمان به 
او اطلاع خواهند دارد که کد امیک از دو شهر به عنوان هدف 
ی 

آنگاه‌ب -۵۲ که حاوی مر گبارترین سلاح تاریخ‌بشر 
بود اوج گرفت. به خد مه دستور داده شده‌بود که پس از رها 
کرد ن بمب به هيچ و جه ادامه کار رابا چشمان خود دنبال 
نکنندوضمن گذاشتن عینکهای ویژه تنهابه مسیر مخالف 
خیره شسوند. درحالی که ب - ۵۲ در اسمان بود» سرانجام 
به سرهنگ تیبتز اطلاع داده شده که هیر وشیما به عنوان 
هد ف اولیه انتخاب شده است واو باید بر فراز ان شهر کار را 
تمام کند. این درحالی بود که یکشنبه‌ای گرم و مطبوع برای 
ژاینی‌هادر شهر هیروشیما در جریان بود واغلب از خانه 
خارج شده‌بودند وازیکروز آرام که ازبمباران معمول جنگ 
حبری نبود.استفاده می کرد ند. غافل از اینکه چه هیولای 
وحشتناکی عنقریب بر سر آنان رها خواهد شد 

ادامه دارد 





ندارند و حتی مکمل هم می‌خورند. مسوولان گذشته 
ورزش. در سی سال قبل پولی به ما نمی‌دادند. چون 
می گفتند» شما آماتور هستید نه حرفه‌ای! 


تغییر روش از هورن به فاسبوری 

E TS 
ارتفاع ایران رابه دو متر و سه سانتی‌متر رساند.‎ 

وی در مورد پرش عجیب خود دراین سال عقید ه 
دار د: 

تاسال ۱۳۶۹ به روش «(هورن» می‌پریدم» اما با 
پد بدار شدن چهره‌ای چون فاسبوری که چند ین سال 
قهرمان و دارن ده حدنصاب پرش ارتفاع جهان بود. 
تغییرروش دادم ورکورد خود رادرسال ۱۳۵۲۳- 
بازی‌های اسیایی تهران -به دو متر و بيست و یک 
سانتی‌متر رساندم. 

قبل از من ضیاء کمانی قهرمان نیرازی از سال 
A ET EG ۲‏ 
سانتی‌متر رکورددار و یکه‌تاز پرش ارتفاع ایران بود. 


افتخارات تیمور غیانی 


# برنده مدال طلای پرش ارتفاع بازی‌های 
کر ی 

#برن ده مدال برنزبازی‌های اسیایی ۱۹۱۱ 
بانکوک 

# برنده مدال طلای بازی‌های ۱۹۷۰ بانکوک 

# برن ده مدال طلای مسابقات دوومیدانی 
قهرمانی آسیا ۱۹۷۳ 

برند ه مدال طلای بازی‌های ۱۹۰۷۶ تهران 

# برنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیادر 
سال ۱۹۷۵ 

# برنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ۱۹۷۵ 


(۱۰) اختلاف! 





توف 


ل سود ای سک 


2 


حادی سه 


۰ 


ده ۱5 


1 که دب ۵ ٩‏ 


جنه‌ای که خسکت ند ۵ است احتناحی ددادم. 


نطاه و ۱۵ 





اجسام دراه 
ممکن است خشک تر 
از ان باشند که به نظر 
ر 

بازتاب نقطه‌ای 
آببی رنگ از میان 
قطرات باران در آینه 
یک خودرودر آلمان 
دیده می شود. 





آتش در افق. شیلی 
- جنگا اء ۷ 


۳ شهر والپارایزو در 
حال سوختن هستند. 
رادیسوی محلی چند 
اتش سوزی دیگر رانیز 
دراین منطقه گزارش 
کرد که در مجموع 
حد ود ۹ کیلومترمربع 
از حنگل‌هادر آتش 
مت 





گاوباز اسسپانیایی به نام انریکو پانس درحال آماده 
شدن برای یک نمایش اسست. این نمایش در گرانادا 
بر گزار می‌شود. 








شهر لئونشتاین در اطریش - در اثر وزش بادهای شد ید و توفانی که نام آن را راهی در بهشت - یک زوج د رحال قد م زدن درراهی هستند که به فانوس کوربیر 
«امالی» گذاشته‌اند. سقف‌های فلزی خانه‌ها کنده شد ه‌اند. بادهای حاصل از این در حزیره جانل منتهی می شو د. این حزیره کو جک تنها ٩مایل‏ طول و ۵ مایل عرض 
گردباد که از ارویای مر کزی عبور کرد. باعث کشته شدن ء نفر در اطریش و افتادن دارد و حدود ۶ مایل با ساحل فرانسه فاصله دارد. 


صد ها درخت شد. 





توقف بد ون‌هماهنگی -همانطور که‌در 
این تصوير هوایی دیده می شود واگن‌های 
قطار در اطراف راه اهن پرا کنده شده اند. 
هفته گذشته این قطار از ریل خارج شد. 
به د لیل این حادثه به شعاع یک مایل تمام 
خانه ها تخلیه شدند زیرادوواگن د جار 
حریق شده و گازهای سمی در فضا پخش 
شده بود. خوشبختانه هیچ جراحتی از این 
سانحه گزارش نشده است. 
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مراسم روشن کردن مشعل المپیک مورد 
حمله قر ار گر فت 
آر.اس. اف به مراسم روشن کردن مشعل المپیک ۰۸ ۳۰ 
که با حضور مقام‌های چینی د رآتن بر گزار شد »این مراسم 
رادجار اختلال کرد. 
تلویزیسون دولتی یونان به صورتی کوتاه ومختصر 





آر» اس اف عليه نقض حقوق بشر در چین و حمله یکی از 
آنان رابه مراسم باستانی روشن کردن مشعل المپیک هنگام 
سخنرانی لیوشی رئیس سازمان بر گزاری المپیک ۲۰۰۸ 
چین و مسئول حزب کمونیست شاخه پکن » پخش کرد . 

تهاجم یکی از اعضای ار اس. اف به مراسم یاد شده 
در شرایطی صورت گرفت که پلیس و نیروهای امنیتی 
یونان تدابیرامنیتی شد ید ی برای بر گزاری مراسم روشن 
کردن مشعل المپیک اتخاذ کرده بودند . 

براساس این گسزارش, تلویزین دولتی پونان در 
راستای سیاست‌های خارجی دولت این کشور از حمله به 
مراسم روشن کردن مشعل المپیک پکن د فاع نکرد و تنها 
تصاویری بسیار کوتاه از یکی از اعضای جبهه خبرنگاران 
بدون مر ز که موانع اطراف مراسم راپشت سر گذاشته‌و 
و ور یات زر ات 
این فرد شد » پخش کرد که بی‌درنگ قطع و به جای آن با 
جلورفتن دوربین تصویر درشتی ( کلو زآپ) از صورت 
مقام چینی در حال سخنرانی پخش شد تلویزیون دولتی 
یونان همچنین تصویری از باز داشت سه خبرنگار عضو 
ایا ات بش کرد 
مارادونااز حمل مشعل المییک انصر اف داد 

ديه گو آرماندو مارادوناء اسطوره فوتبال آرژانتین» که 
قراربودمشعل رقابت های المپیک ۲۰۰۸ رادر بوئنس 
آیرس حمل کند. از انجام این کار ممانعت کرد. 


قراربود مارادونامشعل المپیک رابه فاصله ۰ ۰ بارد 
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دربوئنس آیرس حمل کند امادر آحرین لحظه از انجام 
این کارانصراف داد. مارادونا که در مکزیک به سر می برد» 
باز گشت خود رابه تعویق انداخت تادراین مراسم که به 
یک مراسم جنجالی تبد یل شده‌ورنگ وبوی‌سیاسی به 
خود گرفته» شر کت نداشته باشد. 

از سویی دیگر مقامات ژاپنی پیش از این از نیروهای 
آمنیتی جین که مشعل راهمراهی می کنند به عنوان 
«آدمکش» یاد کرده و گفته این مراسم رابایکوت می کند. 

بان کی مون». دبیر کل کره ای سازمان ملل متحد. هم 
است دراین کشور حضور نخواهد یافت و تاکید کرده که 
این یک بایکوت نیست بلکه به دلیل تد اخل برنامه ها قادر 

پاسداران آتش جه کسانی هستند؟ 
مختلف جهان مر دان چینی که از مشعل محافظت می کنند. 
باعث جلب تو جه رسانه ها شده اند. 

پلیس لندن از این افراد باعنوان «همراهان مشعل»نام 
برد اما رفتار و هشیاری آنها نست به تحولات اطرافشان» 
شباهت داد 
پلیس مسلح چين 
هستند که‌بادفت تج 
از سرتاسر چین | 
انتخاب شده اند و 
تمرینات ویه‌ای 
ورویارویی باوسائل 
نقلبه د يده اند . 

این افسران که 
تعدادشان بیش از 





قر اهدرم اوت سال ۷ نع ان را دا رات 
مشعل» سو گند یاد کرده اند و مسئولیت حفاظت از مشعل 
المپیک. در جریان حر کت مشعل در نقاط مختلف جهان 
و داحل چین رابه عهده گرفته اند. 

وظیفه آنها جلو گیری از خاموش شدن شعله ای است 
که در المپیای یو نان برافروخته ده است و باید از حامل 

۰ مرد جوانی که در لباسهای ورزشی آبی رنگ 
دراطراف حاملان مشعل دیده‌می شوند» بخشی از جمعی 
۰ نفری ازافسران هستند که‌د ر کل مسیر حر کت مشعل در 
خارج از چین» با حاملان مشعل خواهند دوید. 

آنهاهمچنین درسه‌نوبت‌درطی روز درداخل 
هتل هایی که‌مشعل درآن‌نگهداری‌می‌شود یاهواییماهایی 
که مشعل از طریق آن منتقل می شسود وظیفه حفاظت از 
شعله ای را که در بونان ایجاد شده به عهده دارند. 

این محافظان علاوه بر آموزش دیدن نحوه روشن و 
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ویژه (درزمانی که مشعل حمل نمی شود)» آداب و رسوم 
کشورهای دیگرومبانی زبانهای انگلیسی» فرانسه و آلمانی 
رانیز فرا گرفته اند. 

بااین حال. در برخی مواقع به نظر می رسد آماد گی 
آنها هم برای مقابله با اعتراضات گسترده ای که در جریان 
مراسم حمل مشعل به سیاست چین در قبال تبت صورت 
می گیرد. کافی نیست. 
حامی مالی المبیک تحت فشار جورج کلونی 

جورج کلونی.هنرپیشه سرشناس سینما گفت شر کت 
ساغت س کا ورهار اتن فار کل هرانت 
خارجی چین انتقاد کند. 

کلونی که از منتقدان 
نقش چین در بحران دارفور 
(مبنودان) است از کسانی 
است که برای ساعتهای 
اومگاء تبلیغ می کند و شرکت 
اوم‌گایکی از شر کای مالی 
بین المللی برگزاری المپیک 
۸ یکن است. 

جورج کلونی درمصاحبه ای به بخش ورزش 
بی‌بی سی گفت:«من بیش از یک سال است که‌بااومگا 
درباره‌چین صحبت کردهام و مذاکراتم با آنها ادامه خواهد 


ت 


یافت) 





اقدامات این هنرپيشه 7 ۶ساله پس ا زآن برملامی شود 
که استیون اسپیلب رگ کار گردان شناخته شده سینمای 
آمریکاء در اعتراض به وضعیت دارفور از سمت خود به 
عنوان مشاور هنری بازی های المییک یکن استعفا داد. 

جورج کلونی همچنین دریک نامه رسمی خطاب به 
بخش ورزش بی بی سی عنوان کرد:«سال قبل من با جویی 
چیک (اسکیت سرعتی) و تلگالوروب(دونده‌استقامت)» 
ورزشکاران المییکی به پکن رفتیم تابامسئولان دولت 
چین د بدا ر کنیم. من همانند گذشته بازهم از دولت چين 
خواهم خواست که از نفوذ قابل توجه خود برروی دولت 
سودان استفاده کند.» 

شر کٹ ساعت سازی اومگایکی از ۱۲«شریک جهانی 
الیک ا قار نی رود وار سال ۱۹۲۲ توت رما کی 
در مسابقات را در اختبار بررگزار کنند گان گذاشته است. 

ان تس وس سای 
شرکت اومگابه شمار می رود مذاکره با جورج کلونی 
درا رها اید کروانا کت ساس ما ب است که 
در مسائل سیاسی وارد نشویم. چون کمکی به ورزش. که 
شرافتمندانه ترین بزار انسان برای ایجاد درک و صلح در 
سراسر جهان است. نمی کند .مابااتکابه همین سیاست و 
اوجود ریم رها یربهر میک ۱۹۸۲ مب 
مشارکت داشتیم و درالمپیک لس انجلس درسال ۱۹۸۶ 
هم که مورد تحریم بلوک شرق واقع شد» خد ماتمان را 
ارائه کرد یم.ما باورزشکاران و کمیته بین المللی المپیک 
مشارکت می کنیم نه دولتها.» 

آقای‌هایک در پاسخ بهاینکهآیاشر کت اومگا از رابطه 
جحین وسودان‌انتقاد خواهد کرد گفت:البته» این یک 
فرآیند ادامه داراست اماما این کاررامثل سویسی ها انجام 
می‌دهیم که‌می گویند:ضربات کوک تبر د رختهای 
بلوط قدیمی رابه زمین می اندازد.» 
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انتصاب علی دابی ده سمت سرعربی ټم 
۱ 
کورست.» حرف و جا های وای رادریی داشسست. 
د کتر محمدر ضازد مهرییکی از نفواتی بو د که انتقاداتی 
رادر این زمینه مطرح کرده‌بود وب اتو جه به رابطه 


دا کتر زاد مهر و علی دای تصمیم گر فتیم تا 
د قابقی باسریر ست فعلی باشگاه راه اهن و سر یر ست 
سالق تیم ساپ اهمکلام شویم. عصر بک روز بهاری با 


دح رادهمهر در مس تمرسی راه اهر ملاقاتی داشیّم و 
او دامهر بای و خاص خو د.باسخک ق سو ات 
ماو د. 


0 پس از انتصاب علی دابی به عنوادا سرمربی ټم 
ملی و انتشار فهر ست نفرات اعزامی به کویت در یکی از 
مصاحبه هاعنو ال کر دید که علی دابی در انتخاب نار اتش 
خط می گر د و... این گفته هارا تایید می کید؟ 

اصلابحث فرد مطرح نبود .من گفتم که‌باشگاه‌راه آهن 
از انتخابات تیم ملی برای بازی با کویت بیشتر از همه 
ضر ر کرد و تیم استقلال به خواسته شان که لغوبازی بود 
رسیدند.درحالی که ما برای بازی در جام حذفی اماده 
شد ه٥‏ بودیم» بالا جبارشاهد به تعویق افتادن بازی بودیم. 
به هرحال موضوعی که از همه چیز مهمتر است.منافع ملی 
و موفقیت تیم ملی می باشد.هد ف از بر گزاری مسابقات 
لیگ و جام حذفی ساختن یک تیم ملی قد رتمند است. 
به عقیده من باید درسردرسازمان لیگ بنویسند هدف 
ازب رگزاری لیگ برترداشستن یک تیم ملی موفق است و 
درمرحلهبعد رفتن به جام جهانی اهمیت دارد.ماباید 
برای کارهایمان هدف گذاری کنیم.احترام زیادی برای 
سازمان لیگ قایل هستیم ولی چون تیم مایک ماه برای جام 
حذفی تمرکز کرده بود و دراین بین باشگاه راه آهن بیش 
از دیگران متضرر شد. 

2 باتو جه به سادقه هنی همه از شما نو فم داشتند که ار 
علی دای حمادت کشد... 

من شخصی بودم که در تمامی مقاطع رابطه خوبی با 
علی دایی داشته ام.من با خود او کار کرده ام و خود دایی 
روحیات اخلاقی من رامی داند.فردی هستم که هميشه 
دوست داشته‌ام ارامش رابه تیم منتقل کنم ولی باور کنید در 
آن مقطع منافع باش‌گاه راه آهن می توانست در چارچوب 
عدالت حفظ شود. 








یک مربی جد ید متولد 


سرمربی ټم ملی چیست؟ 

آقای دایی از جنس فوتبال هستند و تمام مراحل ترقی 
را له لە طی کر دوو افتگا رات یاروش را کس کر دهان 
ولی معتقدم که وی برای اینکه بتواند به یک مربی بز رگ 
تبدیل شود باید مراحل کار رابه تدریج طی کند.به عقیده 
من بهتر بود که علی دایی با سایپا کارش راادامه می داد تا 
تجارب بیشتری راکسب کند ولی در مجموع علی‌دایی 
استحقاق نشستن برروی نیمکت تیم رادارد.هر چند که به 
اعتقاد من انتخاب او زود بود و باید بر تجربیات مربیگری 
اوافزود.علی دایی می توانست سه سال بعد یی‌مربی 
بسیار حوب برای تیم ملی باشد. 

2 یکی از مریباد لیگ بر نز اعنفاد دا شت که علی دای 
تازه به دوراد رسیده يست و تلح و يرين این فو تال را 
حنیده وبا آگاهی وار د این عر صه شده است.بس انتخاب 
او نمی توادست رود داشد... 

یک پزشک با یک تخصص بسیار بالا اگر مطالعه 
نداشته باشد.درجامی زند.اگر بپذيريم که فوتبال یک 
علم است ومانند شطرنج به تفکر نیا زدارد.باید برای‌هر 
بازىبرنامە د اشته‌باشیم وا زابزار کافی»مشاورانقوی‌و 
وا .به هرحال بازی به بازی 
آگاهی واحاطه و بصیرت مربی تیم ملی بیشتر خواهد 
نك .این موضع صرفا به خاطر اب ین است که تجربه په انسان 
کمک زیادی می کند.انسان نکات فراوانی رادر گذرزمان 
به‌دست می آورد.معد ود افرادی بوده‌اند که بدون طی 
کردن مدارج ترقی و کلاس های مربیگری و تنها به اتکای 
سابقه بازی درخشان خود.روی نیمکت تیم ملی نشسته 
وموفق‌بوده‌اند امامطمئن باشید در کنارانهامشاورینی 
مجرب ودستیارانی کاردان قرار گرفته وبه آنها کمک 


می کر ده اند. 
© حرااز بمکت ساییا ده بمکت راه ۹ نق مکاد 
کر دید ٩‏ 


تیم سایپا قهرمان شد و من هر جا که رفته ام به نیت 
موفقیت گام نهاده ام.در ابتدای فصل گذشته اقای لورانت 
واا هت مت اا رع رر 
مقطع آقای مهر داد هاش می»مد یرعامل باشگاه و آقای 
عباس دارابی.از مسوولان باشگاه,دوبار در مطبم بامن 
ملاقات کرده و در مورد پذیرش مسوولیت سرپرستی 
بامن صحبت کردند.با مطالعه ای که روی جمیع جوانب 
داشتم.احساس کردم که می توانم به فوتبال خد مت کنم 
و همانطور که مطلع هستید تیم سایپابا فراز ونشیب های 
فراوان توانست به عنوان قهرمانی دست یابد.بعد از کسب 
این عنوان تصمیم گرفتم که‌قد ری از فوتبال فاصله گر فته.به 
مطب وزند گی شخصی ام بیشتربرسم.مد تی ا زاین جریان 

شت تااينکه به پیشنهاد اقای انصاری فر به تیم راه اهن 
پیوسستم.می خواستم به دیگران اثبات کنم که می توان با 
تمه ای‌پایین جدول کار کرد وموفق بود .من راه آهن را 
ا ی ا تیم بازی کرده ام و 
خوشحالم که در مجموعه راه آهن مشغول هستم. 


لیات بش کی ۵ ۳۳۲۱ 





شید 


0 امکانات راہ اهن راحطور می ښد 
اگرنگاھىبەمحيطباشگاەرا eT‏ 
می شسوید که این تیم دائماد ر حال نوسازی و ترقی است. 
ی یس لور وب تباصا مرو زره مش هه 
می کنید که ارامش خوبی در تمرین حاکم است و بازیکنان 
باانگیزه بالایی تمرین می کنند. 

از اوضا و احوال فعلی راہ اهن بگوید.در حال 
حاضر چ کی پم راتمرین می هه | 

خوشبختانه در حال حاضر تیم راه اهن در ارامش 
تمرین می کند و درسکوت و آرامش است.درجایی که 
یر مه ئی اا ا ی تنس رت 
کنید.در حال حاضر همه جیز از پیش برنامه ریزی شده 
است.قبل از تمرین کلاس تئوری داشتیم و درحال حاضر 
رم رو ی باه کارشی و کره ین 
تیم رانیزداود مهابادی‌انجام‌می دهد.در تیم گروهانالیز 
داریم که تمامی نکات ریز مثل تعداد پاس های صحیح و 
کول مات ار ای فیک وی مایا 
چارچوب تمرین طراحی می شود.مهمترین موضوع این 
اس کااص سسکا رات دشک ان نکر 
یک بازی نتیجه راب رحسب اشتباه و اتفاق واگذار کنیم ولی 
نباید اصول فوتبال راببازيم. 

0 سه نجه بسیار خوب هم در این چند روز کسب 
کو دبد... 

خداراا زاین بابت شکرمی کنیم واین پیروزی‌ها 
رادر سایه تلاش و کوشش بچه ها و همت کادر فنی به 
دست آوردیم ولی در مجموع آن چیز که باعث کسب این 
موفقیت ها شده کار اصولی بوده و بس! 

0 مگ قبلاغیر اصولی کار می کردید؟ 

ترجیح می دهم راجع به گذشته حرف نزنم! 

© از حایگاه فعلی ټم در حدول رده بندی راضی 
هسند ٩‏ 

توقع‌ما که‌بالاتراست.زمانی کهدراین چند بازی 
به برتری رسید یم مشخص شد که تیم راه آهن پتانسیل 
بالایی دارد.برای بازیکنان تیم محرز شده که با تلاش بیشتر 
۱ ۱82 ۱ 

0 از تدای فصل ان شابعه مطرح بود که آقای 
انصاری در تمابلی به حفط اکر میتافیاد ند ارد... 

صادقانه بگویم که چنین موضوعی حقیقت ندارد. 
اجازه دهید که یک مثال بزنم؛ محمد حسین ضیایی تیمش 
در جدول رده ‌بندی سوم بود و از سمتش برکنار شد ولی 
مصاحبه های فراوانی علیه صباباطری انجام نداد. 

0 البته اخر اج او د لايل عبر فی داشت 

شاید اینطور باشد ولی اساس کار ما احترام و ادب در 
مقابل بازیکنان و مربیان است. خود میثاقیان و بازیکنان تیم 
شاهد عینی این مسئله هستندبه این نکته هم تو جه داشته 
باشید زمانی که وی بر کنار شدء‌نیم در رده شانزدهم بود. 

© اب مدیریت باشگاه یاقا توقع معجزه داشت؟ 

مسلمانه‌اجز احترام متقابل چیزی بین ما نبود اما توقم 
مکان شانزدهم رانیز نداشتیم. 
© در ادنحاردک سوال بزر گ و حو د دارد. در حال حاضر 








راه اه چندم است که به خاطر حضور در رده 
شار دهم میثاان بر کنار شد ٩‏ 

الان د وازدهم هستیم البته از نظرمن فقط 
رده‌اول مهم است.ولی‌آن‌زمان حطرسقوط 
ا ی و سنا و 
هیات مد یره به این جمع بند ی رسید ند 
که وی راب رکن ار کنند.مادریک فوتبال 
حرفهای‌بازی‌می کنیم و درفوتبال 
حرفه ای نتیجه خیلی اهمیت 
دارد.این تفکر منفی را که ما 
بايد هميشه ته جدول باشیم 





یک وآوری به وجود بیاید. 0 


اج 
عمل د امتاس 1 7 3 
اکر مایا در جام حذفی 4 6 
نمی توانست ملاک تیت ,ا ایا 
جایگاهش باشد؟ ا س 
وی در دو بازی با ۳۳ : ت 
ضربات پنالتی برنده شد و ۱ 3 
تیم راتایک چهارم نهایی 8 ۴ سم 


بالا آورد.برای قهرمانی ۳ 
بازی باقی مانده است و بازی به بازی کارمان سخت تر می 


۸۸ 


راباید از خودمان دور کنیم.باید - 
۲ / 

1 د 

ا 








شود.جام حذفی حکایت جداگانه ای با لیگ برتر دارد. 
0 انتخاب مهابادی روی چه منطفی صورت گر فت؟ 
داود مهابادی مدت زیادی در کنار تیم حضور داشت 

واطلاعات کافی از وضعیت تیم داشست.آقای مهابادی 

شسخصیت والایی دارد ودانش مربیگری وی نیز در حد 

خوبی است. 
© التخاب مهابادی دک ریسک نودگوی ناه حال 

۱ TNE 
وقتی شمایک خط بنویسید»مشخص می شود که ادم‎ 

خوش خطی هستید یا خیر؟!اگردر ان خط از کلمات زیبا 

وشرخوبی هم استفاده کنید»مشخص می شود که‌انشاء 
تساه خو باس فها نام دی کم وید 
داد.شایستگی اش رااثبات کرد.به شما این مژده‌رامی دهم 
که در فوتبال ایران یک مربی خوب متولد شد.من کاری 
به نتایج بازی ها ند ارم ولی بد انید که یک معلم خوب وارد 

حامعه شده است! 
© تعریف و تمد های شمااز مهادادی خبلی حالب 

به نظر می ر سد... 
دراین فوتبال معلم کم داریم!اجازه دهید که برای شما 

مثای‌بزنمنگاهکند که اتی مجید جلالیانسسان شریفی 

است.دانش مربیگری هم دارد ولی ممکن است وی نیز 
در مقطعی نتیجه نگیرد.مجید جلالی یک روز در پاس 

است.یک روز در صباباطری.یک روز در شهید قندی و... 

هرزمان‌هم که بیکار باشد. کاند ید ای مربیگری یک تیم لیگ 

برتری(حالا اسمش هرچه که می خواهد باشد)هست. 

این موضوع به خاطر ذات خوب و شخصیت والای مجید 

جلالی است.فوتبال ما دراین روزهابه سوی پیشرفت 

ی تس شب کر 

اصل موضوع که فراگیری علم فوتبال و اخلاق‌ورزشی 





است.نباید فراموش شود.مهابادی آیندهد رخشانی دارد 
و باید از او و امثال او حمایت کرد. 

© وق ندارید که این سه برد به نام مهابادی نو شته 
شو د؟ 

مابردرابه حساب مجموعه‌باشگاه‌راه آهن‌می نویسیم. 
ازنگهبانی که مقابل درایستاده تا توپ جمع کن و تدارکات 
و... همه سهم دارند. 

6 با وج به درگری هلی شفلی که در جک 
دارید.جقدر می تو اښند پر ای فو تال وفت بگذارید؟ 

از هفت صبح تایک بعد از ظهر در مطب حاضر هستم 
وبقیه ساعات روز راطبق برنامه ریزی های انجام شده 
درباشگاه‌هستم(د کتربه سمت وسایلش می رود ویک 
برگ کاغذ تایپ شده که برنامه کاری تیم راه آهن راتا 
هشتم اردیبهشت مشخص کرده به من نشان می دهد )من 
تراسا و ااا سا زان اف اب از ماقرا 
می دهد و همچنین برنامه تمرینی خودمان.به بیمارانم 
وقت ملاقات می دهم. 

7 جه تعداد از ورزشکاران معروف به مطب شمامی 
ایند ٩‏ 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید پرونده‌های 
پزشکی مطب من خیلی کامل است. ۲۰ سال است که 
طبابست می کنم و بسیاری از ورزشکارانی که المپیک 
رفته اند در مطب من پرونده دارند.از منصور بر زگر و 
علی پروین بگیرید تا آقای مهندس هاشمی طباو علی 
ی و ی و و 
اقای دایی هم بیمار من بود! 

© هیچ و قت به مرییگری فکر نکر ده ادد ٩‏ 

مربیگری رادوست داشتم و کلاس هایی راهم دراین 
رابطه گذرانده ام حتی در کلاس ها آقای محصص در 
بخش های پزشکی»همراه‌ایشان تد ریس می کردم‌ولی 
حرفه اصلی من طبابت است و در این رشته می توانم 
موثرترباشم به‌هرحال با توجه به اینکه سی سال است 
طبابت می کنم.حیف است که اند وخته ها و تجربیاتم را 
کنار بگذارم. 

و حرف بابانی شم.. 

تصورمی کنم در پای ان لیگ بر تر رتبه مان تک‌رقمی 
باشد.از شما و مجله وزین اطلاعات هفتگی تشکر می کنم 
که به تمرین راه اهن امد ید .همه مابرای اعتلای فوتبال 
ایران فعالیت می کنیم و امید واریم که فد راسیون از باشگاه 
راه اهن حمایت بیشتری به عمل آورد. 


4 
الاعات لل HO‏ ۳۳۳ 


سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران.در مصاحبه ای تند به 
انتقاد از سرمربی تیم ملی 
اه ا 
ازاین مصاحب هراباهم‌مرور 
می کنیم: 

ل مربیان تیم ملی فقط باید به تیم ملی فکر 
کنند چراکه دو شغله بودن و بهتر بگوییم چند 
شغله بودن سرمربی می تواند لطمه‌بزرگی به 
تیم بزند که به هیچ وجه شو خی بردارنیست. 
کور ری کر ا ا و ج ج 
نبرده اند واگر تیم نتیجه نگیرد ممکن است آنرا 
دا فرصت کافی و عدم بازی های 
u CM‏ 

ل تیم ملی ارث پدری کسی نیست که هیچ 
کس نتواند در مورد ان صحبت کند؛متاسفانه 
شرایط اکنون طوری شده که انگار کسی حق 
ندارد تیم ملی رانقد کند. کارشناسان فوتبال حق 
دارند تادرباره تیم ملی صحبت کنند و برخورد 
با انهاباید با ارامش باشد وبااغوش بازاز انها 
استقبال کرد. 

2 معنی اسطوره بودن,قلد رمابانه بر خورد 
کردن»نپذیرفتسن نقدها و عبسور از چراغ قرمز 
نیست بلکه اسطوره یعنی در خد مت کشور 
بودن و پذیرفتن منطق آن هم با متانت. 

2 وقتی خبرنگاری از سرمربی تیم ملی 
در خحصوص عدمد عوت مهد وی کیابه تیم 
ملی سوالی می پرسد.او نباید برافروخته شود 
وازالفاظی که‌درشان‌ سرمربی تیم ملی کشور 
نیست.استفاده کند و به نوعی به حبرنگار توهین 
کل 

فا همه می دانیم که سوابق مهد وی کیا 
دربازی‌ه ای‌بوندس لیگاو گلزنی در آنجا 
بهت را زعلی‌دایی است یااینکه مهد وی کیا 
حضور بر جسته تری نسبت به دایی در دو دوره 
بازی های جام جهانی داشته است. 

2 به‌هیچ وجهبد ون‌داشتن یک لیگ 
باشگاهی منظم در تمامی رده‌های‌سنی و احترام 
به قوانین و مقررات برای همه تیم ها و همچنین 
فراهم آوری‌امکانات وابزارلازم در کناراین 
جریان»نمی توان‌انتظار رشضد فوتبال ملی را 
داشت و فکرمی کنم‌باید به این مساله اهمیت 
ویژه‌ای داد. 

7 چراباید بیش ازده‌زمین چمن واستاد یوم 
مناسب در کشور وحود نداشته باشد يا اینکه ما 
نتوانیم در شمال کشور یک زمین فوتبال مناسب 
درست کنیم که در نهایت مسوولین به فکر ایجاد 
چمن مصنوعی در این منطفه بیفتند. 





اسان نکات ف اواڼی ر ادر 
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مان بی اموزژد 


مرد سال فوتبال آفریقا 


نام کمک کرد تاحشق رووزم 










فر درک عمر 
کانو ته.مهاحم ۲۰ساله تیم ملی مالی و تسم سوبا 
اسپاش در رقادنی د شواریا«دید یه درو گا تو انست عنو اد مرد سال 
فو تمال افو بقار ابه د ست اور د. کانو ته‌درسن ۲۰سالاگی دین اسلام رابذیر فت و 

ہکی از فعالترین مرو جین اسلا در ار ویاو افر یقامحسو ب می شود. حندی پیش کان تهبا 
پر داخت ملح ١‏ هزار د لار.مسحدی رادر اسپاښاخریداری کرد.در ادتدای فصل گذ شته کاڼږ ته 










از بو شید د لباس تیم سوبا خود داری کرد جراکه حامی مالی اہن یم ہک شر کت شر ط ہندی ہو د. 
کی ی درا ۴ 


2 


۸ 


4# 


کش 








0 شمادر تاتنهام و سوبا تو پ زا ده ادد. لالیگاو لیگ بر زر 
راحگو نه مقاسه می کند ٩‏ 

این دو لیگ تفاوت های فراوانی باهم دارند.بازی 
درانگلیس سریعتراست چراکه بازی در انجاهیچ وقت 
ی و و به سر زور مردم 
بریتانیا بازمی گردد.انها بسیار احساساتی هستند.بازی در 
اسیانیا بسیار تکنیکی است.در آنجا شما زمان این رادارید 
که بخواهید بازی زیبایی ارائه دهید.من بیشتر به لیگ برتر 
علاقه مند هستم به این دلیل که در آنجا بازی های فیزیکی 
و سرعتی بر گزار می شود و شماباید آنقدر قوی باشید که 
بتوانید در انجا دوام بیاورید.من بیشتر به خاطر تفریح به 
اسپانیا امد م چراکه دراینجا تیم ها زیبا بازی می کنند و ما 
از بودن درون زمین لذت می بریم. 

0 چراشماتصیم کر فټد که تاتنهام راتر ک کښد؟ 

از بودن در انجا لذت می بردم اما لحظه ای رسید که 
فکر کردم‌باشگاه به این که بخواهد مراحفظ کند.علاقه ای 
ندارد.پس تصمیم گرفتم که باشگاه را ترک کنم و در جایی 
دیگر به دنبال موفقیت بگردم.در آن زمان می توانستم در 
انگلیس بمانم و برای تیم دیگری بازی کنم اما تصمیم 
گرفتم که تغییرات اساسی در زند گی ام به وجود آورم. 
لحظات بسیار خوبی رادرانگلیس وبه خصوص در 
لندن داشتم. 

0 زمانی که در یک چهارم نهابی مسالفات جام بو فا 
فصل گذشته به تاتنهام باز گشتد. چه احساسی داشتّد؟ 

تماشاگران تاتنهام سعی داشتند با ایجاد سروصداو 
کاره ای مختلف تمرکز مرابه هم بزنند تانتوانم‌بازی 
خودم راانجام دهم اماد رپایان بازی‌مشاهده کردم که 








مو سسات نکو کاری اسلامی باز گر داند 
تادااین کار فر در یک کانو ته دوداره 
۱ ماس تم سویاراپو شد. کالو ته در 
7 این مصاحه ۱ اسلا خاو اده 
i‏ و فو ټبال سخن می گوید. 


بسیاری از آنهامراتشویق می کنند.به خاطر بازی خوب 
تیم بسیارشگفت زده شد م و حوشحالم که توانستیم آنها 
راحذف کنیم. 

7 مالی سرز مین در شماست.دا تو جه به ابنکه شمادر 
فرانسه متو لد شدید و برای تیم ملی جو انال فر انسه به مید ال 
ر فتد.چراتصمیم گر فټد که تإبعیت مالی راپ برید وبرای 
تیم ملی مالی به میداد بر وید؟ 

من برای تیم ملی زیر ۲۱ سال ‌فرانسه‌بازی کردم اماباید 
بگویم که آن موقع زمانی برای تصمیم گیری نداشتم.۱۸ 
یا ۱٩‏ ساله بودم و علاقه مند بود م که در سطوح بالا فوتبال 
بازی کنم.آنهامرابه تیم ملی دعوت کردند و من هم دعوت 
آنهاراقبول کردم.در آن هنگام موقعیت این راند اشستم که 
بخواهم برای انتخاب کشورم تصمیم گیری کنم.پس برای 
فرانسه بازی کردم.پس از تغییر قوانین س 
من داده شد تاملیت خود راعوض کنم.من به فوتبال افریقا 
علاقه مند بود م و همیشه مسابقات جام ملت های افریقارا 
دنبال می کردم و علاقه داشتم که دراین مسابقات حاضر 
شوم»پس تصمیم گرفتم که تابعیت مالی را بپذیرم. 

9 این تصمیم ا دید مر دم حالب نو د.در ست است؟ 

هر کسی عقیده خود رابیان‌می کند ومن ان‌عقاید 
رامی شنوم.مردم می گفتند که این تصمیم احمقانه 
اسست.چرا تصمیم گرفتی بسرای‌مالی بازی کنی؟ این یک 
تصمیم شخصی بود.تنها فردی مانند من که حضور در دو 
فره نگ متفاوت را تجربه کرده.می تواند چنین تصمیمی 
رابگیرد.ا زاین دست اتفاقات در فرانسه زیاد می افند.من 
مراکشی های زیادی رامی شناسم که در فرانسه‌متولد شده 
اد امابرای تیم ملی مراکش بازی می کنند. 


الاعات ی @ رم ۳۳۲۱ 








9 رمابی که ده سن ۰ سالگی ر سید ید ( کاو ته در 
حال حاضر ۲۰ساله استاتصمم گر فيد که دين اسلام 
را انتتخاب کنید. ابا شما دریرایر حم تم هابت و بادرول 
رختکن تیم نماز می خوایند؟ 

بله»مکان آرامی پیدامی کنم‌ودرآنجابه‌عبادت 
می پردازمابر خی مواقع هم تیمی هایم مرانگاه می کنند 
آنه این موضوع‌رادرک کرده‌اند واحترام فراوانی‌به‌من 
می گذارند و در همین حال بسیار کنجکاو هستند,به ویژه 
در ماه مبارک رمضان.از اینکه من به مدت یک ماه در روز 
چیزی نمی خورم شگفت زده می شوند و سوالات زیادی 
دراین مورد از من می پرسند. 

مار ند 0 کرد داده عنو اددک مسلمادادر سای کشر ری 
که ده مسچت کاټو یک سار و نادار است. در اي شما 
من چه تصوری دارند.من زند گی معمولی خود رادارم 
وراه‌من این است!اسلام کمک فراوانی به من کرد تا 
در مسیردرست قرار گیرم.اسلام دینی است که شمارا 
دز متیر ارت زنل کر فر اوه ده اه ما آزاهتی 
می دهد؛به شما کمک می کند تادرباره‌مکانی که در آن 
زند گی می کنید.تفکر کنید وبه‌همسایگان و مردمی که 
در کنارشما زند گی می کنند عشق بورزید.زمانی که مردم 
آمیز مخالف آموزه هایی است که در اسلام و جود دارد.در 
هر مذهبی افراد افراطی وجود دارند که کارهای خشونت 
آمی زی‌انجام می دهند پس مانباید برروی اسلام تم رکز 
کنیم چ را که مسیحیان و یهو د یان نیز کارهای خشونت امیز 

زمانی که د رخیابان‌ه ای باماکو(پایتخت مالی)قدم 
می زدم.ک ود کان ناامید فراوانی رامشاهده کردم.پس 
تصمیم گرفتم که به آنها کمک کنم.از سال ها پیش در فکر 
نیک و کاری فراوانی داشسته‌باشم.به حاطر کمک به کود کان 
این موسسه راتاسیس کردم و امروزه تمام کارهاخوب 
پیش می رود.ان شاءاللّه (در مصاحبه واژه‌ان شا ءالّه رابه 
کار می برد)می خواهیم دهک ده مجهزی برای کود کان 
ساخت دهکده را خریده ایم و مهند سان مطرحی در حال 
کشیدن نقشهد لخواه‌ماهستند وبه‌زودی‌این دهکده‌را 
خواهیم ساخت. 

0 خاده اده ات. همسر ت قاطما و دو سرت ابر اهب 
و انما حگړنه خود رابا ند گی در اندالو جا تطین 
داد ند ٩‏ 

به این صورت(بشکنی زده و لبخند می زند )اینکه 
فرزندان من می توانند به»‌سه‌زبان فرانسوی»انگلیسی 
موقعیت بسیار خوب برای آنهاست. 

@ ابا سویا اخرین باشگاه شما خو اهد بو د ٩‏ 

چرانخواهم دوباره به انگلیس با زگردم؟من عاشق 
زندگی در انجا هستم. ۰ 


صد ور حکم فرار مجرمیت برای 
شیث رضایی 

معاون دادستان و 
سرپرست دادسرای وره 
فرودگاههای تهران از 
صد ورحکم قرارمجرمیت 
برای‌بازیکن تیم فوتبال 

پرسپولیس خبر داد. 
ترحم اسدیان در گفتگو 
" باخبرنگارمهر افزود:یرونده 
شیث رضایی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس پس از 
تهیه کیفر خحواست بزودی به‌داد گاه ارجاع داده خواهد 
وی تصریح کرد: تصمیم نهایی در مورد رای 

پرونده شیث رضایی برعهده داد گاه است. 
معاون‌دادستان وسرپرست‌دادسرای‌ویژه 
فرود گاههای تهران»اظهارداشت:شاکی‌این بازیکن 
فو تبال» دولت و به نوعی داد سرامحسوب می شود که 
بزودی تکلیف این پرونده را مشخص خواهد کرد. 
شیث رضایی چند ی پیش درپرواز تهران -شیراز 
ارت ار را تا کر ال تا 
میکروفون اعلام کرد «هواپیما درحال سقوط است» و 

بات اسان lC‏ 


برلوسکنی: شوچنکو زن ذلیل است 
سیلویوبرلوسکنی ریس باشگاه میلان 
می گوید :علت رفتن 
شسوچنکو از میلان و 
پیوستن او به چلسی 
اصرارهای همسر 
شوچنکوبوده. او 
شوهرش را کنترل 
رل هد 
برخی موارد رییس 

خانواده هستند. 
برلوسکنی افزود: کریستن د ختر خوب‌وباهوشی 
است امااو درباره شو چنکو اشتباه قضاوت کرد و نباید 
فکرمی کرد که‌اود رانگلیس موفق‌می‌شسود.برای 
شو چنکو و ما باز گشت او به ميلان خوب خواهد بود. 
تیم میلان فصل ناموفقی را گذرانده اما برلوسکنی قول 


داده تیم بزرگ تازه ای را خواهد سای 


لىگ تهر مانی باشگاه های آسیا 
ار 
لیگ قهرمانی باشگاه‌های آسیا 
تیم فوتبال سپاهان توانست‌در 


ورزشگاه آزادی‌بانتیجه ۲بر 

ار سر ان 

برای بر گزاری مسابقه خود برابر نیروی هوایی عراق 
به کویت رفته بود توانست بایک گل از سد حریف 
خود عبور کند 0 





پر سپو لیس به کسر شش امتیاز دیکر 

مربی سابق و هلندی | 
تیم فوتبال پرسپولیس 
رات از بات ار 
رت 

فد راسیون فوتبال‌در 
تامه‌ای ات ار هان 














از باش‌گاه رابه حبیب 
کاشانی ابلاغ کرد. 

آری‌ه ان اعلام کرده‌است مبلغ ۷۰هزاریورواز 
پرسپولیس طلب دارد. 

فیفا اعلام کردهاست. در صورت عدم پیگیری 
این اولتیماتوم باردیگر شش امتی از از تیم فوتبال 
پرسپولیس کسر خواهد شد. پیش ا زاین نیز شش 
امتیاز از این تیم به حکم فیفا کسر شده بود. 


رسوایی در فدراسیون جهانی 
وی 

منتشر شدن جزئیاتی 
از زندگی خصوصی 
مکس موزلی»رئیس این 
lI‏ 
استعفای او را افزایش 
داده است. روزنامه «اخبار 
جهان» چاپ لندن. روز یکشنبه گذشته تصاویری از 
مکس موزلی رادریک روسپی خانه منتشر کرد که به 
نظرمی رسید درلباس ماموران آلمان‌نازی» درحال 
ارخا ی فرار کردن ات روسی ات 

اقای موزلی که ۸ سال سن دارد.اتهام برتن‌داشتن 
لباس ماموران المان نازی رارد کرده است و به اتهام 
نقض حریم خحصوصی از روزنامه «اخبار جهان» رسما 
بات رد 

بااین حال آقای موزلی اعلام کرده‌است از سمت 
خود کناره گیری نمی کند و خواستار بر گزاری 
جلسه اضطراری مجمع عمومی فد راسیون جهانی 
تومبیلرانی 

او همچنین خط اب ب »۲۲۲ عضو فد راسیون 
ی ار ۰ رس ان اه نت 
است وازبابت شرمساری ایجاد شد ه عذرخواهی 


را 


در پاریس ما 


جابه جایی ر کورد پر تاب وزنه 

۱ پرتابگرایرانی مقیم 
امریکا رک ورد پرتاب وزنه 
تال رت خر در 

مصطفی کریمی رئیس 
فد راسیون دوومیدانی با 
OS‏ اف 
به تازگی جدید ترین رکورد 
اه تاد ار ۱ 2 از ول 
دوومیدانی ایران اعلام کرد. 

وی‌ادامه‌داد:اين رکورد رارسمابه ثبت نرسانده 


وازوی خواسته‌ایم در جریان مسابقات جایزه‌بزرگ 


تما ۱ ام ما تا رها تا 


تجربه موفق شوماخر در مسابقات 
موتورسواری 

مایکل شوماخرراننده المانی سابق تیم فراری و 
قهر مان هفت دوره‌از مسابقات فرمول‌یک دردوران 
بازنستگی خود به تجربیات تازه ای پرد اخته‌و در 
آنها موفق هم بوده است. 

شو ما خر 
ویر 
حضسورش در 
موتورسواری 
۳۵۰ سی سی 
موتورکی تی ام 
از ردیف اول 
استارت زد و به 
مقام چهارم این 
مسابقه رسید. 

او گفت:«تجربه جالبی بود واوایل مسابقه‌با 
کمی احتباط رانند گی می کردم بعد که متوجه کنترل 
بهترموتورشدم خودم راتوانستم به‌مقام‌های‌بالا تر 
پرسانم.» 

ای ی را ال کر ارات 
موتورسواری با انديشه قهرمانی در رقابتهای دو چرخ 
راهم دارد یا نه؟ او در جواب گفت: « فعلا نه» 


رونالد و در رتبه اول فوتبالیست‌های جاق جهان 


براساس یک تحقیق 1 ماهه» ۱۰ فوتبالیست‌اول 
دارای اضافه وزن در تاریخ جهان شناخته شد ند. 

به‌نقل از سان لند ن» رونالد و نازاریاء»بازیکن برزیلی 
آث میلان ایتالیا که این روزهادوران درمان خود را 
پشت سر می گذارد» در رتبه اول حضور دارد. 

۰ فوتبالیست چاق تاریخ عبارتند از: 

رونالدو ویلیام فوکل. میکی کوین. جان مولبی 
رس کی رل سا ال سل رود کر 
اندی راید » توماس برولین و جان هارتسن 


الاعات لل HO‏ ۳۳۱ 
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اسد الله فهند ژ سعدی -شیراز 
دومن کاهو و شلغم را شبی خوردم به مهمانی 
پتسا ان سرا نها ای فان 
ببخشیدم ولی معده بسی تاصبح غرغر کرد 
شکایت کرد از بادی که دارد قصد طوفانی 
سکم هی بیج می و هی بیج مس نورد م 
به حدی که به خود گفتم شوم الساعه قربانی 
دمادم غلت می‌خوردم به این پهلو و ان پهلو 
درون معده می‌غرید همچون کام قلیانی 
هر آن کس خوردن چیزی مرا تجویز می فرمود 
به ناچاری بسی خوردم نه با قاشق که لیوانی 
دواهای گیاهی رابسی بستند بر نافم 
نبات و زیره و نعناع و عناب سپستانی 
دمادم ابکی‌هایی به خوردم داده شد ان شب 
مر ی ره هی ورد 094 رن بر 
حلاصه جایتان خالی» در اخر خوردم امپولی 
و بعد از لحظه‌ای رفتم به یک خواب زمستانی 
دمی در خحواب میدید م ميان توپ و خمپاره 
که گیر افتاده‌ام ناحق به خط جنگ میدانی 
ویادر خواب می‌دیدم که بر من زور می‌آید 
طنابی می کنم پاره ز جنس بند تنبانی 
در آخرهم پریدم من ز خواب سخت و پروحشت 
و دیدم اسمان بوده برای بنده بارانی 
نه تقصیری ز کاهو و نه جرمی داشت ان شلغم 
مقصر ضعف پیری بود و مال مفت مهمانی! 


رباعیات طنز آ لود 
بهروز مرادی آرانی 
چای 
زینت ده هر گونه محافل چای است 
خواهان وی از جاهل و عاقل چای است 
هرگاه روم به میهمانی و سفر 
چیزی که دلم به اوست مایل چای است! 
سیکار مکش 
آزار مده» کسی و سیگار مکش 
بر جسم عزیز خویش هر بار مکش 
خحوشحالی بنده را اگر می خواهی 
ای دوست. دراین مکان تو سیگار مکش ! 
نسیه ممنوع 
ماعاشق اسکناس و اززاو دوریم 
وز شوق وصول چک بسی مسروریم 
چون طاقت دوری تو مارانبود 
از دادن نسیه بر شما معذوریم! 






















قصید ه انتخاینه 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعرا) 
کاند یداتور مطرح. از کل رقیبان سر 
از نامزد اصلح. یک خرده هم اصلح تر! 
هم عارف و هم عامی گشتند مراحامی 
معروف به خوشنامی» در باختر و خاور 
مارانبود وحشت. از رد صلاحیت 
قربان توای هیات .مدیون توای کشور" 
گرچه موتور مخلص. گهگاه کند فس فس 
امید که تا مجلس. چرخم نشود پنچر 
بارای فزاینده در دوره ی اینده 
ماییم نماینده. گر بخت شود پاور 











به به که چه می تازم»احسنت بر این استر 
دی گفت ترازومان:«کای دلبر مهرو مان! 
از غصه ی محرومان کلی شده ای لاغر) 
من حامی نسوانم جان بر کف ایشانم 
من درد تو می دانم » پس رای بده خواهر! 
«گه نعره زدی بلبل» گه جامه دریدی گل» 
این: علم و سواد من؛ این :هوش زياد من 
اعضای ستاد من هستند بر این باور 
حطاط و دو تاشاعر تبلیغ گر ماهر 
یاردانقلی و باقر »قربانعلی و اصغر 
از سعی اکیپ من خوشگل شده تیپ من 
بنگر به تریپ من این عکس شده محشر 
با این رخ چون ماهم.در عکس چه دلخواهم 
هم میهن همراهم . کن نام مرا از بر 
ناز قلمت ای يارا بر بر گه ی رای این بار 
تواسم مرا بنگارء پس لطف مرا بنگر 
هنگام دسر چایی» با بیسکویت مادر 
زین جرگه ی نادانم» دلخون شده ام دیگر 
مزدور فرنگ آنها با بنده به جنگ آنها 
بس دنگ و دبنگ آنهاء بی شخصیت و منتر! 
گه دنگ و دبنگ آید» گه منگ و ملنگ آید 
چون قافیه تنگ آید » شاعر به....الی آخر! 




































طلبکار 
بر دوش من ار هزار من بار افتد 
هر روز نه یک مرتبه صدبار افتد 
گر که نظرم به عقرب و مار افتد 
بهتر که نگاهم به طلبکار افتد! 
انار ر اند 
از کیوی و نارگیل دل کندم من 
واندرغم عشق موز دربندم من 
انگورو خیار و سیب خوبند» ولی 
خواهان انار باغ راوندم من| 


ی ۸ 
میات ب @ ۳۳۲۱ 





درد مشتر ک! 

تو ضیح:چند ی‌پیش‌ابوالفضلزرو یی‌نصر آباد.طنزنویس 
و شاعرمعاصر به علت دیابت دربیمارستان بستری شد. 
ظاهرا در شصت پایش زخمی مزاحم سلامت وی شده 
بسود. در همین باره. برادر زرویی به خبرگزاری ایسنا 
گفته بود که اگر مشکل دیابت او(برادرش) با دارو حل 
شود به زودی از بیمارستان مر خص می شود و در غیر 
این‌صورت: پایش مورد جراحی قرار خواهد گرفت. 

در همین راستا ۲ تن از دوستان اهل طنز راد یو جوان 
-آقایان: ناد ر ختایی. حسسن صنوبری و مهد ی استاد 
احمد - که جمیعا و رحمه اله وبر کاته به ابوالفضل 
ارادت دارند. مشستر کامر تکب شعری شده اند که ذيلا 
ملاحظه می فرمایید. آری. این درد مشسترک هر گز جدا 


خبر آمد ابوالفضل زرویی 
همان استاد رند طنز گویی 
زفرط قند در آثار نابش 
شکر سرریز کرده از کتابش 
چنان که شعر ایشان کرده ثابت 
گرفته وی از آثارش دیابت 
بدون هیچ گونه شک و ترد ید 
ذقیقا آزمایش کرده تایید 
دیابت دارد او از نوع حادش 
ETC‏ دادن 
شنیدم شصت او رنجور گشته 
سلامت از وجودش دور گشته 
شکر در شصت او تاثیر کرده 
که رنگ صورتش تخیر کرده 
نبات طنز ما! شصتت سلامت 
قلم در پهنه دستت سلامت 
شکوه طنز در شعرت فزون باد 
الهی قند از حونت برون باد 
مراوقتی که از شصتت خبر شد 
دلم از زخم هایت زخم تر شد 
تو پیش از این فراوان زخم خوردی 
دلت خون است. پنهان زخم خوردی 
تو در رگبار تهمت صبر کردی 
ز نامردان نرنجیدی, که مردی 
چرا ز گفنم اینجا؟ خبط کردم 
وایرادی دگر هم ثبت کردم 
اگرچه ماسه تن اشعار دانیم 
هنرمند و ادیب و خوش بیانیم 
برایت شعر گفتن کار ما نیست 
کر در عر صه آناز‌ها تست 
شکر از مختصات آن جناب است 
چنان که روشنی از آفتاب است 
بر آن گشتیم اگر شعری بگوییم 
غرض این بود احوالی بجوییم 
نبات طنز ما! شصتت سلامت 
قلم در پهنه دستت سلامت 











| فرورد ین 
دوست عزیزم به خوبی پیدانیست که در انتظار چه هستید و چه چیزی را طلب می کنید 
امادوست دارم به این یقین برسید که بعد از هر سختی آسود گی است و بعد از تاریکی شب به 
طور حتم یک روز روشن منتظر شماست. پس با حوشرویی کلید بهشت را از آن خود کنید و 
تردید را کنار بگذارید ولذت عبوراز سختی‌هارابچشید و لحظه‌های بودن خود راجان‌دار 


سازید و دراین مقوله خود راباهیج کس مقایسه نکنید چرا که شرایط شمابنابه تایید خود تان 
بسیار خاص ومتفاوت می‌باشد و چشم اميد بسیاری به این است که سنجید هعمل کنید و به 
هر چیزی برچسب منفی نزنید که این عمل شمارا از اصل موضوع دور خواهد کرد. 


دص 





۱ ارد پبهشت 

اگر آرامش ذهنی بیشتری را طلب می کنید به ندایی که در اعماق وجودتان فرمان می دهد 
گوش فرادهید وبا ان روراست باشید وسعی‌نمایید با انچه‌هراس به دلتان می‌افکند روبرو 
شوید چون چیزی که شما می خواهید آن سوی ترسهایتان نهان شده است. 

دوست خوبم!من اطمینان می دهم که هر طعم شیرینی بعد از تلخی چشیده می‌شود و 
تلاش باعث می شود تا افکار ناامید کننده‌راازذهنتان دوربريزید و خحجالت ورودربایستی 
را کنار بگذارید, چرا که حجالت انگیزه شمارا کمرنگ می کند. البته اميد وارم که به این بقین 
رسیده‌باشید که‌باشرایطی که شماد ارید می توانید باهر طلوع خورشید تولد دوباره خود را 
جشن بگیرید و عظمت نگاهتان را حفظ کنید وبجای یافتن مقصردراین آشفته بازارراهکاری 
بیابید و بدانید که موفقیت یک حادثه نیست! 


9 خرد اد 

بدون هیچ مقد مه‌ای باید بگویم که کوره‌رابرای د شمنانتان انقدر گرم نکنید که خود تان 
را هم بسوزانید» پس در تمامی موارد زند گی حتی خشونت. تعادل پیشه کنید و احساسانتان 
را عدشهدار نسازید, چراکه اگربی توجه‌باشسید براحتی نمی توانید روحتان را آرام سازید» 





پس از حضرت دوست بخواهید و از ته دل آرزو کنید که شسمارابه آنچه خود صلاح می داند 
نزدیکتر کند که این می تواند سراغاز تمامی دریافتهای واقعی شما باشد. 

دوست خوبم! شما که بارهاثابت کرده‌اید با دعا می‌توانید تمامی آینده خود رادر عرض 
ثانیه‌ای د گر گون کنید و تغییرات آن رابه چشم ببینید. پس صد اقت به خر ج د هید و چشم به 
راه بصیرت او باشید. 


نمی‌دانم چرااینقد ر عجله دارید و بی‌قراری می کنید و می خواهید پیشی بگیرید و 
ازدستتان حارج می کند وه رآنچه که مو جود است ‌راازمیان میب رد» پس صبوری کنید و 
ازهم‌اکنون تصمیم به انجام امور در زمان مناسب آن بگیرید تاتقلای شمابا تمنای روحتان 
هماهنگ باشد. دوست خوبم! کابوس‌هازاییده ذهن هستند» دور کردن آنهاناشی از تکیه به 
دل و توجه به مسائل روحی خود واطرافیان باعث می شود تابااتخاذ تصمیم د رست رنجها 
به آرامش کامل مبدل شوند پس اراده کنید شما تجربه دیگران نشو ندا 


مرداد 

خحوب می‌دانم که چقد رد لان می خواهد مثل گذشسته استنایی و حاص باشید و مسقل 
عمل کنید و تفاوت خود رابادیگران اشکار سازید» ولی باور کنید که دقت لازم رادراین امور 
نمی کنید که این گونه خاص بودن علاوه‌برنتایج خوب عواقب خحاص خودش راهم دارد و 
پرداحت هزینه آن گزاف و آرامش ذهنی را تهد ید می کند» درحالی که اگر فرصتهای طلایی 
موجود را شکل ببخشید و برای جبران عقب ماند گی‌های خود به بیراهه نروید و دراین مسیر 
فقط دیگران رامتهم نسازید چاره کارراخواهید یافت.بنابراین تاکید می کنم امروزتان‌را 
به امید فرداازدست ند هید که جبران زمان از د سته رفته مشکل است وباید که‌ازهمین حالا 
حضورتان را با قاطعیت اعلام کنید و به اعتماد کامل برسید. موفق باشید. 











دوست خوبم! د رحال حاضر بر قلبی مد یریت می کنید که همانند کتاب گشوده برای شما 
عمل می کند و هر چیزی را که از او بخواهید بلافاصله از ان شما خواهد کرد ومثل همیشه‌برای 
گوش دادن به حرفهای دلتان آماد گی دارد ومثل یک روح حامی عمل می کند و آغوش گرمش 
راهمیشه برایتان گشوده طوری که همگان در حسرت آن به سر می‌برند. پس حضورش رادر 
تمامی زمینه‌ها غنیمت بشمارید تا قطره‌های وجودتان رابه دریا متصل نماید. 

نکته بعدی در مورد سوال مهم ذهنی شما و پیرامون راز بزرگ زند گی است که باید برای 
رسیدن به پاسخ آن با تمام وجود زند گی کنید و معنای واقعی آن را در بطن زند گی درک کنید» 
پس پنجره دلتان را به روی زند گی باز کنید و بگذارید هوای تازه پیاید! 








ر“ ۳ 


از:د کتر نوید خدادوست 


برای رهایی از دغدغه‌های زند گی موجود باید قناعت پیشه کنید نه اینکه خساست بخرج 
امروز همانند دانه‌ای زیر برف خواب بهار رامی‌بینید واگر به حواسته‌هایتان احترام بگذارید 
خواهید توانست آرامش را به تصویر بکشید. 

۱۳۵۳ و‎ ۱ a 
همانند دو دست عمل می کنند و باید بتوانند ناپاکی دیگری رابزد ایند پس دید تان را تصحیح‎ 
کنید و خود رابه مانعی برای خحوشبختی دیگران بدل نسازید.‎ 


7 آبان 
روزهای بسیار خوبی راپیش رو دارید واززمین و آسمان برای شسمانعمت و فراوانی 
می‌بارد که امید وارم چشم بگش‌ایید وشک ر گزارباشید و تو جه به دیگران رافراموش نکنید 
ودراین روزه اراحتی خیال رابه فرصت خوبی برای گ وش دادن به حرفهای د لتان مبدل 
سازید واگر تصمیم به قضاوت پیرامون امری گرفته‌اید متو جه باشید که هر دوی انها یک 
چجیز مشترک رامی گویند و این همان فرصتی است که مد تهاست به دنبال آن بودید تاعدالت 
را جان ببخشید. 





دوست خوبماد راین روزهامی توانید جرأت وشهامت اعضاء خانواده رابرای مقابله با 
بحرانهای ناچیز زند گی تقویت کنید که با انجام این کار به درستی می توانید به جای دادن ماهی 
به کسی به او ماهیگیری بیاموزید و آنگاه شادی ناشی از حوشبختی را بر زبان جاری سازید. 


ا تم ۰ 
۵ آذر 


دوست نازنینم!اگر زمان و زمانه باهر کسی ناسا ز گاری می کند»براستی قابل اعتراف است 
که با شما یار و همراه بوده و در این هفته می توانید همراه با آراستگی ظاهر روح زیبایتان راهم 
جلا ببخشید و ساعتی راهم برای خلوت کردن با او اختصاص دهید و طوری عمل کنید که 
کو یی فی و فا با کا ی نتم د ورا سیک انیت بو اهیا قضاو تفای ل 
راتصحیح کنید وبرداشتهایتان رازیباترسازید تامثل گذشته حضورتان راد ر قلب اطرافیان 
احساس کنید.درضمن دراین هفته خو د رابرای حضو ر در جمعی صمیمی اماد ه کنید و 
اجازه ندهید که هیچ زمانی بی حوصلگی بر شما مستولی شود. 
]دی 

دوست عزیزم به خوبی پید است که به دنبال سهمی از زند گی هستید. درحالی که تمامی 
آن متعلق به شماست» ولی به قول خو د تان به خاطر یکنواختی و روزمرگی در دوردستها به 
دنبال آنهامی گردید.غرق‌دررضایت و خحوشبختی شده‌اید امابه دلیل همیشگی بودنش آن 
دیسا مک وه راهان ع ن اساسا ای هسوسو ور هو ات 
دیگران توجه کنید تادریابید که‌د یگران‌باچه‌مشکلاتی دست به گریبان‌هستند وشمااز 
سارن از نها فارگ 

درضمن مهمترین تو صیه من به شماد ر مورد مساله‌ای است که از نظر شما جاره‌ند ارد 
و تنها آن را تحمل می‌کنید و راه مدارارا پیش گرفته‌اید. اما من با قاطعیت می‌گویم که عشق 
کلید همه قفل‌های ناگشوده است! 


دراین روزها دقت کنید که مسائل خحصوصی خود راهر جایی عنوان نکنید. چون باز گو 
کردن آنها باعث فاش شدن نقاط ضعف زند گیتان می شود و این مساله تردید رابه‌همراه 
سراسر وجود تان رافرا گرفته و امیدوارم بتوانید در درک واقعیت پیشقدم شوید. 

در ضمن دوستی به دلجویی شمانیاز دارد که این حرکت یک وظیفه انسانی تلقی می‌شود 
و امید وارم بتوانید مسوولیت‌هایتان رامثل همیشه برعهد ه بگیرید ووجدان خود را آرام‌سازید 


در ور ا ی راما ردان تفا بر سا 
اینکه متظر معجزه باشسید واق‌پینانه مسائل رابروسی کنید وباواقعیت‌هاکنارببیید تاظرف 
وجودی‌تان د چارشگفتی شود. در ضمن شما تجربه‌های تلخ و شیرین خوبی از گذشته‌دارید 
که کر اف ار ما فاد ند ریت راما رای ع تما سر اه کر خی کیت 








آذ 


خو 


۵د۱ 


حفر می 


شمار ۵ در و اقح 


مر د متکب ی است 


9 شو دنهلار 


سیهر صفادار 





سکته کر ده‌ها بخوانند 

بر طبق مطالعات اخیر گوش فرادادن به موسیقی 
مورد علاقه در طول روز در بهبود سریع تر بیماران 
پس از وقوع سکته مغزی تاثیر بسزایی دارد. 

محققین دانشگاه هلسینکی واقع در کشور فنلاند. 
ار وا ی رت اما 
ان 
رامورد ازمایش قراردادند.سکته معمولا زمانی اتفاق 
می افتد که عمل خون رسانی به مغزباامشکل مواجه شده 
و عملکرد آن متوقف می گردد. این عارضه یکی از علل 
هک کم در سر اس چا د 
شمار می رود برای درمان آن معمولاداروهای رقیق 
کننده خون و داروهایی به منظور پایین آوردن میزان 
کلسترول بیمار تجویز می گردد. 

شرکت کنند گان‌د رآزمایش تحقیقاتی فوق که‌اولین 
هفته پس از سکته رامی گذراندند به سه گروه مجزا 
تقسیم شدند :یک گروه به موسیقی گوش دادند. یک 





4 ۶ ۰ ۰4۰ 
مرز بحرانی مصرف کافئین در زنان 
بنابه اظهارات د کترلی. ۲۰۰میلی گرم کافئین 
درروزرامی توان به عنوان یک مرزبحرانی در نظر 
گرفت که ممکن است نقطه شروع پد یدار شدن حطر 

تحفیقات نشان می دهد زنانی که مصرف کافئین خود 
رادر دوران بارداری کاهش داده اند در مقایسه با گروهی 
خطر سقط جنین در دسته دوم کماکان وجود دارد. 

احتمال افزايش خطر حتی پس از بررسی عوامل 
دخانیات و مصرف الکل که همگی در سقط جنین تاثیر 
دارند. همجنان وجود دارد. 

د کتسرلی دراین باره‌می گوید: هرچند چگونگی 
تاثیر کافئین بر سقط جنین هنو ز به طور کامل شناخته نشد ه 
است. اما یک تثوری در این زمینه وجود دارد :کافئین با 








تحجسسحم مرس ,سس 


گروه به کتاب های صوتی و گروه سوم هیچ کار خاصی 
انجام ند ادند. این بیماران پس از دو برهه زمانی سه ماهه 
و شش ماهه مورد آزمایش مجدد قرار گرفتند. 

نتیجه از این قرار بود : گروهی که به موسیقی گوش 
داده بودند درانتهای ماه سوم قدرت تکلمشان ۶۰ 
درصد. گروهی که به کتاب های صوتی گوش داده 
بودند»۱۸درصد ودرافرادی که‌به چیزی گوش 
تلود ان ۲۹ دراه ا ای فت 

متخصصین باتو جه به تجربیات پیشین خود 
معتقدند گوش سپردن به مو سیقی بخش های مختلف 
مغزرا که در حال بهبودی است. مجد دا فعال می کند. 
مبتلای‌ان به سکته معمولا روزانه سه چهارم از وقت 
خود راصرف فعالیت های غیر درمانی می کنند و بدون 
ا د آخت سا 
زیادی را در اتاق های خود سپری می کنند. در حالیکه 
چنین شرایطی پس از وقوع سکته برای بیماران چند ان 
ات سار 





می تواند اثرات زیانباری بر رشد جنین باقی بگذارد. ' 
مختلفی رادراین مسورد در پیش گرفته‌اند. برخحی 
تصمیم دارند در مورد کاهش مصرف قهوه و دیگر 
نوشید نیهای کافئین دار به بیماران خود به شدت تاکید 
کنند. این گروه از کان معتقد ند در کنار | کاهیهای 
دیگر پیش از زایمان.از قبیل مصرف فولیک اسید وعدم 
استفاده ازالکل وسیگار محدود کردن مصرف کافئین 
به نوشیدن یک فنجان قهوه در روز یا کلا قطع مصرف 
آن را نیز باید اضافه کرد. 

درعین حال دسته ای دیگر نتایج تحقیقات جدید 
تعادل در د وران بارداری حطری در بر نخواهد داشت. 
این گروه نوشیدن دو فنجان قهوه در روز رابرای زنان 
بارداربی ضررمی دانند وبراین باورند که گرچه 
مطالعات اخیر نشان داده که مصرف کافئین به میزان 
پایین تراز حد تصور. می تواند اغازبروز خطرات 
جدی در زمینه سقط جنین باشد. اما برای رسیدن به 
نتایج قطعی تر در این باره مطالعات و تحقیقات بیشتری 
مورد نباز است. 

طبیعی است که ماد ران آیند ه نصیحت های متناقضی 
در این رابطه از پزشکان خود بشنوند و نهایتا حودشان 
ی ر 
مقدار خیلی کم ارزش چنین ریسکی را دارد يا خیر؟ 
































کوشی فوق باریک جهان چه می کند 

ساخت گوشی تلفن همراه فوق باریک جهان 
(۴۵۹۰ ۸ ت)ی[) با علمکرد داینامیک از سوی شر کت 
ال جی الکترونیکس یکی از پیشتازان نوآوری درلوازم 
الکترونیکی مصرفی در دنا اغاز شد. 

رنگهای چشم‌نواز و جذاب ویژه این گوشی برای 
اولین بار است که در تلفن همراه بکار می رود و وجود 
رنگ خاکستری تیره‌و قرمز (غروب خورشید) روی 
بدنه تمام فلز این تلفن همراه به علاوه ضخامت بسیار 
کم ۱۰/۹میلی‌متری به طراحی فوق‌العاده این تلفن 
همراه جذابیت بیشتری بخشیده است. 

نورهای چشم‌نوا زلمسی این تلفن با اشاره بسیار 
نرم انگشتان شما روشن می‌شود و اجازه می‌دهد تابه 
منوهای چند منظوره و گرافیکی آن‌با استفادهاز سیستم 
جدید لمسی نوری سرکشی کنید. 

این کوش در کاز طواحی دیاز دا رای ا ھان 
فنی کامل و باکیفیتی است که به کاربران خود اجازه 
می‌دهد تاازدوربین ۲مگاییکسلی با فلاش لذت 
ك 

ااا ميت ر بخشی 11۳۴ کار 
می توان د به صورت خود کار وبه تر تیب دلخواه 
فایلهای مورد نظر رابه داخل لیست موسیقی‌های 
گوشی کپی کند. 

این عملکرد توسط یک باطری با عمر طولانی و 
ذخیره انرژی باطری توسط سیستم کنترل خود کار 
نورکه نور (1رابه طور خود کار تنظیم می کند 
و E‏ 

دکتراسکات آهن. مد یرشرکت موبایل الجی 
می گوید: سال ۲۰۰۸ سال نسل جد ید طراحی 
تم همم هی وا ارال اون 
حرکت. خود رابه عنوان پیشتاز در این صنعت مطرح 
کرده و گوشی ۰ال جی یک مدل منحصر بفرد 
از تلاش شبانه‌روزی ماست که با طراحی آن مشتریان 
ارزش طراحی و عملکرد را همزمان دراختیار دارند. 

کر راک اطق و ررد رایت 
موبایل شامل اروپاء آمریکای لاتین» خاورمیانه» آفریقا 
و آسیا به بازار عرضه می‌شود. 

امن رال ات کا کت دات کی 
مفتخر به ارائه خد مات به محصولات خانگی ال جی 
دارای ضمانت‌نامه گلا تر ان می‌باشد و این شرکت 
رکه ای مزر داتس ور 
پیاده‌سازی و انتشار الگوهای پیشرفته خد مات برای 
مشستریان قدرشناس ابرانی داشته و باارائه عدمات 
راستین به مصرف کنند گان محصولات 16[ همواره 
مورد تقد یر و تشویق صاحب‌نظران بوده است. 

کسب عنوان بهترین شر کت خدمات ال جی در 
خاورمیانه و آفريقا برای چند سال متوالی بهترین 
مرکز اطلاعات مشتریان ال جی در خاورمیانه و آفریقا 
واکنون دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
کنند گان به عنوان تنها شرکت خدماتی در سراسر 
ایران در سال ۱۳۸۶ از جمله افتخارات این شر کت 
می‌باشد. 








هر 


پیام های , رایکان شما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش بازخو 


تا مهری ان بهار فصل رویش عش ق است وتو در 
آن روییدی که تمام عشق شدی» تولدت مبارک عزیزدل 
همسرت علی دهقانی -بافرشهر تهران 
ثا خاله زهرای عزیزم»روزتولدت رادر سال ۱۳۸۷با 
تقد یم هزاران شاخه گل سرخ. صمیمانه تبریک می گویم 
نگار و نازنین کبیری 
ا پد روماد رعزین از زحمات بیکران شسمامتشکرم 
و سال نو رابه شما تبریک می گویم 
ثا مادربزر گ مهربان عید نوروزرابه شسماوعمه‌ها 
و عموها تبریک می‌گویم و امیدوارم سال خوبی داشته 
باشید ایمان کبیری 
مت نوناو سروش جان روز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل سرخ عاشقانه تبریک می گوییم 
پد ر و مادرت. حمید و طاهره - تهران 
همسرعزیزمازهمه‌تلاشهاواز خود گذشتگی‌هایت 
متشکرم»سالگرد ازدواجمان راصمیمانه تبریک ‏ رل 
با تمام وجود دوستت دارم محمد کریمیان 
هانیه عرفان و علی جان فرزندان دلبندمان با تمام 
وجود دوستتان داریم و برایتان آرزوی موفقیت وبهروزی 
داریم محمد کریمیان و صد بقه صفابخت 
مت لی لاجان و آقاخلیل عزیز هفتمین سالگرد 
ازدواجت‌ان‌راتبریک گفته وامیدواریم آسمان زند گیتان 
همواره پرستاره باشد خانواده کاظمی 
خانم شسکیباازاینکه بچه هار اهمانند بچه‌های 
خود تان دوست دارید و به فکر انها هستید خو شحالیم و 
آرزو داریم سایه‌تان بر سرمان مستدام سال نو مبارک 
ثا خانم فدوی معلم مهربانم برایتان‌سالی پرازبرکت 
و شادی ورحمت آرزومندیم» دوستتان داریم وسال نوبر 
دخترتان زهرا مبارک 
تا خانم مومن‌زاده مد یردبستان مصطفوی صبرو 
تلاشتان بی نظیر است. امید واریم همیشه بر لبهایتان لبخند 
باشد سال نو مبارک 
فاطمه صنعتی اردستانی 
6 ساراو قاسم مس وگلی و قند عسلم» تولد تان‌را 
تبریسک می گویم و آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری را 
برای شما دارم طیبه خاکی - آران و بید گل 
ا سپاس خدای را که پیوند باتوزیستن ونفس 
کشیدن به خاطر تو راء تقد یر زند گی‌ام قرار داد» سعید جان 
سالروز تولدت مبارک 
همسرت معصومه -ورامین 
مت یاس عزیزم یک سبد گل یاس تقد یم توباد سالروز 
تولدت را از صمیم قلب تبریک می گوییم 
نیلوفر و نکیسا مهرزاده - شهریار شهرک اند پشه 


وان کل محمدی رابابهترین کا ا 
اردیبهشت تقد یمت می کنیم.ستاره‌ و جودت تابنده‌تراز 
همیشه باد اکرم و یوسف از زربن‌شهر 

اتا عید سعید باستانی رابه نامزدم و خانواده محترمش 
تبریک عرض نموده وبرایشان سال پربرکت و خوبی را 
آرزومندم الهام پردل از لارستان 

مت یک آسمان پر از عشق» یک دریا پراز محبت و یک 
بوستان پرازشکوفه‌های‌بهاری. عیدی من به تنهاعشق 
زند گی‌ام. مریم عزیزم عیدت مبارک! 
مرجان از اصفهان 
اتا حواهرومادرعزیزم.بهترینهارابرایتانآرزو مندمو 
امید وارم در کنار هم روزهای خوبی را بگذرانید. تولدتان 
مبارک رامه از آرادان 
مازیار عزیزم»سال نو رابه شما و خانواده‌محترمتان 
تبریک می گویم وبرایتان آرزوی خوش بختی وسعادت 
دارم لیلاگرجی از کرج 

ت فاطمه خواهرزاده عزیزم» سالروز تولدت هشتم 
اردیبهشست راتبریک می گویم. امید وارم موفق بای 
دوستت دارم 

تا رضاو زهرای عزیزم امیدوارم در کنار هم 
خوشبخت باشید. دوستتان دارم و هميشه بهترینهارا 
برایتان آرزو می کنم قاسم زاده از قم 

سر کار خانم شایسته جعفری مدد کارعزیزسازمان 
بهزیستی فتح‌المبین به پاس زحمات بی د ریغ تان» از شما 
سپاسگزارم دوستتان دارم 

فروغ الزمان ضرغامی از مشهد مقدس 

ا بابای عزیز! د همیشه سالم» دلت پیوسته شاد 
ولبت همواره خندان تولدت رابا ۵۲هزاربوسه از مهر 
تبریک می گوییم 

پیمان و تهمینه از کرج 

فت سارای عزیزمنء بر سر تقویم منت گذاشتی بهار را 
شرمنده کردی» ۲۸ فروردین راسرافرازنمودی. تولدت 
مبارک نامزدت. حامد اکبری 

ا مد یریت و مربیان عزیز مهد کود ک گلهای بهشت 
منطقه چهار تهران با تشکر از زحمات شما. سال جد ید بر 
شمامبارک باد 

مت همکاران ودانش آموزاندبیرستان بنت‌الهد ی صدر 
منطقه چهار تهران بهار با همه زیبایی بر شما مبارک باد 

تا واه عزیزم و برادران گرامی, بهار ۸۷باهمه 
نر ما رشان مس ا 

مت پد رعزیزم‌ومادرمهربانم.باآرزوی‌بهترین ایام‌برای 
شما در سال جدید. مبارک باد. هميشه دوستدارتان 

شیبا قد می عربی از تهران 

ت مسافر جاده‌های خاکستری من بد ان که هميشه 
درانتطارت می‌مانم ومی‌دانم که تومی‌آیی‌ومراازاین 
ديار خواهی برد به سرزمینی که همه در آن مثل نیلوفرهای 
ابی عاشق‌اند نامزدت بهاره بامی از مشهد 

ت فرزندان عزیزم‌امین, رضاوالهام جان. سالروز 


سیده فاطمه میرسلیمانی از تهران 


تولد تان راتبریک می گوییم.سلامتی و موفقیتتان را آرزو 
داریم محمد باقر هاد يان ( پدر و مادر تان) 
مت زیباترین فرشسته‌روی زمین ومهربان د خترم مریم 
جان» خد امی‌داند از اعماق وجودم دوستت دارم. تولدت 
مبارک باد. تو برایم از تمام گلهای مریم خوشبوتری 
مت شمافرزندان دلبند م.بد انید که‌هیچ کس نمی تواند 
کنار اسم مادرتان در شناسنامه‌ام قرار گیرد و هیچ فردی را 
به اند ازه شما چهار نفر دوست نخوا 
خدابارتان. پد ر فدایی تان حسین اعتمام از قائم‌شهر 
رش دبیر کاردان مد رسه ‏ شهید غفاری ده‌علی» آقای 


داش 


متشکرم رسول گلشنی ده‌علی 
ا نوه عزیزم سپهرجان. سالروز تولدت راعاشقانه 
تبریک می گویم 


از طرف پد ربزرگ و ماد ربزرگت. احمد و فریده 
اتا د خترعزیزم» یک دانه ماد غمخوار پدر و مادر 
ندا جال سالروز تولدت ۳۱ فروردین راتبریک می گوییم 
و ارزوی خوشبختی و موفقیت برای خانواده‌ات داریم 
از طرف پدر و مادرت 
اا فرزند عزیزو پسرمهربان و خوش اخلاقم جمشید 
برای تو و خانواده‌ات ارزوی موفقیت داریم 
پد رو مادرت از رود بار 
فتط رتست کر ای حمس واه ورد رسال حل بل 
باشکوهترین روزهارابرایت ارزومندم 
حسن سلطانی از خرمدشت 
6 فرزندان‌عزیزم محمد و علی اصغر اسماعیل زاده 
وجودم دوستتان دارم رجب اسماعیل زاده از پابدانا 
ا دای خامد دوست دان اور کیل که شاه 
درقلب ما جای دارید و وجو د تان همواره‌عشق رابرایمان 
به ارمغان میآورد صابره و نجمه جعفری از بزد 
O E‏ محمدی‌اند وهجردی»پيامت 
را خواندم. امیدوارم هرچه زود تر دیدارها تازه گردد 
محمدامیر تیموری از کرمان 
لوق مد یر تلاشگرآقای حسین قلی زاده» از شمابه حاطر 
تلاش چشمگیرتان در امر تعلیم و تربیت سپاسگزارم 
علی صیفوری از پابدانا 
ات همسر روزنامه‌ نگارم آقای جعفری کوهبنانی» 
قشنگ ترین لحظه‌هایم رابه پای ساده‌تریند قایقت 
ماند گارترین باشم مریم پارسا 
ا معلم مهربان آقای علیرضا محم‌ودی کهن 
امید وارم هميشه موفق و سعاد تمند باشید و سال جدید 
سال خوبی برایتان باشد 
رضا سالاری منوجان از کهنوج 
رت بهسورز زحمتکش خانه بهد اشست ده‌غلی آقای 
است. از شما متشکرم مهدی و احمد ایزدی از ده‌علی 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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عمنگر د برق عفنگرد شستشه  .‏ عملگرد جزخش 


6 حداقل مصرف انرژی ( آب و برق) ۱ 
۵ سیستم ضد باکتری 51۷6۲ ۱۱۵۲۱۵ (۴]) گلدیران ضمانت خرید شماست 
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